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پیش گفتار  

با فرو پاشی شاهنشاهی ساسانی در سال 30 خورشیدی ) 651 میلادی ( و در این راستا نبود 
» نهاد دولت « ، مردم ایران خویش کاری ) وظیفه( نگاهبانی از تاریخ را  نیز به دوش گرفتند. 

مردم میهن ما نیک می دانستند که تاریخ : 1 
تنها شرح حوادث گذشته نیست ؛ بلکه تاریخ ، علمی است برای توجیه هستی ها 

و رویدادهای امروز ، در راستای شناخت سیمای مطلوب ، جهان فردا . 

هم چنین مردم ما می دانستند که بدون شناخت علل فروپاشی دیروز ، امکان  بازسازی فردا را 
نیز نخواهند داشت ، زیرا : 2 

گذشته ها ، تنها امروز را نساخته اند ؛ بلکه فردا را نیز خواهند ساخت . تاریخ به ما 
نشان می دهد که » امروز « با چه استعدادی به وجود آمده است و با استعدادهای 

موجود ، چگونه فردایی پدید خواهد آمد . 

آن ها ، هم چنین می دانستند که : 3 
واقعیت های جهان فردا ، در قالب استعدادهای جامعه ی امروز وجود دارد . 

1 - ناسیونالیسم ایرانی ـ ر 93 
2 - همان ـ ر 95 
3 - همان ـ ر 93 
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و  نیز آگاه بودند که : 4 
تاریخ  به ما می نماید که کدام یک از حرکت هایی که  امروز وجود دارد ، ناشی از 

کشش های جهان فردا است .

مردم میهن ما ، نیک می دانستند که: 5  
حوادث گذشته با موجودیت کنونی ، دارای پیوند ناگسست پذیری اند . 

آنان می دانــستند که گنجایــش اجتــماع یا آن چه اجتماع در توان دارد و در آینده آن را به 
» فعل « در خواهد آورد : 6 

با آن چیزی که هم اکنون اجتماع » بالفعل « در اختیار دارد و در گذشته » گنجایش 
اجتماعی « را تشکیل می داد ، دارای پیوند ناگسستنی است . 

این چنین بود که کارِ گردآوری تاریخ کهن ایران که در یورش عربان از میان رفته بود ، در 
قالب » شاه نامه « ی نوشتاری و سپس برای مانایی بیش تر ، به گونه ی شاه نامه سرایی آغاز 

گردید و این قرارداد ) سنت ( چنان که خواهیم دید تا امروز نیز پی گرفته شده است . 
در کتابی که در دست دارید ، تلاش بر آن است که با شناساندن دقیق تر و علمی تر تاریخ 
ایران کهن ، دلایل نبودِ مادها ، هخامنشیان و اشکانیان و دیگران ، آورده شود و گردآوری 
تاریخ ایران کهن و باستان از سوی یعقوب لیث صفاری که پایه ی شاه نامه نویسی و شاه نامه 
سرایی در ایران گردید و نیز پی گیری روند آن تا امروز ، در اختیا خوانندگان ارجمند قرار گیرد . 

                            بیست و نهم اسفند ماه 1394 
                                          ) روز ملی شدن صنایع نفت در سراسر کشور ( 

                                         هوشنگ طالع 

4 - همان ـ ر 95 
5 و 6 ت همان ـ ر 97
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درآمد 
دیدي نـو ، بـر علم تـاریخ

موري بر تنه ی درختي لانه داشت . آوندي از آن درخت ، چونان جویباري از 

کنار آن لانه مي گذشت و همواره بر مور  ، زمزمه مي کرد .

روزي آن مور به پي جویي برخاست و بـا سنگیني خود  ، روي به پایین نهاد. 

هم راه آوند برفت، تـا  به ریشه هاي درخت رسید . هم راه آن ریشه ها  ، 

ژرفاي زمین را کاوید و بـا دانش بسیار به لانه بازگشت .

 او مي دانست که » آوند « آن همه آب و خوراك را چگونه از دل خاك 

برمي گیرد .

مور دانشمند  ، روزي شاهینِ تیزبیني را  از دانش خود باخبر ساخت .

شاهین گفت : راست است ، چنین مي آورند ؛  اما   مي داني به کجا مي برند؟ 

و میداني اگر براي آن » بردن « نبود  ، هرگز نمي آوردند ؟

)دکتر محمد رضا عاملی تهرانی » آژیر « : ناسيوناليسم چون یك علم(

بیش ترِ مردم ، درس تـــاریخ را شرح رخ دادهای گذشته مي دانند . با این برداشت ، 
تـــاریخ به صورت درسي زاید و حدیثي بر مردگان جلوه گر مي شود . گاه نیز به طعنه 
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مي گویند : تـاریخ مربوط به گذشته هاست ، بهتر است از مسایل امروز سخن بگوییم .
باید دانست که تـاریخ ، تنها شرح حوادث گذشته نیست  ؛ بلکه تـاریخ  ، علمي است براي 

توجیه هستي ها و رویدادهاي امروز  ،  در راستاي شناخت سیماي مطلوبِ جهان فردا .
با این نگرش ، علم تـــاریخ به معناي نوین آن  ، علمي است که استعدادهاي یک 

ملت را که واقعیت هاي جهان فردا خواهند بود  ، به ما مي شناساند .
درست است که در بررســي هاي تاریخي ، سروکارمان با گذشــته است ؛ اما  این 

بدان منظور نیست که گذشته را تنها در قالب گذشته بشناسیم . 
پي جویي درباره ي علل موجودیت هاي کنوني ، گاه مــا را به زمان هاي نزدیک و گاه، 
به زمان هاي بســیار دور مي کشــاند . برآیند همین بررسي هاست که استعدادهاي 
یک ملت را براي حرکت به سوي آینده نشان می دهد و تاثیر سامان هاي گوناگون 

فکري را بر پیکره ي ملت ها ، آشکار مي کند . 
سرانجام همین بررسي هاست که خمیر مایه هایي را که در آینده قابل  به کارگیري 
خواهند بود  ، به ما مي نمایاند . باید بدانیم که علم تـاریخ و بررسي هاي تاریخي است 

که اراده ي ملت  ها را در آینده ي آن ها ، موثر مي سازد ؛ زیرا :
واقعیت هاي جهان فردا ، در قالب استعدادهاي جامعه ی امروز   وجود دارد .

مردم    مي توانند با توجه به استعدادهاي موجود  ، به پرورش جنبه ي ویژه اي از آن 
پرداخته و جامعه را به سوي گزینه اي که استعداد آن را دارد  ، به حرکت آورند .

البته این سخن ، بدان معنا نیســت که اجتماع مي تواند هر تحولي را که دل خواه 
اوست  ، از قوه به فعل درآورد ؛ بلکه جامعه  ، تنها توان پیاده کردن برنامه هایي را دارد 

که موجبات آن در نهاد جامعه  ، وجود داشته باشد .
در این برداشت از مساله  ، جامعه چونان شخصیتي است که مي تواند ، استعدادي را 
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بر استعداد دیگري ترجیح داده و در این فرآیند  ، به آینده شکل ویژه اي ببخشد .
عامل گزینش نیز  خود از پدیده ها و نهادهاي اجتماعي است ؛ اما اثر آن  ، معطوف 
به آینده است . به گفته ی دیگر  : اثري که گذشته و حال ، بر آینده مي گذارند  ، موجب 

پدید آمدن نیرویي مي گردد که کششِ آن بر زمان حال ،  احساس مي شود .
هنگامي که ساختماني برپاست  ، مي توان تـاریخ ساخت آن را در قالب شرحي از 
حوادث گذشته  ، بررسي کرد . یعني : مي توان مشخص کرد که » پي« ساختمان در 
چه زماني کنده شده ، چه زماني دیوارهاي آن را ساخته اند و چه زماني ، درهاي آن را 

نصب کرده اند و ... 
اما ساختماني که هنوز ساخته نشده است، با کشــش خود ، برنامه ي کار را نشان 
مي دهد . در اصطلاح مي گویند : ساختمان به این شمار » آجر«  ، به این شمار » در« 

و ...  ، نیاز دارد .
گذشته ها ، تنها امروز را نساخته اند ؛ بلکه فردا را نیز خواهند ساخت . 

تـــاریخ به ما نشــان مي دهد که با چه اســتعدادي  ، امروز پدید آمده است و با 
استعدادهاي موجود  ، چگونه فردایي پدید خواهد آمد . 

سرانجام ، تـــاریخ به ما مي نمایاند که کدام یک از حرکت هایي که امروز وجود 
دارد  ، ناشي از کشش جهان فرداست .

خواسته هاي یک ملت  ، عبارت است از کشش هایي که جهانِ فرداي آن ملت، بر 
مردم امروز تحمیل مي کند  ، تحمیلي دل پذیر که امروز با هزاران وســیله  ، موجبات 

آن را فراهم مي سازیم . 
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دیدگاهی نوین برای شناخت رویدادها

 چون از فراز می نگریستم، دو هیولا بر کوه »گذشته« و » آینده « با هم به 
گفتگو بودند ، گاه نرم و شیرین، گاه تند و تلخ . 

چون فرود آمدم، دیگر از آن دو هیولا، هیچ دیده نمی شد. دشت » امروز « 
پر از مردمان بود که هر یک بهر خود  می کوشیدند. پیکر جدا سازشان، چون 
پرده، رازشان می پوشید. و چون پرده را برداشتم، دو هیولای » گذشته «و » 
آینده « را دیدم که هر یک به هزارها پارچه ، بخش شده و در میان آدمیان 

به همان گفتگو سرگرم بودند که از فراز دیده بودم.

)دکتر محمد رضا عاملی تهرانی » آژیر « : ناسيوناليسم چون یك علم(

چنین دریافتی از تاریخ ، با برداشــت رایج از آن ، به عنوان شــرح حوادث گذشته 
تفاوت بسیار دارد .  ظرفـیت اجتماع » آن چه که اجتماع در قوه  دارد«  و آینده آن را 
به » فعل « در خواهد آورد ، با آن چیزی که هم اکنون  اجتماع » بالفعل«   در اختیار 
دارد و در گذشته» ظرفیت اجتماع« را تشکیل می داده ،  دارای ارتباطی ناگسستنی 

است . کوتاه سخن این که :
حوادث گذشته با موجودیت های کنونی ، دارای پیوند گسست ناپذیری اند. 
در حالی که در تاریخ نویسی ساده، تنها به توضیح حوادث اکتفا می گردد و از 
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توضیح رشته هایی که حوادث را به هم پیوند داده است ، غفلت می شود.

درک ملت گرایانه از تاریخ، عبارت است از شناخت حوادث و رویدادهای گذشته، 
باتوجه به رشــته های پیوند آنان با یکدیگر . این رشته ها، بر بعد زمان جای گرفته و 
هم چنان که از گذشته به حال کشیده شده اســت ، از حال نیز  در گذشته و به آینده 
می پیوندد. بر پایه ی این آگاهی، می توان بســتر حوادث  آینده و یا به گفته ی دیگر، 

ظرفیت های » امروز « را شناخت.

شناخت گذشــته ، امروز و آینده ، چونان دانه های تســبیح است . در بررسی های 
تاریخی به روش سنتی ، تنها به شرح ساده ای از هر یک از دانه های تسبیح پرداخته 
می شود و از رشــته ای که آنان را به هم می پیوندد و بخش بزرگی از آن ، زیر دانه ها 
پنهان است، غافل می مانند. در حالی که برای شناخت مسیر دانه ها ، آگاهی به شکل 

رشته ی پیوند دهنده ی آن ها ، از دانستن شکل یکایک دانه ها، ضروری تر است .
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ديبـاچه

ایران کهن ، ایران باستان ، ایران نو

تاریخ پر فراز و نشیب و بسیار دراز ایران را می توان  سه بخش کرد که عبارتند 
از :

      ایران کهن ، ایران باستان و ایران نو . 

ایران کهن که درباره ی آن ، پژوهش های تاریخی ، تمدنی و فرهنگیِ اندکی 
به عمل آمده اســت ، درازترین بخش تاریخ تمدن و فرهنگ این سرزمین را در 

برمی گیرد .
تاریخ ایران کهن از استقرار ایرانی ها در ایران ویج  یعنی از سال 10762 پیش 
از میلاد مسیح ) 8994 پیش از میلاد زرتشــت / 11383 پیش از هجرت پیامبر 
از مکه به مدینه ( تا پایان کارِ دین ـ دولت باورمــــند به آیین زرتشـت در خاور 
ایران در سال 1438 پیش از میلاد مسیح ) 330 میلاد زرتشت / 2059 پیش از 

هجرت پیامبر از مکه به مدینه ( را  در بر می گردد .
ایران باستان ، فاصله فروپاشی نخستین دین ـ دولت باورمند به آیین زرتشت 
در سال 1438 پیش از میلاد ) 330 میلاد زرتشــت / 2059 پیش از هجرت ( تا 
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فروپاشی دومین دین ـ دولت باورمند به همان آیین ، در اثر یورش عربان در سال 30 
خورشیدی ) 2419 م ز / 651 م م ( می پاید و پس از آن ، دوره ای در تاریخ ایران آغاز 
می گردد که می توان از آن  به عنوان ایران نو ) یا به گفته ی پاره ای تاریخ نویســان ، 

دوران اسلامی ( نام برد . 
در برابر عنوان کهــن و باســـتان ، عنوان ایران نو ، نام گذاری درستــی است ؛  زیرا 
اشــاره به » دین حاکم « در یک دوره ، تاریخ دراز ما را با بخش بندی های نادرستی 
مانند : دوران مزدایی،  دوران زرتشــتی ، دوران تســاهل و تســامح دینی ، دوران 

مهرآیینی و دوباره ، دوران زرتشتی و ... ، روبرو می سازد .
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گفتار یکم 
ایران کهن 

نخست ـ  از اسطوره  به تاریخ

برخلاف بسیار چیزهایی که در تعریف » اسطوره « گفته اند و نوشته اند ، باید گفت 
که ره  به جایی نبرده اند . 

گاه این گفتارها و نوشــتارها ، به چندین و چند رویه کشیده می شود و گاه ، دفتر و 
کتابی و یا حتا  چند دفتر و کتاب را در برمی گیرد ؛ اما از آن جا که در تعریف ســاده ی 

آن عاجز مانده اند ، نتوانسته اند به نتیجه ای قابل پذیرش همگان برسند . 
هیچ کدام از این گویندگان و نویسندگان ، نتوانسته اند بر سر یک مساله ی مشخص ، با 
عنوان مشخص و با درون مایه ی مشخص ، تعریفی را پیشنهاد کنند که همگان آن را 

بپذیرند و . . . 
در حالی که اسطوره ، در یک تعریف ســاده و افزون بر آن ، جامع و مانع ، عبارت 
اســت از تاریخی که زمانِ رخ داد یا رخ دادهای آن ، مشخص نمی باشد . یعنی دارای 
هنگام شناسی نیست . اگر هم برای آن ، هنــگامی گفته می شود ، بر پایه ی گمان و 

پندار است ، نه بر پایه ی » مه و سال«  .
حال هرگاه بتوان  بر پایه ی گاه شماری ، هنگام رخ دادهای یک اسطوره را به دست 
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آورد ، در آن صورت ، اسطوره بدل به تاریخ می گردد و این کاری است که نویسنده ی 
کتاب ایران کهن دربــاره ی تاریخی که تا دیروز از آن به نام » عصر اســاطیر « نام 

می بردند، انجام داده است . 1
بدین سان ، با آگاهی بر هنگام شناسی تاریخ ایران کهن ) از زمان استقرار ایرانی ها 
در ایران ویج تا فروپاشی نخستین دین ـ دولت باورمند به آیین زرتشت ( دیگر از این 
دوران نباید به عنوان عصر اســاطیر نام برد ؛ بلکه باید از این دوره به عنوان » دوران 

کهن « و از تاریخ آن ، به نام » تاریخ ایران کهن « یاد کرد .
ره گشای این کار ، محاسبات استاد ذبیح بهروز بر پایه ی رصد زرتشت و از این راه، 
محاسبه ی سال زایش اشو زرتشــت بود که بر آغاز هزاره ی دهم از گاه شمار دوازده 

هزار سالی ایرانیان قرار دارد . 2 
 اســتاد بهروز کار را در همیــن حد انجــام داد و نتیجه گیری را واگــذار کرد که 
نویســنده ی کتاب تاریخ ایران کهن  با بهره گیری از کار بزرگِ استاد ، آن را به پایان 

برد .
درازاي این دوران ) ایران کهن ( بیش از 9300 ســال اســت  . ایــن دوران ، در 
برگیرنده ی استقرار ایراني ها در ایران ویج ، دوران ورنشیني ، کوچ هاي سه گانه و نیز 
فرمان روایي زنجیره ی پادشاهی و شاهنشاهی پیش دادیان ، فـریدونیان  ، کیانیـان  

و لهراسبیـان  است .
بر پایه ي داده هاي تاریخي ، سلســله ي کیانیان با پایان کار کي خســرو ، پایان 

می گیرد و سلسله ي تازه ای که باید آن را لهراسبیان نامید آغاز مي شود : 3
 اساطیر کهن با کي خسرو و رفتن او به آسمان  ، به سر مي رسیده است و درست 
به همین دلیل که او فرجامین شاه بوده است ، بنا به اساطیر در پایان جهان باز 
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خواهد گشت و جاودانه به سلطنت جهان خواهد رسید .

اما سپس تر ، در دوران ساسانیان : 4
گشتاسب     « بدین سان  و  بچسبانند  کیانیان  به  را  لهراسبیان  تا  شد  کوشش 
. ولي  از کي خسرو تحویل خواهد گرفت  را  پایان جهان شد که سلطنت  شاه 
منعکس  نیز  شاه نامه  در  و  است  داشته  وجود  مردم  میان  در  که  افسانه هایي 
است  ، نشان مي دهد که مردم  برعکس روحانیان زرتشتي  ، از گشت اسب راضي 
نبوده اند و هم چنان اسطوره ي سلطنت جاودانه ي کي خسرو را که پر از عدل و داد 

بوده است  ، پذیرفته و حفظ کرده اند .

به نوشــته ي کتاب هاي دیني زرتشــتیان  ، کي خســرو پیش از زرتشت به آیین 
مزدي یســنا آگاه است . کي خســرو   ناپدید مي شــود  ؛ اما نمي میرد . خویش کاري 
ویژه ي او آن است که گرشاســب پهلوان را در زمان ظهور سوشیانس بیدار کند و در 
برگزیدن آیین زرتشتي  ، او را راهنما باشد و از او بخواهد که ضحاک را که در هزاره ي 

اوشیدرماه  ، بند خود را خواهد گسست  ، بکُشد .5 
کي خسرو  ، در هزاره ي سوشیانس  ، سوار بر ایزد  واي )وَیو( به پیش باز سوشیانس 
مي آید و کارهاي نیک خود را به او باز مي گوید . سوشــیانس از کي خسرو مي خواهد 
که دین بهي را بپذیرد . بدین ســان پس از پذیرش دین بهي  ،  کي خسرو فرمان روا 

مي شود و سوشیانس  ، موبدان موبد دوران مي گردد .  
با این جایگاهِ کي خسرو در آیین زرتشت  ، باید پذیرفت که به عمد ، لهراسب را که 
از خاندان دیگري است به خاندان کیانیان پیوند زده اند تا گشت اسب به عنوان اولین 
فرمان رواي ایراني که دین مي آورد  ، در این سلســله قرار گیرد . در حالي که با پایان 

کار کي خسرو  ، کار سلسله ي کیانیان نیز به پایان رسید .
برپایه ي شاه نامه  ، لهراسبیان با کیانیان  ، شباهتي ندارند  . زشت ترین سنتي که در 
میان آنان به چشــم مي خورد  ، طلب کردن تاج و تخت پدر از سوي فرزند مي باشد . 
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این امر  ، در درازاي تاریخ ایران زمین تا آن زمان سابقه نداشته است .
 گشت اسب و پسرش اســفندیار  ، هر دو در زندگي و تندرستي پدر  ، تاج و تختش 
را طلب مي کنند . گشت اســب با کارهاي ناروایي که انجام مي دهد  ، سرانجام پدر را 

مجبور به واگذاشتن تاج و تخت مي کند . 
اسفندیار فرزند وي نیز به شیوه ي پدر  ، از گشت اسب طلب تخت و تاج مي کند ؛ اما 

وي در راه دست یابي به تخت و تاج  ، بر اثر توطئه ي پدرجان مي بازد و ...
ترکیب سلسله هاي فرمان روا   در  ایران کهن ) برپایه ي شاه نامه ( ، به شرح زیر است :

               پیش دادیان               فریدونیان                    کیانیان                  لهراسبیان
                  کیومرث                               فریدون                            کي قباد                          لهراسب

                 هوشنگ                                  ایرج                             کي کاووس                  گشت  اسب
                تهمورث                                منوچهر                          کي خسرو                        بهمن
         جمِ جم یا جم شید                          نوذر                                                                           هماي
                                                                    زوتهماسب                                                                 داراب
                ضحاک                               گرشاسب                                                                         دارا

« آغازگر هـزاره  و یا انسان برترِ هزاره، نماد  در آغازِ تاریخ تمدن و فرهنگ ایران  ، » انسانِِ
هزاره است و هزاره نام او را برخود دارد . البته این مساله را در مورد اشکانیان نیز می بینیم 
که همه ی آنان به احترام و برای بزرگداشت » ارشــک « ) یا اشک ( ، بنیان گذار زنجیره 

فرمان روایان اشکانی ، نام ارشک ) اشک ( را  بر خود دارند . 
 بدین ســان  ، همه ي کارهایي که در زمینه ي پیش رفت تمــدن و فرهنگ در آن 
هزاره انجام گرفته است  ، به نام اوست . هزاره هاي کیومرث ) اسد یا شیر( ، هوشنگ 
)سنبله یا خوشک(  ، جمِ جم یا جم شید )میزان یا ترازو( و ضحاک )عقرب یا کژدم(  ، 
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از این دست اند . 
البته  از راه اســناد و مدارکي که در شاه نامه بازتاب داده شــده اند  ، مي دانیم که در 

هزاره ي هوشنگ  ، شخصیتِ برتر دیگري نیز مانند تهمورث ، حضور داشته است . 
در هزاره ي فریدون  ، تاریخ شــکل دقیق تر مي گیرد . در این هزاره   ، در کنار فریدون  ، 
ایر)ج(، منوچهر ، نوذر ، زوتهماسب ) زوتهم اســب (  ، گرشاسب ) گرش اسب(  ، کي قباد  ، 

کي کاووس ، کي خسرو  ، لهراسب و گشت  اسب نیز حضور دارند .
بـدین سان  ، تـاریخ کهن ایـران که تـــا این مرحله  ، بیش تر موضوعي است ، 
» شخصیتي  ـ موضوعي «  مي شود . یعني همه ي آن چه که در عرض هزار سال در این 
سرزمین انجام شده  ، از پیش رفت  در زمینه ي تمدن و فرهنگ گرفته تا نبردها و ... ، تنها زیر 
نام فردِ شاخص یا نماد هزاره ثبت و ربط نشده است ؛ بلکه دقیق تر شده و با نزدیک تر شدن 

به زمان زرتشت  ، کارها بر پایه ي » شخصیت ـ  موضوع « گزارش گردیده است .
 با توجه به زایش زرتشــت که در پایان این هزاره  و آغاز هزاره ي دهم است ، مي توان ، 

زمان زندگي شخصیت هاي هزاره ي نهم ) هزاره ي فریدون ( را تعیین کرد .
از آن جا که کوشش بایسته و شایســته  ، در زمینه ي تعیین » زمانِ« تاریخ کهن به 
عمل نیامده اســت  ، براي آســاني کار  ، این بخش از تاریخ که از نظر درازاي مدت ، 
بیش ترین بخش تاریخ سرزمین مان را در برمي گیرد  ، تحت عنوان » عصر اساطیر« 
رده بندي کرده اند . در حالي که این بخش از تاریخ ایران  ، از مهم ترین و باید گفت ، از 

پربارترین دوران هاي تاریخي ملت ایران است .  
برپایه ي اســناد و مآخذي که امروزه در دست ما مي باشند  ، تاریخ کهن ایـــران ، 
بیش از 9300 سال یعني از اســتقرار ایراني ها در ایران ویج ) هزاره ي ایران ویج (  تا 
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ظهور زرتشت و » پیوند دین و دولت « و سرانجام ، فروپاشي نخستین  دین ـ دولت 
زرتشتي را در برمي گیرد .

چنان که گفته شد ، راه گشاي این کار  ، شادروان استاد ذبیح بهروز بودند . ایشان بـا 
دانشِ ژرف و گسترده اي که در رشته هاي گوناگون علم و به ویژه اخترشناسي داشت ، 
با توجه به رصد زرتشت و مرتب کردن کبیسه ها از ســوي وي  ، تاریخ این رصد و در 

نتیجه  ، تاریخ زایش  ، برگزیده شدن به پیامبری و مرگ اشوزرتشت را تعیین کردند . 
استاد احمد بیرشــک بر این باور اند که این » رصد « از سوي اخترشناسان پایگاه 

اخترشناسی » بلخ « انجام شده است که در اصلِ مساله تغییري نمي دهد.
ایرانیان کهن بر این باور بودند که عمر هر دوره از تاریخ  ، دوازده هزار سال است .  در پایان 
هر دوره ، دوره ی تــازه ای آغاز می گردد از آن جا که زایش زرتشــت در آغاز هزاره ي دهم 
قرار دارد ، استاد ذبیح بهروز با توجه به این امر  ، اولین روز آغاز و پایان کار جهان را بر پایه ي 
هزاره هاي دوازده گانه محاسبه کردند . محاسبات استاد ذبیح بهروز  ، راه را بر زمان گذاري بر 

تاریخ کهن ایران گشود ؛ اما به تنهایي براي انجام این مهم ، کافي نیست .
با بررســي و پژوهش بر روي آب و هواي فلات ایران در دوران کهن و باستان و 
نیز کندوکاو دوره هاي گوناگون تمدن بشر  ، مانند دوره ي مس  ، مفرغ  و ... ، تطبیق 
اسناد و مدارکِ به جاي مانده ،  با دوره هاي دوازده هزار سالي  و نیز  دوره هاي گوناگون 
تمدن بشري و ...  نویسنده ی تاریخ تمدن و فرهنگ و نیز تاریخ ایران کهن  این کار 

بزرگ را به پایان برد . 
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دوم ـ هنگام شناسی تاریخ ایران کهن

دوره ها یا هـزاره هاي دوازده گانه

در دوران باستان ، آغاز و پایان جهان را دوازده هزار سال مي پنداشتند که چهار 
دوره ي سه هزار ساله را دربر مي گرفت. در بن دهش ، در سالمر تازیکان به دوازده 

هزار سال آمده است :6
... که سه هزار سال هستی مینوُی بود که آفرینش بی اندیشه و بی جنبش و 

نابسودنی بود ] که [ هزاره خدایی بره ، گاو و دو پیکر بود .
سه هزار سال کیومرث را با گاو هستی بی پتیاره بود ] که [ هزاره خدایی 

خرچنگ و شیر و خوشه بود که ] روی هم [ شش هزار سال بود . 
چون هزاره ي خدایي به  ترازو آمد ، اهریمن در تاخت . کیومرث در ] دوران [ 
تازش ، سی سال زیست . پس ] از [ چهل سال ، مشی و مشیانه فراز رُستند 
و پنجاه سال آن بود که ایشان را زناشویی نبود . نود و سه سال و شش ماه 

با هم زن و شوی بودند تا آن که هوشنگ به برنایی آمد . 
هوشنگ چهل سال ، تهمورث سی سال ، جم ـ تافره از او بشد ـ شش صد و 
شانزده سال و شش ماه .7  پس از آن یک صد سال در گریز بود ] که [ هفت صد 
و شانزده سال و شش ماه بود . پس ، هزاره ي خدایي به کژدم آمد . ضحاك 

یک هزار سال شاهی کرد .
 . کرد  پانصد سال شاهی  فریدون   . آمد  نیمسب  به  خدایي  هزاره ي  پس 
در همین پانصد سالِ فریدون ، ایرج دوازده سال ] شاهی کرد ، پس [ ، 
منوچهر یک صد و بیــست سال   ] شاهی کرد [ . در این شاهیِ منوچهر ، 
هنگامی که به پتشخوارگر بود ، افراسیاب دوازده سال ] شاهی کرد [ . زاب 
پسر تهماسب سه سال ، کی قباد پانزده سال شاهی]کردند[. سام در آن ] 
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زمانه ی [ زاب و قباد و منوچهر بود . کی کاوس تا رفتن به آسمان هفتاد و پنج 
سال و پس از آن ، هفتاد و پنج سال و روی هم یک صد و پنجاه سال ، کی خسرو 
شصت سال ، کی لهراسب یک صد و بیست سال ، کی گشتاسب تا آمدن دین 

سی سال ] شاهی کردند [ ؛ شمار یک هزار سال است .
پس هزاره ي خدایی به بز آمد . زردشت اسپیتمان به پیامبری از دادار هرمزد به 
گشتاسپ شاه آمد . گشتاسپ شاه ، پس ] از [ پذیرفتن دین ، نود سال ، بهمن 
پسر اسفندیار ، یک صد و دوازده سال ، همایِ بهمن ـ  دخت ، سی سال ، دارایِ 
چهرـ آزادان که بهمن است ، دوازده سال ، دارای دارایان چهارده سال ، اسکندر 
رومی چهارده سال ، اشکانیان ] که [ به شاهی پرهیزگارانه نام دارند ، دویست و 
انــدی ســال ؛ اردشیر بابکان و ساسانیان ] به [ آمار ، چهارصد و شصت سال 
] شاهی کردند [ ، تا تازیان هنوشگ به سال چهارصد و چهل و هفت پارسی ، 

جای ] ایشان [ گرفتند . اکنون پنج ] صد [ و بیست و هفت پارسی است .

بر پایه ی بررسی های اســتاد ذبیح بهروز هزاره هاي دوازده گانه )یا چهار هزاره ی 
سه هزار ســاله ( ، از هزاره هاي اول تا دوازدهم ، نام برج هاي دوازده گانه را دارند. نام 

هزاره ي اول ، حمل ) بره ( است و نام هزاره ي دوازدهم ، حوت ) ماهی (.
 این هزاره ها ، از هزاره ي پنجم که اسد ) شیر ( اســت ، فرنام ) لقب( هاي زیر 
را دارند : کیومرث ، هوشــنگ ، جم ، ضحاک ، فریدون ، زرتشت ، اخشیت  اره و 

اخشیت اره ماه.  
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        شماره ي هزاره                                           نام هزاره                                           لقب هزاره

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

با آگاهي هایي که امروزه به دست آورده ایم ، لقب هزاره ي نخست تا هزاره چهارم ، به 
ترتیب عبارتند از :

ایران ویج ، جمِ  وي ونگ هان ، کوچ ) مهاجرت ( و کوچ ) مهاجرت ( .

 بر پایه ي محاسبات استاد ذبیح بهروز :8
... اشوزرتشت روز دوشنبه 20 ربیع الاول مطابق خرداد روز ، ششم فروردین 2400 

حمل )بره(
ثور )گاو(

جوزا )دو پیکر(
سرطان )کرزمک(

اسد )شیر(
سنبله )خوشک(
میزان )ترازو(
عقرب )کژدم(

قوس )نیم اسب(
جدي )وهیک(

دلو )آورنده ی آب(
حوت )ماهی(

ـ
ـ
ـ
ـ

کیومرث
هوشنگ

جم
ضحاک
فریدون
زردشت

اخشیت  اره
اخشیت اره ماه
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سال پیش از تاریخ یزدگردي به جهان آمده است. روز ولادت اشوزرتشت ، روز 
جشن نو سده مي باشد. جشن نو سده ، روز پنجاه و پنجم پیش از نوروز است . 
داشت.  سال  سي   ، خواند  دین  به  را  گشتاسب  شاه  که  هنگامي  اشوزرتشت 
اشوزرتشت پس از آن که چهل و دو سال و پنجاه و چهار روز از عمرش گذشته 
بود ، شالوده ي رصد تازه اي را استوار کرد و کبیسه را ایجاد نمود و تاریخ هاي 

قدیم را تصحیح و منظم کرد .
شب   ، خورشیدي  ماه  دي  یازدهم   ، روز  خورشید  سه شنبه   ، اشوزرتشت   
در سال 35  یزدگردي  فروردین  اول  ]با[ شب  مطابق  چهارشنبه هشتم رجب 
رصد ، جهان را به درود گفت. در این هنگام ، هفتاد و هفت سال یزدگردي پنج 

روز کم از عمرش گذشته بود که 28100 روز مي باشد .
اول   ، یزدگردي  ماه  فروردین  روزِ  خرداد  دوشنبه   ، اشوزرتشت   ، قرار  این  از 
هزاره ي دهم به جهان آمده و سه شنبه خورشید روزِ دي ماه خورشیدي ، جهان 
را به درود گفته است. امسال که سال 1331 هجري خورشیدي و 1952 میلادي 
است ، 3677 سال از تاریخ رصد اشو زرتشت و 3720 سال از تاریخ ولادت 

او مي گذرد. 

بدین سان ، برپایه ي محاسبــات استاد ذبیح بهروز ، روز اول هزاره ي دهم ، برابر 
است با » دوشنبه ، خردادروز ، ششم فروردین 2400 سال پیش از تاریخ یزدگردي«. 
این تاریخ برابر است با 27 مارس 1768 پیش از میلاد مسیح و ششم فروردین 2389 

پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه .
هم چنین استاد ذبیح بهروز ، روزهای نخســت هزاره ها را محاسبه کرده اند که در 

جدول رویه 27 نشان  داده شده اند :
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  شماره ي هزاره                           نام هزاره                                     لقب هزاره                       روز اول هزاره

آدینه 1                                             حمل )بره(                            ] ایران ویج [                             

2                                               ثور )گاو(                      ] جم وی ونگ هان[                      پنج شنبه

3                                       جوزا )دوپیکر(                               ] کوچ [                                   چهارشنبه

4                                   سرطان )خرچنگ(                        ] کوچ [                                      سه شنبه

5                                            اسد )شیر(                                کیومرث                                      دوشنبه

6                                    سنبله )خوشک(                           هوشنگ                                  یک شنبه

7                                       میزان )ترازو(                                      جم                                            شنبه

8                                      عقرب )کژدم(                              ضحاک                                      آدینه

9                                   قوس )نیم اسب(                           فریدون                                    پنج شنبه

10                                 جدي )وهیک(                              زرتشت                                  چهارشنبه

 11                           دلو ) آورنده ی آب(                        اخشیت اره                               سه شنبه

12                               حوت )ماهی(                             اخشیت اره  ماه                           دوشنبه

تقویم و تاریخ در ایران ـ  ر 86

در جدولی که اســتاد ذبیح بهــروز ، از هزاره های دوازده گانه به دســت داده اند ، 
هزاره ها ، نام ماه های دوازده گانه ی ســال را دارند و از هزاره ی پنجم ، دارای فرنام 

)لقب(  هم می باشند .
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در جدول زیر با توجه به محاسبات استاد ذبیح بهروز ، سال آغاز هزاره ها به دو گاه 
شمار میلادی و هجری خورشیدی و نیز نام و فرنامِ  هزاره ها ، نشان داده شده اند :

هزاره                           نام هزاره                     لقب هزاره                                     آغاز هزاره

                                                                                               میلادي )پ  م(               خورشیدي )پ ه   (

یکم                                   حمل ) بره (                     ] ایران ویچ [                         10762                         11383

10384                          9763 دوم                                    ثور ) گاو (                      ] وی ونک هان [               

9384                            8763 سوم                            جوزا ) دوپیکر (                          ] کوچ [                               

چهارم                    سرطان )خرچنگ(                    ] کوچ [                                   7764                            8385

7386                            6765 پنجم                              اسد ) شیر (                             کیومرث                               

6386                           5765 ششم                      سنبله ) خوشک (                       هوشنگ                               

5387                           4766 هفتم                         میزان ) ترازو (                                 جم                                      

4388                           3767  هشتم                       عقرب ) کژدم (                         ضحاک                               

3388                           2767    نهم                        قوس ) نیم اسب (                        فریدون                            

   دهم                       جدي ) وهیک (                           زرتشت                                 1768                           2389

یازدهم                دلو ) آورنده ي آب (                  اخشیت اره                                 769                            1390

دوازدهم                 حوت ) ماهي (                    اخشیت اره ماهي          231 )میلادي(                   390    

          12000 سال یزدگردي ، سال 365 روزي است و برابر است با 4.380.000 روز

                                                          که برابر است با  11993  سال خورشیدي.



31

با توجه به جدول ، پایان هزاره ي دوازدهم که رســتاخیز مي باید بوده باشد ، برابر 
است با سال 1232 میلادي یا 610 خورشیدي.

برپایــــه ي همـــان محاسبات ، در ســال 1738 پ م ) 2359 پ ه   (  وحي بر 
زرتشت ) نازل مي شــود( . وي در ســال 1728 پ م ) 2349 پ ه   ( پیامبري آشکار 

مي کند.
 برپایه ي همان محاسبات ، مي بایست هوشیدر در ســال 799 پ م زاده مي شد و در 
سال 769 پ م یا 1390 پ ه  ، خورشــید به مدت ده شبانه روز به نشانه ي بشارت ظهور 
وي ، از جنبش مي ایستاد. به همین ترتیب ، مي بایست زایش هوشیدر ماه ، در سال 200 
میلادي )421 پ ه  ( مي بوده و در سال 230 میلادي یا 391 پ ه  ، مي بایست خورشید 

به نشانه ي بشارت ظهور وي و پایان هزاره ي هوشیدر ، از جنبش بازمي ماند. 
هم چنین ، مي بایســت زایش اســتوت ارت در ســال 1201 میــلادي یا 580 
خورشیدي ، به وقوع مي پیوست و چنان که گفته شد ، در ژانویه سال 1232 میلادي 
یا بهمن ماه 610 خورشیدي مي بایست کار جهان به پایان مي رسید و رستاخیز آغاز 

مي شد. 
چنان که گفته شد ، با حســاب اســتاد ذبیح بهروز ، دوره ي هزاره هاي دوازدگانه 
برابر با 11993 سال خورشیدي بوده است و با آگاهی هایی که امروز درباره ی فرنام 
هزاره های یکم تا چهارم داریم ، جدول کامل شــده ی اســتاد ذبیح بهروز درباره ی 

دوره ی هزاره های دوازده گانه ، در رویه ی بعد نمایش داده شده است . 
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   هزاره                                             لقب هزاره                                                      آغاز هزاره
                                                                                                                                 میلادي )پ  م(                           خورشیدي )پ ه   (

یکم                                                              ایران ویج                                                      10762                        11383

دوم                                                    جم وي ونگ هان                                               9763                            10384

سوم                                               کوچ ) مهاجرت (                                                8763                             9384

چهارم                                          کوچ ) مهاجرت (                                               7764                           8385 

پنجم                                                        کیومرث                                                            6765                            7386 

ششم                                                       هوشنگ                                                          5765                             6386 

هفتم                                                        جمشید                                                               4766                            5387 

هشتم                                                     ضحاك                                                              3767                             4388

نهم                                                           فریدون                                                           2767                             3388

دهم                                                         زرتشت                                                            1768                              2389

یازدهم                                             اخشیت اره                                                      769                                 1390

دوازدهم                                  اخشیت اره ماهي                                    231 )میلادي(                       390
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سوم  ـ   ایران ویج 

بنگاه ایرانیان یا ایران ویــج، در کنار رود دایي تیاي نیک قرار داشــت که به باور 
ایرانیان، نخستین سرزمین نیکي بود که اهورامزدا آن را آفریده بود.9

ایران ویج )در اوســتا » ایرین ویج«  یا  » ایرین ویجنگه«( به معناي ســرزمین 
ایرانیان و بنگــــاه ایرانیان است 10. شــــادروان استاد دکتر محمد مقدم، از آن به 
عنوان » بیضه ي ایران« یا مهــــد فرهنگ ایراني، نام مي بــرد.11  در فردگرد یکم 

وندي داد، آمده است : 12
نخستین کشوري که من ]اهورامزدا[ آفریدم ، ایران ویج نامي بود، برکرانه ي 

رود دایي تیاي نیک

اســتقرار ایراني ها در ایران ویج که از آن به عنوان آفرینش » نخستین کشور« از 
سوي اهورامزدا یاد شده است ، درسال 10762 پیش از میلاد مسیح یا 11383 پیش 
از هجرت پیامبر از مکه به مدینه و نیز 8994 ســال پیش از میلاد زرتشت، مي بوده 

است .
سال 10762 پیش از میلاد مسیح ، برابر است با نخستین سال از گاه شمار دوازده 

هزار سالي ایرانیان . بر پایه ي محاسبات استاد ذبیح بهروز : 13
سال   9036 موش  سال  فروردین  اول  آدینه  روز  اول،  هزاره ي  روز  اولین   ...
این  در  است.  زرتشت1825 پ.م[  ]رصد  رصد  از  پیش  روز  و70  خورشیدي 
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سال، فاصله ي اول فروردین از اول بهار،70 روز است و مبداء دوره ي 12 هزار 
سالي، در این فاصله ی از بهار مي باشد.

درباره ي جاي ایران ویج، بسیار گفته و نوشــته اند ؛ اما شاید بتوان گفت که ره، به 
جایي نبرده اند. پاره اي از پژوهشــگران، رود دایي تیای نیک را بــا رود ارس  یا رود 
زرافشان، یکي دانســته اند. در حالي که در دوران ساســانیان، رود سند را به این نام 

مي نامیدند . 14 
در این باره  »کریستین سن«  بر این باور است که : 15

ایرانیان که در کتاب هاي دیني مشهور  ابتدایي  ایران ویج، نام قدیمي میهن   
است، طي زمان براي نامیدن نواحي مختلف، مهم ترین مرکزیت را داشت.

دکتر جلیل دوست خواه، آن را درجایي در آسیاي میانه مي داند : 16
چنان که از کاربرد کلي این نام در اوستاي نو )به ویژه در فرگردهاي یکم و دوم 
ون دي داد( و پژوهش هاي بسیاري از دانشوران و ایرانشناسان و دست آوردهاي 
باستان شناسي برمي آید، این سرزمین جایي در آسیاي میانه، در حد خواردم 

)خیوه( بوده است.

اما باید گفت که ایران ویج در عرض هاي بالاي شمالي قرار داشته است . زیرا در 
پایان دوران آخرین یخبندان )هزاره ي دهم - نهم پیش از میلاد( که براي فرجامین 
بار، یخچال ها گســترش پیدا کرد، یخچال ها تا عرض 33 درجه ي شمالي را نیز در 

برگرفت. 17 
از سوي دیگر، ایراني ها، در مرحله ي نخست مهاجرت به سوي نیم روز )جنوب(، 
در جلگه ي »سغد« استقرار پیدا کردند، در حالي که هرگاه در خوارزم مي بودند، نیازي 

به مهاجرت نبود . 
هم چنین باید به یاد داشته باشیم که همیشه مهاجران نام سرزمین هاي خود را با 
خود به دوردســت ها مي برند، ایراني ها نیز »ایران ویچ« را با خود همراه برده اند و به 

گفته ي کریستین سن : 18
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طي زمان براي نامیدن نواحي گوناگون ایران به کار مي رفته است.

با مهاجرت ایراني ها )ایرها( از شمال به جنوب، آن ها : 19
ایران ویچ،  با خود مي کوچانند. گرچه همیشه  ایران ویچ را به گونه ي نمادین 
سرماي  و  بندان  یخ  از  سخن  دیگر  اما  دارد؛  قرار  نیک  دایي تي  رود  کنار  در 

»دیوآفریده« نیست.

به سخن درست، ایراني ها پس از مهاجرت، رفته رفته پهنه ي فلات ایران را  ایران 
ویج قرار دادند. رود دایي تیاي نیک نیز رفته رفته، شــکل آمودریا و سیردریا، دجله و 

فرات و اروند، هیرمند و کارون، کورش و ارس، هلیل رود و ...، را به خود گرفت.
در پایان دوره ي چهارم یخ بندان دوران حاضر زمین شناسي، یعني در هزاره هاي دهم و 

نهم پیش از میلاد، رخ داد تازه اي، ایران ویچ را تحت تاثیر خود قرار مي دهد : 20
به نظر مي رسد در این دوره ]هزاره ي دهم و نهم پیش از میلاد مسیح[، یخچال هاي 
» ورم« که در حال ناپدید شدن بودند، براي آخرین بار گسترش مي یابند. گسترش 
یخچال ها، تا عرض 33 درجه ي شمالي را نیز در برگرفت و باعث سرد شدن هواي 

فلات ایران گردید.

با گسترش یخچال ها، ایران ویچ یا نخستین بنگاه ایرانیان، دچار سرما و یخ بندان 
شد. به گونه اي که در آن جا، ده ماه زمســتان بود و آن دو ماه نیز،  براي آب و خاک و 

درختان سرد بود. در فرگرد نخستِ ون دی داد، در پیوند با این مساله، مي خوانیم : 21
نخستین کشوري که من ]اهورامزدا[ آفریدم، ایران ویچ بود، بر کرانه ي رود دایتیاي 
نیک. پس آن گاه اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگي، اژدها در رود دایتیاي 
بیافرید و زمستان دیو آفریده را بر جهان  هستي چیرگي بخشید ... در آن جا ]ایران 
ویج[ ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان و در آن دو ماه نیز  هوا براي آب و درختان 

سرد  است.

ایرانیان براي در امان ماندن از ســرما، به زیر زمین )ور( پناه بردند.22 این فراگشت 
شگرف، این گونه ثبت اسناد کهن ما گردیده وپس از گذشت هزاره هاي بسیار، این 
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گونه در قالب فرگرد دومِ  ون دي داد ) بخش دوم ( به دست ما رسیده است : 23
                        21

ایزدان  با  نامي،  ایران ویج  در  نیک  دایتیاي  رود  بر]کرانه ي[  اهوره مزدا  دادار 
مینوي، انجمن فراز برد.

جمشید خوب رمه ]فرزند وي ونگ هان[ بر کرانه ي رود دایتیاي نیک در ایران 
ویج نامي، با برترین مردمان انجمن فراز برد.  

ایزدان  با  نامي،  ایران ویج  در  نیک  دایتیاي  رود  ]کرانه ي[  بر  دارداراهوره مزدا 
مینوي بدان انجمن درآمد.

جمشید خوب رمه بر ]کرانه ي[ رود دایتیاي نیک در ایران ویج نامي، همگام با 
مردمان گران مایه، بدان  انجمن درآمد.

                        22
آنگاه اهورامزدا، به جم گفت :

اي جم هورچهر، پسر وي ونگ هان! 24
بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که زمستاني سخت مر گ آور است.

آن بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که پر برف است.
برف ها بارد بر بلندترین کوه ها، به بلندای اردوی. 25

                     23
   اي جم!

 از سه ]جاي[ ایدر گوسپندان برسند : آن ها که در بیم گین ترین جاهایند، آن ها 
که برفراز کوه هایند   و آن ها که در ژرفاي روستاهایند، بدان کنده مان ها

24
  اي جم!

 پیش از ] آن [ زمستان، در پي تازش آب، این سرزمین ها بارآورِ گیاهان باشند. 
]اما در پي زمستان و [ از آن پیش که برف ها بگدازند، اگر ایدر جاي پاي رمه 

درجهان استومند دیده شود، شگفتي انگیزد.
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25  

 پس ]تو- اي جم ![ آن ور را بساز، هر یک از چهار برش به درازاي اسپریس 26 ، 
براي زیست گاه مردمان.  هر یک از چهار برش به اندازه ي اسپریس، براي 

استبل گاوان و گوسفندان

26 
  ... و بدان جا، آب ها فرا تازان، در آبراهه هایي به درازاي یک هاسر 27

... و بدان جاي مَرغ ها برویان، همیشه سبز و خرم، همیشه خوردني و نکاستني
... و بدان جا خانه برپاي دار، خانه ي فراز اشکوب، فروار و پیرامون فروار.

  
27

   ... و بدان جا، بزرگ ترین و برترین و نیکوترین تخمه هاي نرینه گان و مادینه گان 
روي زمین، را فرازبر.

   ... و بدان جا، بزرگ ترین و برترین و نیکوترین تخمه هاي چهارپایان گوناگون 
روي زمین، را فرازبر.

28  
... و بدان جا، تــخم همه ي رستــني هایي را که بر این زمیــن، بلندترین و 

خوش بوترین اند، فرابر.
... و بدان جای، تخمه ي همه ي خوردني هایي را که بر این زمین، خوردني ترین و 

خوش بوترین اند، فرابر.
   ... و ]آن ها را[ براي ایشان جفت جفت کن و از میان نارفتني، براي ایشان که 

مردمان ماندگار درآن »ور« اند  ... 

30
بدان  و   ]  6  [ میانه، شش  بدان  کن.  گذرگاه   ]  9  [ نهُ  جاي،  فرازترین  بدان   
فرودین، سه ] 3 [ . هزار ] 1000 [ تخمه ي نرینه گان و مادینه گان را به گذرگاه هاي 
فرازترین جاي، ششصد ] 600[ تا را بدان میانه وسیصد ] 300 [ تا را بدان فرودین، 
فرازبر. آن ها را به »سووراي« زرین 28 بدان ور بران و بدان ور، دري و روزني  »خود 

روشن« 29 از درون بنشان.
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 33
آنگاه جم ]آن[ ور را بساخت. هر یک از چهار برش به درازاي اسپریسي و تخمه ي 
رمه ها و ستوران  و مردمان و سگان و پرندگان و آتشانِ سرخِ سوزان 30  را بدان 

فرو برد.
  آن گاه جم ]آن[ ور را بساخت. هر یک از چهار برش، به درازاي اسپریسي براي 
استبل  براي  اسپریسي  درازاي  به  برش  از چهار  هر یک  مردمان؛  گاه  زیست 

گاوان وگوسفندان.

34
پس بدان جا، آب ها فرا تازاند ، در آب راهه هایي به درازاي یک ها سر.

... و بدا ن جا، مَرغ ] مرتع [ها برویانید، همیشه سبز و خرم ، همیشه خوردني و 
نکاستني.

... و بدان جا، خانه ]ها[ بر پاي داشت. خانه ]هایي[ فراز اشکوب، فروار و پیرامون 
فروار.

35
... و بدان جاي، بزرگ ترین و برترین و نیکوترین تخمه هاي نرینه گان و مادینه گان 

روي زمین را فراز برد.
... و بدان جاي، بزرگترین و برترین و نیکوترین تخمه هاي چهار پایان گوناگون 

روي زمین را فراز برد.
 

36 
... و بدان جاي، تخم همه ي رستني ها را که بر این زمین، خوردني ترین و خوش 

بوترین اند، فراز برد.
... و ]آن ها را[ براي ایشان جفت جفت کرد و از میان نارفتني، براي ایشان که 

مردمانِ ماندگار در ]آن[ »ور« اند...

38  
بدان  و   ]  6  [ شش  میانه،  بدان  کرد.  گذرگاه   ]  9  [ نه  جاي،  فرازترین  بدان 
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فرودین، سه.
هزار ] 1000 [ تخمه ي نرینه گان و مادینه گان را به گذرگاه هاي فراز ترین جاي، 

ششصد ] 600 [ را بدان میانه و سیصد ] 300 [ تا را بدان فروردین، فراز برد.
آن ها را به »سوورا«ي زرین، بدان ور براند و بدان ور، دري و روزني خود روشن 

از درون بنشاند.

39
... پــس آن روشني ها از چه انـد  اي اهــورامزداي اشون  که چنیــن در آن 

خانه هاي ورِ جم کرد، پرتو مي افشانند؟
...]بدان جا[ پدیدار و پنهان شدن ستارگان و ماه و خور]شید[، یک بار ]در سال[ 

دیده مي شود ...



40

ایرگان یا ورگان

در سال 1987 میلادی ] 1366 خورشیدی [ گروه مهندساني که براي ساخت 
سد به منطقه ي آرکام)Arkaim( در جنوب استپ هاي اورال گسیل شده بودند، 
از وجود سازه ي بزرگي در آن جا آگاهي دادند؛ اما مقامات وقت اتحاد شوروي 
که سخت مشتاق ساختن سد و به دست آوردن برق بودند، بدان اهمیت ندادند. 
سرانجام با فروپاشي اتحاد شوروي، طرح سد سازي در منطقه ي آرکام نیز کنار گذاشته 
شد و امروزه سازه ي موجود در آن جا ، از جاذبه هاي گردشگري مهم مي باشد . البته 
از هم  نه چندان دور  با دو سازه  در فاصله اي  ما  برمي آید،  از پژوهش  چنان چه 

سروکار داریم.
ارکام --<  ایرکان --<  ایرگــان یا جــایـگاه ایــر ) ایــراني( ها یا به گـونه ي 
ورکـام --< ورکان --< ورگان جایگاه »  ور« واژه اي که در ون دي داد درباره ي 
سازه اي به کار رفته است که ایراني ها با راهنمایي اهورامزدا ، به پیشوایي جم 

وي ونگ هان براي در امان ماندن از سرما در ایرانویج ساخته بودند.
ایران ویج در کنار رود دایي تیاي نیک ) سر شاخه هاي رود  چنان که گفته شد 
کنوني اتل یا ولگا ( قرار داشت و سرزمین پهناوري بود که ایرها شاید پس از 

کوچ از مناطق شمالي تر  در آن استقرار یافته بودند. 
این سرزمین در عرض هاي جغرافیایي بالاي پنجاه درجه ي شمالي قرار دارد . 
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باید گفـت که ابعاد سازه هاي یــافته شده در آرکــام ) ایرکام  --< ایرکان --< ایرگان  یا 
» ورکام«  --< ورکان  --< ورگان(  بسیار کوچک تر از سازه هایی است که در اسناد 

کهن ما بدان تاکید شده است . 
پهنه ي سازه ي » ایرگان« کمابیش دو هکتار یا بیست هزار متر مربع مي باشد که 
مي بایست یکي از چند سازه ي فرعي بوده که افزون بر  سازه ي اصلي در مرکز 
)پایتخت( ایــران ویج در کرانه ي رود دایی تیاي نیک، با همان الگوي سازه ي اصلي 
) جایگاهي براي در امان ماندن انسان ها ، دام ها و گیاهان از یخبندان( ساخته شده اند.

بدون دودلي هــرگاه در پهنــه ي سرزمین ایــران ویــج که در  ون دي داد  بدان اشــاره 
شده است ، کاوش هاي لازم انجام گیرد، مي توان به » ور« هاي دیگري نیز دست 

یافت.  
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چهارم ـ کوچ  ایراني ها )ایرها(

پس از پایان این یخبندان و برف » ایراني ها « بــا انفجار جمعیت روبرو مي گردند و 
در این فرآیند، سه بار به پیشوایي جم وي ونگ هان ) یا دیگري و یا دیگران(  از شمال 

)اپاختر( به سوي جنوب )نیم روز( و عرض هاي متوسط شمالي، سرازیر مي شوند.
چنان که گفته شد، در اثر افزایش جمعیتِ ایرها و در این راستا، افزایش دام ها و تنگ 
شدن چراگاه ها، زمین بر آنان تنگ مي شود. جم وي ونگ هان، سه بار آن ها را به سوي 
نیم روز )جنوب( حرکت مي دهد و در هر حرکت، یک بهره ي از ســه بهره زمین را، به 

روي آنان مي گشاید. در فرگرد دوم ون دي داد ) بخش یکم ( مي خوانیم : 31

8
آن گاه به شهریاري جم، سیصد زمستان سرآمد و این زمین پر شد از رمه ها و 

ستوران و مردمان  و سگان و پرندگان و آتشانِ سرخ سوزان. 
ورمه ها و ستوران و مردمان، بر این زمین جاي نیافتند...

10
آن گاه جم به روشني، به سوي نیم روز ]جنوب[ به راه خورشید فراز رفت. او این 

زمین را به سووراي زرین بر سفت و به اشُترا  32 بشفت ...

     11
پس جم این زمین را یک سوم بیش از آن چه پیشتر بود، فراخي بخشید و بدان 
جاي، رمه ها و ستوران و مردمان فراز رفتند، به خواست و کامِ خویش. چونان 

که کامِ هر کس بود.
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                    12

آن گاه به شهریاري جم، ششصد زمستان بسر آمد و این زمین پر شد از رمه ها 
و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشانِ سرخ سوزان .

 رمه ها و ستوران و مردمان، بر این ]زمین[ جاي نیافتند.

14
آن گاه جم به ]سوي[ روشني، به سوي نیم روز، به راه خورشید فراز رفت. او این 

زمین را به »سوورا« ي زرین بر سفت و به »اشُترا« بشفت ...

15
بود، فراخي بخشید  از آن چه پیش تر  را دو سوم بیش تر  این زمین  پس جم 
و بدان جا، رمه ها و ستوران و مردمان فراز رفتند و به خواست و کامِ خویش. 

چونان که کامِ هر کس بود.
16

آن گاه به شهریاري جم، نهصد زمستان سر آمد و این زمین پر شد از رمه ها و 
ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشانِ سرخ سوزان. 

و رمه ها و ستوران و مردمان بر این ]زمین[ جاي نیافتند.

18
آن گاه جم به ]سوي[ روشني، به سوي نیم روز، به راه خورشید فراز رفت. او این 

زمین را به »سوورا«ي زرین بر سفت و به » اشترا« بشفت ...

19
پس جم، این زمین را سه سوم بیش از آن چه پیشتر بود، فراخي بخشید و بدان 
جا، رمه ها و  ستوران و مردمان فرا رفتند. به خواست و کامِ خویش، چونان که 

کامِ هر کس بود.

بدین ســان، در درازای 1800 ســال )300 + 600 + 900 زمستان ( ســه بار ایرها 
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)ایراني ها( به پیشوایي جم وي ونگ هان )یا زیرنام جانشینان او که به احترام وی همین 
نام را بر خود داشتند و یا  این نماد( به سوي جنوب کوچ  کردند . 

در هر کوچ، یک بهره بر پهنه ي جغرافیایي ســرزمین آنان افزوده شد . بدین سان، در 
پایان آخرین کوچ، سرزمین ایرها، افزون بر» ایران ویچ « به اندازه ي سه بهره دیگر یا 

شش دانگ کامل، فراخي یافت .
در فرگرد نخست ون دي داد، سخن از» آفرینش« ســرزمین هاست. بدون دو دلي 
این سرزمین ها، ارتباط تنــگاتنگ با گشــــودن زمین به روي مردمـان از سوي جمِ 
وي ونگ هان دارد. از سوي دیگر، این سرزمین ها، همان سرزمین هایي اند که در جاي 

جاي »یشت«ها از آن ها به عنوان سرزمین هاي هفت گانه نام برده مي شوند : 33
مهر توانا، بر ارَزَهي، سُوهُي، فَردذَفشو، ویدذَفشو، و اوروبرشتي، و اوروجرشتي و 
بر این کشور  خونیرث درخشان - پناهگاه بي گزند و آرام گاه ستوران - بنگرد 

بر این کشور درخشان خَونیَرث بگذرد.
هم چنین در رشن یشت مي خوانیم : 34

اي رشن اشون!
... اگر تو در کشور ارزهي هم باشي، ما ترا به یاري همي خوانیم.

... اگر تو در کشور سوهي هم باشي...
... اگر تو در کشور فردذفشو هم باشي...
... اگر تو در کشور ویدذفشو هم باشي...

... اگر تو در کشور واوروبرشتي هم باشي...
... اگر تو در کشور واوروجرشتي هم باشي...

... اگر تو در کشور درخشانِ خونیرث هم باشي، ما ترا به یاري همي خوانیم...

باید به یاد داشته باشیم که در یشــت ها، این نام ها بسیار کهن است و میان ایرانیان، 
تورانیان، سرمت ها و سندیان ) هندیان ( مشترک است.

در فرگردنخستِ » ون دي داد« با نام هاي ســرزمین هاي ایراني برخورد مي کنیم 
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که نام هاي تــازه تري است، گرچه در این جا، سخن از ایران ویج است بر کرانه ي رود 
دایي تي یاي نیک.

داســتان را از زبان اصلي آن بشنویم. با وجودي که گفته بســیار کهن است؛ اما پاره اي 
از نام ها، به گوش هاي ما آشــنایند. بــدون دودلي، این نام ها، در دوران هاي  ســپس تر، 

جاي گزین نام هاي کهن شده اند.
چنان که گفته شد، بنگاه ایرانیان، ایران ویج یا ایران ویژه بود که دچار گسترش یخ زار 
در پایان دوره ي یخبندان چهارم شــد و قابلیت زندگي را براي ایرها  از دست داد. از این 
رو، ایرها )ایراني ها( در اثر انفجار جمعیت که رفته رفته از پهنه ي آن کاسته مي شد، سه 
بار رو به نیم روز )جنوب( مي آورند و هر بار،  یک بهره از زمین را مي گشــایند. در فرگرد 
یکم، سخن از سرزمین هاي مزدا آفریده اســت که بدون در نظر گرفتن ایران ویچ که 
در اثر سرما و یخبندان، قابلیت  زندگي را از دست داده بود، پانزده سرزمین اند که نشان 
دهنده ي ســه بهره ي از زمین اند که جم وي ونگ هان )نماد مهاجرت( در کوچِ ســه 
گانه، ایراني ها  را به سوي این ســرزمین ها، راهبري مي کند و در هر دور از مهاجرت،  
یک بهره )پنج سرزمین( به روي آنان گشوده مي شود. سخن را از زبان فرگرد نخست 

ون دي داد، بشنویم : 35

5
دومین سرزمین نیک و کشورِ نیکي که من اهوره مزدا آفریدم، جلگه ي »سغد« 

بود...

6
سومین سرزمین و کشورِ نیکي که من اهوره مزدا آفریدم، »مرو« نیرومند و پاك 

بود...
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7
چهارمین سرزمین و کشورِ نیکي که من اهوره مزدا آفریدم، »بلخ« زیباي افراشته 

درفش بود ...

8 
پنجمین سرزمین و کشورِ نیکي که من اهوره مزدا آفریدم، »نسِایه« در میان بلخ 

و مرو بود ... 36

9
ششمین سرزمین و کشورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »هرات« و دریاچه 

اش بود ... 37

10
کِرتهَ«...  »وَیهِ  آفریدم،   » اهوره مزدا   « که من  نیکي  و کشورِ  هفتمین سرزمین 

بود ... 38

11
هشتمین سرزمین و کشورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »اورو«ي داراي 

چراگاه هاي سرشار بود ... 39

12
نهمین سرزمین و کشورِ نیکي که من »  اهوره مزدا « آفریدم، »خننِتَ« در گرکان 

بود ...

13
دهمین سرزمیني و کشورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »هَرهَویتي« زیبا 

بود ... 40

14
»هیرمندِ«  آفریدم،   » اهوره مزدا   « من  که  نیکي  کشورِ  و  سرزمین  یازدهمین 

رایومندِ فره مند بود ... 41
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16
دوازدهمین سرزمین و کشورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »ري« بود که 

سه رد در آن فرمان رواي اند ... 42

17
سیزدهمین سرزمین و کشورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »چَخرَ« نیرومند و 

پاك بود ... 43

18
چهاردهمین سرزمین و کشورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »وَرِنَ« چهار 

گوشه بود که فریدون » فرو  کوبنده ي آژي دهاك « در آن زاده شد ... 44

19
پانزدهیمن سرزمین و کشورِ نیکي که من » اهوره مزدا « آفریدم، »هفت رود« 

بود ... 45

20
سرزمین  آفریدم،   - اهورامزدا   - من  که  نیکي  کشورِ  و  سرزمین  شانزدهمین 

گرداگرد رود »رَنگ ها« بود ... 46

بدین سان ایرانی ) ایر ( ها در سه مرحله کوچ که 1800 سال به درازا کشد ، از 
ایران ویچ یا اپاختر به سوی نیم روز ) جنوب ( یا » گرما و نور « به حرکت آمدند ؛ به 
سوی :  » جلگه ي سغد« ، » مرو نیرومند« ، » بلخ زیباي افراشته درفش« ، » نسایه در 
میان بلخ و مرو« ، »هرات و دریاچه اش« ، » ویه کرته« ، » اوروي« داراي چراگاه هاي 
بسیار، » خِننتَ در گــرگان« ، » هُرهُویتي زیبا« ، » هیرمند رایومند« ، » ري«،  » چخر 
نیرومند و پاك« ، ورن چهار گوشه که در آن فریدون فروکوبنده ي ضحاك زاده شد، 

هفت رود و سرانجام، سرزمین گرداگرد رود رنگ ها.

با توجه به یخبندان و ســرمایي که در دوران جم وي ونگ هان حادث شد، به طوري 
که آب و هواي ایران ویج چنان سرد شد که » ده ماه زمستان بود و دوماه دیگر سال هم، 
هوا براي آب و درختان سرد بود « مي بایست زمان جم وي ونگ هان، مربوط به مراحل 
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پایاني یخبندان » ورم« بوده باشد. زیرا همانگونه که اشاره شد، در هزاره ي دهم ـ  نهم 
پیش از میلاد مسیح : 47

     یخچال هاي »وُرم« که در حال ناپدید شدن بودند، براي آخرین بار گسترش 
پیدا کردند. گسترش یخچال ها تا عرض 33 درجه شمالي  را نیز در برگرفته...

از ســوي دیگر، ایران ویجِ نامي بر کرانه ي رود دایي تیا، یا نخســتین سرزمیني که 
اهورامزدا آفرید و اهریمن، بــه پتیارگي اژدها را در رود داي تیا بیافرید و زمســتان دیو 
آفریده را بر جهان هستي چیرگي بخشید 48 مي بایســت خیلي شمالي تر از عرض 33 

درجه ی شمالي، مي بوده باشد. 
البته باید توجه داشــت که اگر فاصله ي  زیادي با حد جنوبي یخبندان نداشت. در آن 
صورت ایراني ها )ایرها(، مي توانســتند رو به جنوب نهاده و خود را از سرما و یخبندان 
در امان دارند و شــاید هم  پاره اي از آن ها همین کار را کردند و پیش از مهاجرت هاي 
سه گانه، در فلات ایران مستقر شدند. از این رو، مي بایســت ایران ویج در نقطه اي در 

عرض هاي   شمالي کمابیش50 درجه قرار مي داشت.
بدین سان، با پایان دوره ي یخبندان مزبور و انفجار جمعیت در ایران ویج، ایراني ها، 
آغاز به مهاجرت وسیع کردند و بر پایه ي »ون دي داد« ، در سه نوبت از شمال به سوي 

جنوب )نیم روز( به حرکت درآمدند.
از سوي دیگر، مي توان پذیرفت که کشورهایي که اهورامزدا از آفرینش آن ها سخن 
مي گوید، باید خط سیر مهاجران بوده باشد. این ســرزمین ها بدون  ایران ویج، پانزده 

سرزمین اند.
برپایه ي اسناد به جامانده، مهاجرت ایرانیان ) ایریان(  در سه بار انجام گرفته است : 

بار نخست، سیصد زمستان )سال(  بار دوم ششصد زمستان )سال( و بار سوم  نهصد 
زمستان )سال( به درازا کشیده است.
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از آن جا که ایرها از سوي شــمال مورد تهاجم یخبندان قرار گرفته بودند و به گفته ي 
ون دي داد: 49

     دیو همه تن مرگ به پتیارگي، اژدها در رود دایي تیاي نیک بیافرید و زمستان 
دیو آفریده را برجهان هستي جهان ]آیرها[، چیرگي بخشید

و در اثر آن، آب و هواي ایران ویچ یا نخستین کشوري که اهورامزدا آفریده بود، براي 
زندگي غیرقابل تحمل شد و در این راستا ، » اپاختر« یا » شمال« از نظر ایرها، جایگاه 

اهریمن و دیوان به شمار آمد. براي مثال، در ون دي داد مي خوانیم: 50
اهریمن مرگ آفرین، سالار دیوان از سرزمین اپاختر از سرزمین هاي اپاختر، 

پیش تاخت...

گرچه فاصله ي زماني میان تنظیم یا »تنظیم دوباره« فرگردنخست و دوم ون دي داد به 
خوبي آشکار نیست؛ اما مي بایست در اوستاي کهن که به حق از آن به نام دانش نامه ي 
ایران نام برده مي شــود، بخش دوم فرگرددوم یعني از بند 21 تا پایان  فرگرد، در آغاز 
فرگرد جاي داشــتند ) البته با نام هاي کهن تر( و یا شــاید، خود فرگرد مستقل مي بوده 

است.
ایراني ها )ایرها( از نخســتین کشــور مزدا آفریده یعني ایران ویج که در عرض هاي 
شمالي تر قرار داشــت و بر اثر پیش رفت یخچال ها، ده ماه آن زمســتان بود و  دو ماه 
تابســتان و آن نیز براي آب و خاک و درختان سرد بود، به ســوي سرزمین هایي که به 
ترتیب در ون دي داد آمده است یعني از اپاختر)شمال( به سوي  نیم روز )جنوب( و یا به 

گفته ي دیگر، به سوي گرما و نور، به حرکت درآمده اند :
اما پاره اي از ایراني ها، از هجوم یخ بندان، به ســوي »نیــم روز« )جنوب( گریختند. 
دیگراني که از یخبندان با اقامت در زیرزمین )ور( جان سالم  بدر برده بودند و سپس در 

اثر انفجار جمعیت، جاي برایشان تنگ شده بود، راه جنوب یا نیم روز را در پیش گرفتند.
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از این رو، جنوب یا نیم روز، براي ایرها، حکم منبع نور و روشنایي و گرمي و زندگاني 
را پیدا کرد. این مفاهیم به آموزه هاي دیني زرتشتي نیز  راه یافت و بدین سان، شمال را 
مامن و مکمن دیوان و اهرمنان دانستند و نیم روز یا جنوب را سرزمین اهورایي، گرما و 

زندگي به شمار آوردند.
بدین ســان، ایرها، به دنبال پایان یخبندان و پس از گذشت ســیصد سال )سیصد 

زمستان( بر اثر افزایش جمعیت، پهنه ي زندگي بر آنان تنگ شده  بود، چنان که : 51
رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان ...، بر این 

]زمین[، جاي نیافتند.

بر اثر این رخ داد، ایرها ناچار از مهاجرت شــدند و بدین ســان، نخستین مرحله ي 
مهاجرت ایراني ها )ایرها( به سوي جنوب )نیم روز(، آغاز شد : 52

آن گاه ... ]به سوي[ روشني، به سوي نیم روز، به راه خورشید فراز ]رفتند[ .

در این مرحله، یا مرحله ي نخست مهاجرت، ایرها )ایراني ها( در جلگه ي سغد، مرو، 
بلخ، نسایه )اشک آباد، عشق آباد( و هرات، جاي گیر شدند.

بر اثر کاسته شدن از رشــد جمعیت، این بار پس از گذشــت ششصد سال )ششصد 
زمســتان( دوباره بر اثر افزایش جمعیت، پهنه زندگي بر ایراني ها)ایرها( تنگ شــد و 

دگربار : 53
رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان ... بر این 

]زمین[، جاي نیافتند.

بدینسان، دومین مرحله از مراحل ســه گانه مهاجرت اصلي ایرها آغاز شد و براي بار 
دوم : 54

  به ]سوي[ روشني، به سوي نیم روز، به راه خورشید فراز ]رفتند[ .

در این مرحله، مهاجران در ســرزمین هاي ویه کرته ] کابل [ ، »اورو« داراي چراگاه 
هاي سرشــار ] غزنه[ ، خنت در گرگان، هرهویتي زیبا ] قندهار[ و جلگه رود  هیرمند یا 
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سیستان، آرام گرفتند.
براي بار سوم، ایراني ها ناگزیر از مهاجرت شدند. بر اثر کاهش رشد جمعیت، این بار پس 
از گذشت نهصد سال، براي بار سوم، پهنه ي زندگي براي باشــندگان  تنگ شد. دوباره 

سرزمین آن ها : 55
 پر شد از رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان آتشان سرخ سوزان .

از این رو، براي بار سوم ایرها به جنبش درآمدند و: 56
به ]سوي[ روشني، به سوي نیم روز، به راه خورشید فراز ]رفتند[ .

ایــــن بار ، بیش تر به ســوی جنوب و باختر نفوذ کردند . در فرجامین مرحله ی 
مهاجرت ، ایرانی ها ) ایرها ( در ســرزمین های » ری « ، » چخــر « نیرومند و پاک 
] شــاهرود [ ، » ورن« چهـــارگــــوشه ] گیلان[ ، هفت رود ] شــاید پنجاب [ و 

سرزمین گرداگرد رود رنگ ها ] شاید هلیل رود [ آرام گرفتند . 
این کوچ از ایران ویچ به سوی نیم روز ) به ســوی روشنایی و نور ( بر روی محوری که 
بر پایه ی تحقیقات ســال های اخیر، آن را محور اورال و  ایران و ماداگاسکار می نامند یا 

مناطقی که در آن مغناطیس زمین وضع طبیعی ندارد ، انجام گرفت .  

  برای آگاهی بیش تر ، نگ :

1 ـ تاریخ ایران کهن 
2 ـ زمین شناسی فلات ایران ) ایران ، افغانستان و بلوچستان ( ـ تالیف رمون فورون ـ ترجمه عبدالکریم 

قریب ـ انتشارات دانش سرای عالی شماره 37 ـ تهران ، خرداد ماه 1350 
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پنجم ـ  فلات ایران 

در درازاي تـــاریخ این سرزمین یعني از چند هـــزار سال پیش تـا کمابیش دو 
ســده ي اخیر ، قلمرو فرمان روایي » دولت فراگیر ملی ایـــران «  پهنه ي » فلات 

ایـران « بود .
فلات یا پشته )نجد( ایـران  ، یک واحد شناخته  شده ي جغرافیایي در سطح جهاني 
است . مرزهاي فلات ایـران ، در شمال عبارتند از دامنه های شمالی کوه هاي قفقاز 
و رودخانه ي ســیردریا ) ســیحون ( و از خاوران ، فلات پامیر و رود سند . از جنوب ، 

اقیانوس هند و خلیج فارس و از باختر ، رودخانه ي فرات .
چنان که گفته شد ، این ســرزمین پهناور با پهنه ی بیش از چهار میلیون کیلومتر 
مربع ، در درازاي چندین هـــزار سال  ، قلمرو دولت ایـــران بود . البته در زمان هاي 
بسیار  ، این قلمرو از پهنه ي فلات ایـران فراتر رفته است و در زمان هایي نیز  چندین 
حکومت ایراني )در آرامش و یا جنگ  و ســتیز( در کنار هم در این پهنه فرمان روایي 

داشته اند . 
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ششم   ـ  بنيان گذاری نخستين دولت فراگير ملی 
بر پهنه ی فلات ایران 

به دنبال استقرار ایرانی ها در فلات ایران ، آنان به پیشوایی کیومرث در سال 6765 
پیش از میلاد مســیح )7386 پیش از هجرت پیامبر و 4997 ســال پیش از میلاد 
زرتشت( نخستین دولت فراگیر ایرانی را بر پهنه ی فلات ایران ، پایه گذاری کردند و 

بدین سان این تاریخ  ، با زایش نهاد دولت در پهنه ی جهان نیز یکی است : 
ملت ، هم بسته ای است از دو آخشیج )عنصر( » خون و خاك « . واژه ی » خاك « ، اشاره 

به سرزمینی است که یک ملــت بر آن زندگی می کند . 
عنــصر خون ، اشـاره به موجودیت انسانی » ملت « است .

زایشِ ملت ایران ، یعنی پیوند مردمان ایرانی نژاد با خاک سرزمین فلات ایران که 
هم زمان است با ایجاد دولت فراگیر ملی بر پهنه فلات ایران ، در بند هشتم فروردین 

یشت ، به روشنی تمام به چشم می خورد :57
آموزش  و  گفتار  به  که  ، نخستین کسی  را می ستاییم  اشون  کیومرث  فروشی 
از او ، خانواده ی سرزمین های ایرانی ]خاك[ و نژاد  اهورامزدا گوش فرا داد و 

ایرانی ]خون[ ، پدید آمد .

هریــک از دو عامل » خــاک « و » خــون « بایدهایی را پدیــــد می  آورند که 
مجــموعه ی این » بایدها « راه آینده ی ملت را مشخص می کند و رسالت های آن 
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ملت را نشان می دهد :58
عنصر خون ، خود مرکب از دو عامل مادی ]استومند[ و معنوی است . این دو 

عامل ، عبارتند از عامل جمعیت )استومند( و عامل فرهنگ )معنوی(. 
نسبت عامل جمعیت به عامل فرهنگ ، نسبت » تن « است ، به » روان «

از سوی دیگر :59
، تکلیف هایی  با توجه به شرایط جغرافیای سیاسی )ژئوپلیتیک( آن  هر خاکی 
برای آن ملت ایجاد می کند. عامل » خون « نیز بایدها و الزام هایی را بر ملت 

تحمیل می کند.

در زمینه ی یگانه سازی ســرزمین های ایرانی نشین ، در راســتای برپایی دولت 
فراگیر ملی ، طبری نیز بر پایه ی گفته ی ثعالبی اشــاره ی بســیار گویایی دارد . او 

می گوید :60
خود  دخالت  حیطه ی  به  که  سرزمین هایی  در  دخالت  از  را  دیگران   ، کیومرث 

درآورده بود ، بازداشت و شهرها و دژها را بنیاد نهاد و ...

 در این زمینه ، ثعالبی می نویسد : 61
اما تاریخ سلاطین ایران ، روشن تر و محقق تر از تاریخ سایر سلاطین است : 
زیرا قوم دیگری که دارای حکومتی بدین دوام و بقا بوده و فرمان روایشان بدین 

ثبات و نظم مانند هیئت متحدی مجتمع و موتلف باشد ، کسی به یاد ندارد .

کیومرث )در اوســتا » گیه مرتن « و در پهلوی » گیومرد « ( به معنای » زنده  ی 
میرا « یا » جان نیستي  پذیر « است. این از آن روست که او کار سترگِ » پدید آوردن 
خانواده ی ســرزمین های ایرانی و نژاد ایرانی « را بر پهنه ی فلات ایران ، به فرجام 
برده است و نخستین دولت فراگیر ایرانی را در پهنه ی تاریخ ، بنیان گذارده است . از 
این رو ، نام او »  زنده ی میرا « است . در حالی که چونان همه ی زندگان ، میراست ؛ اما 

زنده و نمیرا است . فردوسی این مفهوم را به روشنی به ما بازگو می کند :
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   نمیرم از این پس که من زنده ام         که تـخم سخـن را پراکـنده ام 

کیومرث نیز پس از آن که توانســت این کار بزرگ را در تاریخ ایران به ســرانجام 
برساند » نامیرا « شد. زیرا بنیان نخستین دولت فراگیر ایرانی را در پهنه فلات ایران 
گذارده بود. بدین ســان ، کیومرث » زنده ماندنی « و » نیســتی ناپذیر « شد؛ گرچه 

هزاره هاست که کالبد او با خاک این سرزمین ، در هم آمیخته است.
کار کیومرث در یگانه ســازی همه ی مردمــان ایرانی تبار در پیونــد با همه ی 
سرزمین های ایرانی نشــین در پهنه فلات ایران ، چنان بزرگ و شگرف است که از 
او در تاریخ کهن میهن ما و ســپس تر ، با عنوان های » فرا انســان « ، یاد می شود . 
راستی را که کیومرث توانسته بود با یگانه سازی همه ی مردمان ایرانی تبار و همه ی 
سرزمین های ایرانی نشــین به شــکل گیری پایانی ملت ایران در پهنه فلات ایران 
تحقق بخشد و در نتیجه ، دولت فراگیر ملی  ) یا شاهنشــاهی ایران ( را نیز به وجود 

آورد. 
بدین سان ، شکل گیری پایانی ملت ایران بر پهنه ی فلات ایران با برپایی دولت 
فراگیر ملی، هم زمان بود . این گونه اســت که کیومرث ، نخســتین انسان یا » آدم 

ابوالبشر « می گردد :62
کیومرث ، نخستین کسی است که اندیشه و آموزش و منش اهوره مزدا را دریافت و 
از این رو ، با صفت » نخست اندیش « ، از وی یاد شده است . اهوره مزدا ، مردمان 
جهان را از تبار او پدید آورد . » مشی « و » مشیانه « ) نخستین مرد و زن جهان ( ، 
از تخمه ی بازمانده ی کیومرث ، به شکل دو شاخه ی ریباس ) ریواس ( ، از زمین 

سربرآوردند و سپس ، پیکر آدمی پذیرفتند .

در اوســتای نو ، هنگام درود فرستادن به فَرَوشــی مردمان ، همواره از کیومرث 
)نخستین آفریده ی اهورا مزدا( تا سوشیانت )واپسین موعود مزداپرستان و فرجامین 
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آفریده ی اهورامزدا( یاد می گردد .63
او  صُلب  از  مرگ  هنگام  در   ... بیافرید  مزدا  اهوره  را  بشر  نخستین  کیومرث 
نطفه ای خارج شده ، به واسطه ی اشعه ی خورشید ، تصفیه گردید و در جوف 

خاك محفوظ بماند .
پس از 40 سال آن نطفه ، گیاهی به شکل دو شاخه ی ریباس به هم پیچیده در 
مهرماه و مهر روز ، از زمین بروییدند و پس از آن ، از شکل نباتی به صورت دو 
انسان تبدیل یافتند ... یکی نر موسوم به مشیه و دیگری ماده موسوم به مشیانه 

... کلیه ی نژادهای مختلف هفت کشور ، از پشت آنان است ...

ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه درباره ی » مردمِ آغاز خلقت « می نویسد :64
... مشی و مشیانه که ایشان را مادر پسران و دختران می دانند و در نزد ایرانیان 

، به منزله ی آدم و حوا هستند .

مسعودی در التنبیه و الاشراف ، در ذکر طبقه ی اول از ملوک ایران قدیم می نویسد :65
اول آن ها ، کیومرث گل شاه بود که معنی آن پادشاه گل است و نسب ایران ، بدو 
می رسد و به نزد ایشان ] ایرانیان [ کیومرث ، آدم ابوالبشر و مبداء نژاد است ...

وی هم چنین در مروج الذهب ، نوشته است که ایرانیان :66
به اتفاق گویند که سر پادشاهان ، کیومرث بود ؛ اما درباره ی او اختلاف کرده اند. 
بعضی پنداشته اند که او پسر آدم و فرزند بزرگ تر او بود و بعضی دیگر که به 

شمار کم تراند ، پنداشته اند که اصل نژاد و سرچشمه ی مخلوق ، از او بود ...

طبری در تاریخ الرسل و الملوک ، درباره ی کیومرث می گوید :67
بیش تر دانشمندان ایران ، بر آن اند که کیومرث همان آدم ابوالبشر بوده و برخی 

پنداشته اند که وی پسر آدم از بطن همسرش ، حوا می باشد ...
کیومرث ، دیگران را از دخالت در سرزمین هایی که به حیطه ی اختیار خود درآورده بود ، 
بازداشت و شهرها و دژها را بنیاد نمود و آنان را مرمت کرد . وی نخستین کسی 
است که اسلحه را ابتکار نمود و اسب ها را جهت سواری به کار برد و در پایان 

عمر مغرور شد و خویشتن را آدم نامید ...
پسرش ماری و دخترش ماریانه ] مشی و مشیانه / مهری و مهریانه / ملهی و 
ملهیانه و ... [ ... مورد پسند و اعجاب او واقع گشتند . لذا آن ها را برتری داد و 
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پادشاهان ، از نسل آنان ، به وجود آمدند ...

 مسعودی در جای دیگر می نویسد: 68
]گستردگی  وطن ها  دوری  و  مذهب[  و  ]دین  عقاید  اختلاف  باوجود  ایرانیان 
سرزمین[ و پراکندگی شهرها و با وجود عللی که به حفظ انسابشان مجبورشان 
کرده که می باید  حاضر از گذشته و کوچک از بزرگ نقل کند ، به اتفاق گویند که 

سر پادشاهان کیومرث بود...
... کیومرث ، بزرگ مردم عصر و پیشوای ایشان بود و به پندار ] باور [ ایرانیان ، 

نخستین شاهی بود که در روی زمین منصوب شد .

و در جای دیگر می گوید :69
... و او ؛ اول کس از مردم زمین بود که تاج بر سر نهاد.

ثعالبی می نویسد : 70
بنا به قول ایرانیان قدیم ، چون کیومرث جان به جان آفرین تسلیم کرد ، جن 
و انس بر او ندبه کردند و از همه جای زمین ، فریاد و فغان بلند شد و عالمی بر 

حسن صورت و سیرت او ، تاسف خوردند ...

بیرونی در جای دیگر می نویسد : به عقیده ی ایرانیان ، کیومرث :71
نخستین کسی است که تمدن ] شهرنشینی / شاروندی[ را به ایرانیان آموخت .

اما در شاه نامه ، کیومرث همان گونه نشــان داده شده است که در فروردین یشت 
از وي نام برده شده است. در شــاه نامه ، کیومرث نه نخستین انسان است و نه کسي 
که » مردمان جهان از تبار او پدید « آمدند ؛ بلکه نخســتین کسي است که در میان 

ایراني ها به فرمان روایی دولت فـراگیر ملی بر پــهنه ی فلات ایران مي رسد . 
در شاه نامه ی فردوسی می خوانیم  :

سخن گوي دهقان چـه گــوید ، نخـست      که تاج بزرگي به گـیتي ،کـــه جـــست
 که بود آن کـه دیهـیم بــر ســـر نهاد     نــدارد کـس از  روزگاران ، بــه یـــاد
مگر کـــز پـــدر ، یــــاد  دارد پسـر      بگــــویـد ترا ، یک بــه یـک از پــدر
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که نــام بـزرگـــي ، کـــه آورد پیـش     کرا بــــود از آن برتـــران ، مایه  بیش
پـــژوهنـــده ي نـامـــه ي بـاستــان      کـــه از پهلــوانان ، زنــد داســـتـان
چنیــن گفــت ، کآییــن تخـت و کـلاه      کیومــــرث آورد و ، او بــود شـــاه ...
کیومـــرث شــد ، بر جـهان کـدخداي      نخـستین  به کـوه اندرون ، ساخت جاي

سرتخــت و بخــتش ، بــرآمـد زکـوه          پلنگیــنه پـوشیــد ، خـــود با گــروه  
از او، انــــدر آمــــد ، هـمي پـرورش     که پـــوشیـــدني نو بد و ، نو خورش...
به گیــتی در او ، ســال سی ، شـاه بود      به خوبــی ، چـــو خـورشـید بر گاه بود
همـــی تـافــت زو، فـرّ شـــاهنشهی      چـو مــاه دو هفـتـه ، ز سـر و سهـی

بر پایه ی بن نبشــت هایی که تا امروز در اختیار ماســت ، این فراگشت آغاز تـــاریخ 
دولت مداري، اجتماع ، تمدن و فرهنگ ایـــران بر پهنه ی فلات ایران است. کیومرث 
توانسته است نخستین دولـت فراگیر ملی را بر پهـنه ی فلات ایران شکل دهـد و یا به 
گفته ي بهتر ، وي تیره های » ایراني« را یگانه ساخته و قلمرو آنان را روشن کرده است. 
به دیگر ســخن ، او توانســته بود دولت فراگیر ملی بر پهنه ی فلات ایران را قوام و دوام 
بخشیده و اسـتوار کند . سخن از پادشاهي ، دیهیم بر سر نهادن یعني پایه گذاري » دولت «    

است. کیومرث هم زمان ، نماگر یک دوره ي تـاریخي نیز هست .
 بر پایه ي تقسیمات عمر جهان به دوازده هزار سال ، هزاره ي پنجم به نام اوست. 
آغاز تـــاریخ دولت مداري ، اجتماع ، تمدن و فرهنگ ملت ایـــران با نام کیومرث 
است که آغاز آن برابر است با سال6765 پیش از میلاد مسیح ) 7386 سال پیش از 

هجرت پیامبر از مکه به مدینه و 4997 سال پیش از زایش اشوزرتشت ( .

در آغاز هزاره اي که به نام کیومرث یا شاخص ترین فرد آن هزاره  نام گذاري شده 
است ، دولت فراگیر ایراني ها بر پهنه ی فلات ایران شکل گرفته است. یا به گفته ي 
دیگر تیره های ایراني بر پهنه ی فلات ایران به رهبري مــردي به نام کیومرث ، با 
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یکدیگر متحد شده و در پناه این یگانگي ، توانسته اند قلمرو خود را مشخص کنند .
 با آغاز دوره ي کیومرث ، براي نخستین بار در تـاریخ اجتماع ، تمدن و فرهنگِ تیره هاي 
ایـراني )ایرها( بر پهنه ی فلات ایران ، مساله ي سازمان دهي یا تشکیل دولت فراگیر پیش 
مي آید و کیومرث  ، به جاي گاه پادشــاهي »کدخدایي« ]شاهنشاهي[ یعني به مقام 

حل و فصل امور ، برگزیده مي شود . 

در اثر » کوچ « می بایســت ایرها پــاره ای از اندوخته ی دانش و شگرد شناســی 
)تکنولوژی( را از دســت داده بودند ، زیــرا در دوران کیومرث دیگر ســخن از آن 
سازه های شگرف نیست. زندگی شبانی اســت و پس از هزاره ای ، دوباره سخن از 

خانه و دیوار به میان می آید . 
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هفتم  ـ خاندان هاي شاهنشاهي ایران در دوران کهن

پیش دادیان ) از: 6765 تا 3767 پ م م / 7386 تا 4388 پ ه پ / 5000 تا 2000 پ م ز (
کیومرث  ، هوشنگ ، جمشید 

  گسل دولت فراگیر ملی : هزاره ی ضحاك  ) از: 3767  تا 2767 پ م م / 4388 تا 3388 
پ ه پ / 1999 تا 999 پ م ز (

فریدونیان ) از: 2786 تا کمابیش 2068 پ م م / 3407  تا 2707 پ ه پ / 1000  تا 318 پ م ز ( 
فریدون، ایرج، منوچهر، زوتهم اسب )تهماسب( و گرش اسب )گرشاسب(

کیانیان ) از: 2067  تا 788 پ م م / 3516 تا 2409 پ ه پ/ 299  تا 20 پ م ز (
کي قــباد، کي کاووس و کي خسرو

لهراسبیان ) از: کمابیش 1787 تا 1428 پ م م 2410 تا 2049 پ ه پ/ 19 پ م ز تا 340 م ز (
 لهراسب، گشت اسب )گشتاسب( ، بهمن، هماي، داراب و دارا
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پی نوشت های گفتار یکم  

1 ـ برای آگاهی بیشتر ، نگ : تاریخ ایران کهن
2 ـ استاد احمد بیرشک ، بر این باور است که این رصد از سوی اخترشناسان رصدخانه ی بلخ انجام 

شده است که در اصل مساله تغییری نمی دهد . 
3 و 4 ـ پژوهشی در اساطیر ایران ـ پاره ی نخست ـ ر 125 

5 ـ تاریخ اساطیری ایران ـ ر 71 
6 ـ بن دهش ـ بخش بیست و دوم ـ رر 156 ـ 155 

7 ـ در نسخه ی بن دهش هندی به جای ماه ، سال داده شده است . 
8 ـ تقویم و تاریخ در ایران ـ ر 139 

9 -  اوستا، کهن ترین سرودهاي ایرانیان ـ ج2 ـ ون دي داد ـ فرگرد یکم ـ بند 3و 4 ـ رر660 ـ  659
10 ـ تاریخ ایران کهن ـ چاپ دوم ـ ر 292 

11 -  داستان جم ـ دکتر محمد مقدم ـ ایران کوده شماره شش ـ چاپ دوم ـ تهران، مهر ماه 1363 ـ ر94
12 - براي آگاهي بیش تر، نگ: تقویم و تاریخ در ایران/ تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن ـ چاپ دوم

13 -  تقویم و تاریخ در ایران ـ ر85
14 - تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران کهن ـ چاپ دوم ـ ر 292 

15 -  نمونه ي نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه اي ایران ـ آرتور کریستین سن ـ 
ترجمه احمد تفضلي ژاله آموزگار ـ انتشارات نشر نو ـ ج1 ـ تهران 1363 ـ ر223

16 -  اوستا، کهن ترین سرودهاي ایرانیان ـ ج  2 ـ ر 938
17 - تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن ـ چاپ دوم ـ ر 155

18 - نمونه ی نخستین انسان و ... ـ ر 223
19 - تاریخ ایران کهن ـ چاپ دوم ـ ر 293

20 - در دوران چهارم زمین شناســي، یا دوراني که هنوز ادامه دارد، چهار یخبنــدان بر روي زمین، رخ 
داده است. این دوره ها، با آب شدن کامل و یا نزدیک به کامل یخ ها از هم جدا مي شوند. دانشمندان از این 
دوره ها، به عنوان مهم ترین رخ دادهاي طبیعي در دوران زندگي بشــر، نام مي برند. درازاي این دوران که 
هنوز هم ادامه دارد، بیش از دو میلیون سال برآورد مي شــود. البته این زمان در برابر دیگر عهدهاي زمین 
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شناسي، زمان کوتاهي است. دانشــمندان این دوران را به عنوان ادامه ي دوران سوم تلقي مي کنند؛ اما به 
دلیل ارتباط روشن آن، با پیش از تاریخ بشر فرهنگي و رویداد چندین دوره ي یخبندان، همراه با دوران هاي 
»میان یخبندان« که بیش ترین بخش ایــن دوره  را دربر مي گیرد و آن را از دوران هاي دیگر مشــخص 
مي کند، به عنوان یک دوره جداگانه در نظر گرفته مي شــود. دوران چهارم زمین شناســي، به دو  بخش 

پلستوسین و زمان جدید، بخش مي شود.
      پلستوسین، نام مجموع دوران هاي یخبندان و میان یخبندان ها است. از کمابیش ده هزار سال پیش 
از میلاد که فرجامین پس مانده ي یخچال هاي عظیم دوران » ورم« worm در اســکانیدناوي از میان 

رفت، به نام زمان »جدید« خوانده مي شود.
21 -  اوستا، کهن ترین سرودهاي ایرانیان )ون دي داد ـ فرگرد یکم ـ بند 3 و 4( ج 2 ـ  659

     ون دي داد )ون دي دات ـ قانون دیو ستیزي یا قانون ضد دیو(، یکي از فرجامین بخش هاي اوستاي 
نو )اوستاي موجود( است. با یک نگاه درمي یابیم که دو فرگرد نخستین و چهار فرگرد فرجامین آن، از نظر 
ســبک نگارش و درون مایه، به کلي با دیگر فرگردها، متفاوت بوده و ارتباطي به دیگر پاره هاي این کتاب 
ندارند. این فرگردها، بازمانده یک نوشتار بسیار کهن ایراني است که خوش بختانه در قالب »ون دي داد«، 

به دست ما رسیده است.
22- ایرگان یا  ورگان ـ ر 34  

 ســــنت » ور« نشیني یا زندگي در زیر زمین، در جاي جاي این سرزمین و حتی در مناطق گرم تا این 
زمان هاي نزدیک پابرجا بود. مردمان تهران، تا گزینش این شهر به گونه ي پا یتخت از سوي آقا محمد خان 
قاجار، در زیر زمین زندگي مي کردند. این سنت، سال ها در بخش هایي از پا یتخت پابرجا بود. کنت گوبنیو 
نیز در کتاب سه سال در آسیا به »ور« نشیني )غار زیر زمیني( در مناطق شمال عثماني هم مرز ایران، اشاره 

دارد.
     البته باید دانست که نام جاهایي که داراي واژه ي » ور« هستند، مانند ورامین، راور و بسیاري جاهاي 

دیگر، با سنت »ورنشیني« پیوستگي دارند.
23 ـ  اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ رر 673 ـ 669 

24 - جم فرزند وي ونگ هان با جم شا هنامه فرزند تهمورث، نامبردار به جم شید )شاید هم فرزند شید( 
دو شــخصیت جداگانه، با اختلاف زماني چند هزار سال هســتند. براي آگاهي بیش تر نگاه کنید به: تاریخ 

تمدن  و فرهنگ ایران کهن ـ چاپ دوم ـ رر 172 ـ 153
25 - اندازه است. دکتر جلیل دوست خواه، مي نویســد: و یا مقصود همان رود اساطیري »اردویسور« 

است که مثال بلندي قرار گرفته است )اوستا... ـ ج2 ـ  زیر نویس ـ 1ر 669(
26 - اسپ ریس یا اسب رس، برابر با مسافتي که اسب مي تواند بدون ایست به تاخت بپیماید. امروز، به 

میدان هاي اسب دواني، اسپ ریس نیز مي گویند. کمابیش یک کیلومتر و نیم می باشد
اسپ ریس ، مسافتی است که اســب می تواند به تاخت بپیماید . این مسافت کمابیش 1500 متر یا یک 
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کیلومتر و نیم است . بدین سان ، زیر بنای این دو ســازه ) بدون در نظر گرفتن اشکوب های آن ( ، روی هم 
رفته 000 500 4 ) چهــار میلیون و پانصد هزار ( مترمربع اســــت، هر واحــد آن ، دارای زیربنایی برابر با 
250000 2 ) دو میلیون و دویســت و پنجاه هزار ( مترمربع  می باشــد . کاری بسیار بزرگ و حتا در مقیاس 

امروزین ، بی همتا .
27 -  دکتر محمد مقدم، آن را برابر هزار قدم مي داند ـ )داستان جم ... ـ زیر نویس 9 ـ ر96(

28 - شاخ، بوق، ناي، کرناي براي دمیدن. در این زمان در تبت رهبانان بودایي براي آگاهانیدن پیروان، 
وسیله اي دارند که در میان دو دست جاي مي گیرد و جون در آن مي دمند، صداي آژیر اعلام خطر را دارد.

29  -  ورانما یا شفاف که نور از آن گذر کند.
30 -  باید نمادي از اجاق خانواده یا به گفته ي دیگر، یگان خانواده باشد.

31 -  اوستا، کهن ترین سرودهاي ایرانیان ـ ج 2 ـ )ون دي داد ـ فرگرد دوم ـ بخش یکم ـ بندهاي 8 تا 19 ـ  
رر669 ـ 665(

32 -  شلاق . مانند شلاق رام کنندگان ددان یا اسبان که هنگام حرکت دادن، داراي صداي زیاد و بلند 
است. این افزار براي زدن و آزار نیســت  بلکه داراي صداي بلندي اســت ـ دکتر محمد مقدم نیز از آن به 

عنوان گوا یا شلاق نام مي برد )داستان جم ـ زیرنویس 16 ـ ر91(
33 -  اوستا، کهن ترین سرودهاي ایرانیان ـ ج 1 )مهریشت ـ کرده چهارم ـ بند15( ر365

34 -  همان )رشن یشت ـ  بندهاي 9 تا15( ر399
  664 35 - همان )ون دي داد ـ فرگرد یکم ـ بندهاي 5 تا21( ـ ج2 ـ رر660 ـ

36 -  نسایا  ، یا  اشک آباد )بنگاه اشکانیان( عشق آباد امروزي در جمهوري نو پاي ترکمنستان
37 -  شاید مراد از دریاچه هرات، دریاچه ي خوارزم باشد  
38 -  از دید بسیاري از پژوهندگان ، سرزمین کابل است

39 -  غزنه
40 - قندهار

41 - منطقه ي سیستان که رود هیرمند در آن روان است
42 -  خانه خدا، ده خدا، شهربان، در یســنا، هات 19 بند 18، از پنج رد ، سخن گفته مي شود: خانه خدا، 
ده خدا، شهربان، شهریار و پنجمین آنان زرتشت  )در سرزمین هاي دیگر جز ري زرتشتي( در ري زرتشتي، 

تنها چهار ]تن[ دانند.
43 - شاهرود

44 -  بیش تر پژوهندگان، آن را سرزمین گیلان مي دانند
45 - ســرزمین آب خور رود ایندوس، یا پنج آب کنوني )دارمستر( شاید هم نام پنج آب، یادآورِ نام هفت 

رود باشد
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46 - در رشن یشــت در بند 18 و 19 و در جاهاي دیگر نیز از سرچشمه و دهانه ي رود رنگ ها، نام برده 
شده است. به باور نویسنده، با توجه به تمدن  گسترده ي کنار هلیل رود، شاید رود رنگ ها، همان هلیل رود 

امروزي است.
47 -  آب و هواي باستاني ایران ـ ر25

48 و 49 -  اوستا، کهن ترین سرودهاي ایرانیان ـ ج2 ـ ون دي داد ـ فرگرد یکم ـ بند 3 ـ ر659
50 - همان ـ فرگرد نوزدهم ـ بخش یکم ـ بند 1 ـ ر861

51 -  همان ـ فرگرد دوم ـ بخش یکم ـ بند 8  ـ ر666
52 -  همان ـ بند 10 ـ ر667

53 -  همان ـ بند 12        
54 -   همان ـ بند 14

55 -  همان ـ بند 17      
56 -  همان ـ بند 18

57 -  اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ فروردین یشت ـ بند 87 ـ ر 423
58 -  مکتب علمی ملت گرایی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ چاپ یکم  ـ تهران ر 22

59  -  همان ـ ر 12
60 -  تاریخ الرسل و الملوک ـ ر 29

61 -  شاه نامه ی ثعالبی ـ ر 2
62 -  اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 1050

63 -  یشت ها ـ ابراهیم پورداود ـ ج 2 ـ رر 45- 44 / اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 1050
نام مشی و مشانه در اوستای نو )اوستای کنونی( نیست . اما به نوشته ی دین کرت ، در »چهرداد نسک « 

یکی از نسک های گم شده ی اوستای کهن ، از آن سخن به میان آمده بود.
64 -  آثار الباقیه ـ ر 145

65 -   التنبیه و الاشراف ـ ر 81
66 -  مروج الذهب ... ـ ج 1 ـ ر 215

67 -   تاریخ الرسل و الملوک ـ رر 30- 29
68 -  مروج الذهب ... ـ ج 1 ـ ر 215

69 -  همان ـ ر 23
70 -   شاه نامه ی ثعالبی ـ ر 2

71 - آثارالباقیه ـ ر 20



65

گفتار دوم
بن نبشت ها ) اسناد و مـآخذ ( به جای مانده از گاه کهن

یکم ـ اوستای کهن

در نوشته هاي دینــي زرتشتــیان و برخی از تاریخ نگاران دوره ي بعد از اسلام آمده است 
که » اوستا « را با خط زرین ، بر پوست دباغي شده ی ده یا دوازده هزار گاو نوشته بودند :1

بدان که زرتشت به وقت پادشاهي گشتاسب بیرون آمد و دعوي پیغمبري کرد 
از  و  بپذیرفت  را  او  نهاد و ملک گشتاسب  او  تعالي و شریعت مغان  از خداي 
پادشاهي او سي سال گذشته بود که زرتشت به نزدیک وي آمد. آنگه ده سال 
دیگر پادشاهي کرد و این زرتشت چون به نزد وي تمکین یافت و دانست که 
در دل او قرار گرفت و بدو بگروید ، دعوي کرد که از آسمان بدو وحي همي آید. 
گشتاسب دبیران را بنشاند تا آنچه زرتشت مي گفت که از آسمان بدو وحي آمده 
است ، مي نبشتند به آب زر و پوست هاي گاو را پیراست و از آن قرطاس کرد و 
مصحف ها ساخت و این سخنان زرتشت که مي گفت از آسمان بر من وحي آید ، 
در آن مصحف ها بفرمود تا ثبت کردند و دوازده هزار گاو را پوست بیاهیخته بود 
و پیراسته و آن پوست ها نبشته از سخنان او به آب زر و آن همه بیاموخت و خلق 
را برآموختن آن تحریص کرد و از آن سخن ، امروز بعضي به دست مغان اندر 

مانده است و بخوانند و بدانند .
آنگاه گشتاسب این کتاب را اندر گنج خانه خویش بنهاد ـ خانه اي از سنگ ـ 
و موکلان را بر آن گماشت و مردمان عامه را نسخت آن نداد ، الاّ خواص را و 
امروز به دست همه مغان اندر نیست و آن کساني که دارند ، همه تمام ندارند .



66

 مانند این گفته در کتاب دین کرد 2 نیز هست ؛ اما در آن جا ، گردآوري اوستا به داراي دارایان 
نسبت داده شده است.

در نامه ي تنسر به گشنسب ) گشن اسب ( شاه ) پادشاه تبرستان ( ، آمده است :3 
... اسکندر از کتاب دین ما ، دوازده هزار پوست گاو بسوخت به اصطخر . سیکي 
از آن ، در دل ها مانده بود و آن نیز جمله قصص و احادیث و شرایع و احکام 
ندانستند و آن قصص و احادیث نیز از فساد مردم روزگار و ذهاب ملک وحرص 
بر بدعت و طمع فخر ، از یاد خلایق چنان فروشد که از صدق آن الفي نماند. پس 

لابد ، چاره نیست که راي صایب صالح را احیاي دین باشد .

 مسعودي تاریخ نگار پر آوازه ، در التنبیه و الاشراف می نویسد : 4
ابستا ، بیست و یک سوره داشت که هر سوره دویست ورق بود ... ابستا را به 
وسیله ی میله های طلا ، به زبان فارسی قدیم ، بر دوازده هزار پوست گاو کنده 

بودند .

از گفته ي  ) سده ي نخست میلادي (   نام آور رومي  تاریخ نگار   )  Polinus  ( پولینوس 
هرمیپوس ) Hermippos ( تاریخ نگار یوناني آورده است که وي براي :5

شرح و تفسیر عقاید زرتشت از کتاب او کـه در بیسـت مجلد و هر یک حاوي 
یک صد هزار بیت بوده ، استفاده کرد .

بدین سان ، پولینوس از گفته ي هرمیپوس ، اوستاي کهن یا دانش نامه ي ایرانیان را دو 
میلیون بیت مي داند. 

هرگاه حجم این نوشتار ) دو میلیون بیت ( را در قالب کتابي به قطع وزیري )24×16 
سانتیمتر( درآوردیم ، در آن صورت کتابي خواهد بود که 80 هزار رویه را دربر مي گیرد ، بدین 
سان درمي یابیم که چنین نوشتاري نمي تواند تنها دربرگیرنده ي مسایل دیني باشد ؛ 

بلکه بي گمان باید دانش نامه یا دایره المعارف ایرانیان می بوده است . 
از سوی دیگر ، هرگاه پهنه ي هر پوست گاو را 33600 سانتي متر مربع )160×210 سانتي متر( در نظر 
گیریم ، این پهنه کمابیش برابر است با سطح 5 برگ کاغذ 70 × 100 سانتي متر که امروزه از 
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اندازه هاي رایج چاپ است. بدین سان ، رویه ي ده هزار پوست گاو برابر است با 50 هزار برگ 
کاغذ 70 × 100 سانتي متر ) یا به اصطلاح کاغذفروشان و اهل چاپ ، یک صد بند (. 

بر روي یک طرف این میزان کاغذ ، مي توان 800 هزار رویه به قطع وزیري چاپ 
کرد. با توجه به اندازه ي خط )از نظر ریزي و درشتي( ، کتاب مزبور داراي کمابیش 50 

میلیون واژه بوده است. 
براي نمایاندنِ بزرگي دانش نامه ي کهن ایرانیان ، بهتر است آن را با دانش نامه هاي 

دیگر مقایسه کنیم : 

)5 جلد( به زبان   DER NEUER BROCKHAUS 1 ـ دانشنامه ي
آلماني. این دانش نامه کمابیش داراي 3500 رویه و 5670000  

واژه است .

 ـدانش نامه ي BRITANICA . این دانش نامه داراي 32 دفتر است که   2
هر کدام کمابیش داراي 952 رویه است و روی هم رفته ، کمابیش 44 

میلیون واژه را در برمي گیرد .

برپایه گزارش ها و اسنادِ موجود ، اوستاي روزگار ساسانیان داراي 700 354 واژه و » زند « 
یعني گزارش یا » تفسیر «  آن به پهلوي ، داراي 200 094 2  واژه بوده است.

بدین سان ، باید پذیرفت که آن چه بر پوست ده یا دوازده هزار گاو دباغي شده نویسانده 
شده بود و دست کم ، دو نسخه ي آن در دژنبشت هاي پارسه و هگمتانه )همدان( و 
یا شیز آذربایجان نگاه داري مي شد ، فراتر از مجموعه ي مسایل دیني بوده است. این 
مجموعه عبارت بود از دایره المعارف یا دانش نامه ي علوم ، فنون ، فلسفه ، تاریخ ، تمدن ، 

فرهنگ و... ، ایران زمین . 
مهم تر این که نام » اوستا « ، خود گواه این امر است : واژه ي اوستا... مرکب است از پیش وند 
» آ « و صفت مفعولي » ویستَه « از مصدر » وید « یا » ویَد « )در پهلوي( به معني شناختن، 
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دانستن ، یافت شدن ، پدیدار آمدن که با واژه » وِدا « )= وید( ،  نام کهن ترین کتاب هم تباران 
و هم خانمانان  سرزمین سند ) هند ( نیز هم ریشه است . بر روي هم » اوستا « را مي توان 

به معني » آگاهي نامه « یا » دانش نامه « دانست .6
 از سوي دیگر ، شایان توجه است که واژه ي اوستا ، در خود کتاب اوستاي نو ، نیامده 

است .
» اوستا « در عهد باستان داراي 21 نسک یا 21 کتاب بوده که هر نسک یا کتاب آن ، 
درباره ي موضوع ویژه اي بوده است. در حقیقت اوستاي باستان ، دانش نامه یا دایره 
المعارف ملت ایران بود و تنها حکم یک کتاب محدود دیني را نداشت . امروزه نیز 

اوستاي نو ، از همین ویژگي برخوردار است . 
چنان که گفته شد ، به نوشته ی تاریخ نگاران ، اوستای کهن بر روي 12 هزار پوست 
گاو دباغي شده ، به خط زر نوشته شده بود . پلي نیوس ) Polinus ( تاریخ نگار معروف 
رومي ) سده ي نخست میلادي ( می گوید که هرمی پوس )Hermippos( اوستا را دارای 

دو میلیون بیت می داند : 7
برای شرح و تفسیر عقاید زرتشت از کتاب او که در بیست مجلد و هر یک حاوی 

صد هزار بیت بوده ، استفاده کرد .

هرگاه هر بیت را حاوي 15 تا 20 واژه در نظر گیریم ، در آن صورت ،  اوستایی که 
پلي نیوس از آن نام مي برد ، مي بایست داراي 30 تا 40 میلیون واژه مي بوده باشد .

هرمي پوس )Hermipouce ( که در آغاز سده ي نخست میلادي مي زیسته ، کتابي در 
چندین جلد درباره ي مجوس نوشته است. در این کتاب ، وي به گونه ي غیر مستقیم ، 

مطالبي از »پلي نیوس« نقل کرده است. برپایه ي این نقل : 8
کتاب وي ] زرتشت [ ، حدود دو میلیون شعر ] بیت [ داشته است .

 هم چنین وي که زبان اوستایي را خوب مي دانست ، اوستا را به یوناني ترجمه کرده 
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بود :9
ترجمه  و  تلخیص  را  اوستا  [کتاب]  نسک  هرمي پوس 21  که  مي رسد  نظر  به 

کرده بود .

از سوي دیگر :10
امیلیوس ، 40 جلد کتاب درباره ي زرتشت نوشته است. 

شاید بتوان این گونه پنداشت که مراد از40 جلد کتاب مزبور ، 40 نسک یا 40 کتاب 
اوستا یعني دانش نامه ي ایرانیان بوده است .

 ، یاد کرده  ایراني  آیین ها و رسوم  و  پیتاگوراس در مورد زرتشت  آثاري که  از میان 
می بایستي از کتابي نام برد که در آن از شخص زرتشت و عقاید وي درباره ي مجردات 

فلسفه و مسایل ذهني و فیزیکي افراد و اشیا بحث شده است.11 
 )Astrologika Historia( کتابي  منسوب است به  ادموس درباره ي تاریخ اخترشناسي

که گفته مي شود در این کتاب یادکردهاي جالبي از زرتشت وجود داشته است .
هرمــودوروس ) Hermodorous ( در کــتابي با عـــنوان » درباره ي علم حساب « 

)Peri Mathemathon ( از زرتشت ، فلسفه  و تاریخ زندگي وي ، مطالبي دارد .
بدون دودلی ، آن چه را که بر پوست 12 هزار گاو نوشته بودند و به گفته اي حدود 2 
میلیون بیت )سطر( بوده ، نمي توانسته تنها در برگیرنده ي مسایل دیني باشد ؛ بلکه 
مي بایست فراتر از آن و یک دایره المعارف و یا دانش نامه بوده باشد . به گونه اي که در 

آثار نویسندگان عصر باستان :12
هر کسي در هر زمینه اي چون فلسفه ، ریاضي ، طبیعي ، پزشکي ، اساطیر ، تاریخ ، 
جغرافیا ، گیاه شناسي و گیهان شناسي و ... چیز نوشت ، از زرتشت ] اوستای 

کهن [ و آثار و اقوال وي نیز چاشني آن ساخت .

بدین سان ، با توجه به این حجم نوشتار درباره ي شخص زرتشت ، گفته هاي وي و 
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هم چنین گوناگوني دانش هایي که از آن نام برده شده ، مي توان یقین کرد که آن چه 
از آن به نام » اوستا« یاد شده ، تنها یک کتاب دیني نبوده بلکه مجموعه ي دانش ، 

فرهنگ و شگردشناسي ملت ایران بوده است . 
در نـوشته هاي یـونانیان و رومیان ، سخن از »حـدود دو میلیون شعر« )هرمي پوس( و »40 
جلدکتاب« )امیلبوس( و ... ، مي باشد و سخن از فلسفه ، ریاضي ، پزشکي ، اساطیر ، تاریخ ، 

جغرافیا ، گیاه شناسي و گیهان شناسي و... است.
داستان های   ، ،  فلسفه  تاریخ  برگیرنده ي  در  نیز  امروزین  « ي  اوستا   « باقي مانده ي 
پهلوانی ، دات گذاری و دانش هاي گوناگون است . تنها بخشي از آن مربوط به مسایل 
دیني است . بدون هرگونه دودلی ، هر نسک از اوستاي کهن ، مربوط به رشته اي از 

شاخه هاي دانش بوده است .
هنگام یورش اسکندر به ایران ، افزون بر پاره اي از نسک هاي اوستا که در کتاب خانه ها 
و در دست دانشمندان و پژوهندگان بود ، دو نسخه ي کامل از آن در » دژ نبشت« واقع 
در تخت جمشید یا پارسه و نسخه ي دیگر ، به گفته ای در دژنبشت هگمتانه و به قولي 

در گنج شیزگان )نزدیکي دریاچه ی ارومیه( نگاه داري مي شد .
نسخه ي نخست ، هنگام آتش کشیدن تخت جمشید از سوي اسکندر گجسته، در آتش 
افروخته شده از سوی » بربرها « سوخت و نسخه ي دوم را فاتحان به یغما بردند و بنا 
به گفته هایي که به ما رسیده  است ، تا آن جا که مي توانستند ، آن را به یوناني ترجمه 

کرده و به نام خود در جهان رواج دادند . ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه می نویسد : 13
اسکندر هر چه از علوم مرغوب و صنایع بدیع در ایران یافت ، همه را طعمه ی 
آتش گردانید . حتا این که مقدار زیادی کتب دینی را سوزاند و بناهای رفیع را 
از قبیل ساختمانی که در اصطخر است و در ] این [ عصر به مسجد سلیمان بن 
داود معروف است ، خراب کرد و آتش زد و می گویند که هنوز ، اثر آتش سوزی 

در جای هایی از آن بنا باقی است .
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مسعودی در التنبیه و الاشراف می نویسد :14
اســکندر وقتــی بر ایران تـسلط یافت و دارا » پسر دارا«  ] داریوش سوم [ 

را بکشت ، آن ] اوستا [ را بسوخت .

طبری می نویسد : 15
بعضی بر آن اند که اسکندر تمامی شهرها و قلاع و آتشکده های ایران را ویران 
ساخت و هیربدان را بکشت و کتاب های آنان و دیوان های دولتی » دارا « ] داریوش 

سوم [ را طعمه ی حریق نمود .

وی در جای دیگر می نویسد : 16
آورده اند که اسکندر ، کتاب ها و علوم و حکمت هایی را که اختصاص به مردم 
ایران داشت ، دستور داد به زبان  سریانی و سپس رومی ترجمه و جمع آوری 

کنند تا با خود، همراه ببرد .

به دنبال بازسازي دولت فراگیر ملي ، بلاش ) ولاش / ولخش ( اشکاني )  اشک بیست 
و دوم 78 ـ 51 میلادي / 543 ـ 570 پیش از هجرت پیامبر ( ،  فرمان به گردآوري 

اوستا یا دانش نامه ي کهن ایران زمین داد . 
در این فراگشت ، خاندان هاي بزرگ اشکاني مانند خاندان کارن ، کشوادگان و ... ، 

کوشیدند تا تبار خود را به دوران ایران کهن بکشانند .
سر  بر  تاج  گذاردن  برتري  که  کارن  خاندان  که  بود  چنین  این   ، نویسنده  باور  به 
شاهنشاهان اشکاني از آنِ آنان بود ، تبار خود را به کاوه ي آهنگر رسانیدند . زیرا کاوه، 
تاج شاهی را به فریدون می دهد و حتا رستم پهلوان ایران زمین ، شیوه ي نبرد را از 

وي مي آموزد . 
نوذریان نیز ، تبار خود به نوذرشاه رسانیدند و افتخار داشتن درفش کاویان )درفش کاوه( 

را از آن خود ساختند .
کشوادگان هم براي خود جاي فراخي در حماسه ي ملي ایران گشودند و گیو، دختر رستم 
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را به زني گرفت و ... 
بر خلاف پندار پاره اي از پژوهش گران ، حماسه ي ملي یا داستان هاي پهلواني ایران ، 
فرآورده ي دوره ي اشکانیان نیست ؛ بلکه به هنگام گردآوري دوباره ي اوستا ) دانش نامه  (ی  
کهن این سرزمین ، خاندان هاي حکومت گر و صاحب نفوذ آن دوران ، دست به تبار سازي 

زدند و در این راستا ، کوشیدند تا بر ژرفاي تاریخي خود بیافزایند . 
به دنبال دست به دست شدن دولت و رسیدن ساسانیان به قدرت ، کار بازنگري در آن چه 

از اوستاي کهن بر جا مانده بود و ولاش اشکاني ، آن را گردآوري کرده بود ، آغاز گردید .
 ـ226 میلادي / 380  ـ  395 پیش  در این راستا ، اردشیر بابکان نخستین شاهنشاه ساساني ) 241 
از هجرت ( ، به موبد تنسر ، هیربدان هیربد آن روزگار فرمان داد تا اوستا را گردآوري 

و سامان بخشد .
پس از اردشیر ، جانشینان وي در این راستا کوشیدند تا در دوران شاپور دوم ساساني 
 » اسپندان  مهر  آذرپاد   «  ، هجرت(  از  پیش   311 ـ   242  / میلادي   310 ـ   379(
موبدان موبد وقت ، گزارشي بر بخش هاي نامفهوم اوستا نوشت و کتاب خرده اوستا را 

گرد آورد .17
در پایان دوران ساسانیان ، خط دین دبیره یا دین دبیري بر پایه ي خط پهلوي براي 
نوشتن اوستا ، پدید آورده شد و همه ي بخش هاي این کتاب ، به این خط نگاشته شد .

از آن جا که ساسانیان دوباره دین و دولت را به هم آمیخته بودند ، دانش نامه ي کهن 
ایران نیز از دیدگاه مذهبي مورد بازبیني قرار داده شد و مسایلی در این راستا ، از آن 

کاسته و بر آن افزوده شد . 
سرانجام ، بیست و یک نسک )  دفتر ( گردآوري شد . موبد تنسر براي » دفاع مقدر« در 
زمینه ی پاره ای افزایش ها و کاهــش ها ، به روشني مي گوید که آن چه به جا مانده بود ، تنها 
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»  قصص و احادیث « ] تاریخ ، تمدن و فرهنگ [ بود . به زبان دیگر ، بخش هاي » جان بدر 
برده « ي دانش نامه ي ایران کهن از یورش اسـکندر گجسـتک که وســیله ی اشکانیان به 

دست وي رسیده بود ، » قصص و احادیث « بود و » شرایع و احکام ندانستند «  . 
در این باره، موبدان موبد تنسر به گشن اسب شاه مي نویسد :18 

... اسکندر از کتاب دین ما ، دوازده هزار پوست گاو بسوخت به اصطخر ، سیکي 
احکم  و  شرایع  و  احادیث  و  قصص  جمله  نیز  آن  و  بود  مانده  دل ها  به  آن  از 
و  و ذهاب ملک  روزگار  از فساد مردم  نیز  احادیث  و  تا آن قصص   ، ندانستند 
حرص بر بدعت و طمع فخر ، از یاد خلایق چنان فروشد که از صدق آن ، الفي 

نماند .

موبد موبدان تنسر مي افزاید :19  
پس لابد ، چاره نیست که راي صایب صالح را احیاي دین باشد .

تنسر و دیگر موبدان دست اندر کارِ بازبیني باقي مانده ي اوستاي کهن شدند. بدین سان ، 
بسیاري از نوشته ها از میان برده شدند و درون مایه ي بسیاري از نوشته ها ، دست کاری 
گردیدند و مفاهیم ، جابه جا شدند و کوشیده شد بر آن ها ، رنگ آیین رسمي کشور بزنند 

و براي توجیه این کار خود ، عنوان کردند که : 20
از صدق آن ، الفي نماند ] ه بود [ .

این جاست که به بهانه ي بهبود ، دگرگون سازی ها را در راستای صلاح و اصلاح و 
جلوگیري از کژروي و کژگویي  جلوه می دهند و چنان که گفته شد موبد تنسر عنوان 

می کند : 21
پس لابد چاره نیست که راي صائب صالح را احیا دین باشد .

با این بهانه ، بزرگ ترین زیان بر تاریخ تمدن و فرهنگ کهن ایران و نیز تاریخ باستان ایران 
فرود آمد و کوشیدند تا آن چه را که به نظر آنان با  شرع حاکم هم خوان نبود ، از میان ببرند، 
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بر آن بیافزایند و یا بکاهند .
در این میان ، برای پیوسن سلسله ی لهراسبیان به ساسانیان ، هزاره هایی از تاریخ ایران 

را زدودند ، تا نشان دهند که ایرانیان ، همیشه پیرو آیین زرتشت بودند و ... 
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دوم ـ اوستای نو

آن چه را که » تنسر « و دیگران گرد آورده بودند و چیزهایي بر آن افزوده بودند و یا 
کاسته بودند ، در یورش عربان دوباره پراکنده شد و کوتاه شده اي از آن ها ، در کتاب 
البته پاره اي نیز در فراگشت گردآوري دوباره  پس از یورش  دین کرد بر جاي ماند . 

عربان ، دست خوش دگرگوني هایي شد .
موبد تنسر ، براي برپایي »  شریعت « و » احیاي دین « ، تاریخ ایران را از فروپاشي نخستین 
دین ـ دولتِ بر پا شده در زمان گشت اسب ، تا برآمدن ساسانیان از میان برد و با این کار 
نادرست ، پرده اي تاریک بر روي بخش بزرگي از تاریخ ایران کشیده شد . به گونه اي که 
براي شناخت تاریخ ایران باستان ، ما ناچار ، دست به دامان تاریخ آشور و تاریخ نویسان یوناني ، 
رومي و ارمنی شدیم . حتا این نابکاري تا آن جا بود که ما امروزه ، هیچ بن نوشتي درباره ي 
دوره ي میانِ فرو افتادن دین  ـ دولت نخست در ایران و بر آمدن دولت ماد در دست 
نداریم . امید آن که کارهاي باستان شناسي در کنار هلیل رود و شهر سوخته یا جاهایي 
دیگر ، بتواند ما را در شناخت این دوره از تاریخ مان که 830 سال را در بر مي گیرد ، 

یاري رسان باشد .
البته از یاد نبریم که ساسانیان ، خود از پارس بودند وسنگ نبشته هاي زیادي نیز در 
پارس و در دوروبر تخت جمشید )  پارسه ( از آن ها به جاي مانده است ؛ اما » تعصب 
دیني « همه ي نوشتارهاي مربوط به هخامنشیان را از تاریخ زدود و همین کار نیز با 

اشکانیان شد . 
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در حالي که پدران اردشیر بابکان ، سال هاي سال ، از چاکران شاهنشاهان اشکاني در 
پارس بودند ؛ اما چنان نام آنان را از تاریخ زدودند که فردوسي در برگردان تاریخ تمدن 

و فرهنگ ایران به زبان شعر ، مي گوید : »  از آنان به جز نام نشنیده ام « .
اما زمانه  را بازي هاست. به گونه اي معجزه آسا ، بخش نخست تاریخ ایران ، یعني از زمان 
استقرار ایراني ها در ایران ویج ، دوران ورنشیني و نیز کوچ ایرانیان از اپاختر ) شمال ( به سوي 
نیم روز ) جنوب ( و یا به گفته ی دیگر از تاریکي به سوي نور ، در آغاز » ون دي داد « ) گرچه 

کوتاه شده و در پاره اي جاها با نام هاي تازه تر ( ، به جاي مانده است.
برآورد مي شود که اوستاي روزگار ساسانیان ، داراي 700 345 ) سیصد و چهل و پنج هزار 
و هفتصد ( واژه و » زند «  ) گزارش پهلوي یا تفسیر ( آن ، داراي 2094200 ) دو میلیون و 
نود و چهار هزار و دویست ( واژه بوده است که تنها بخشی از آن ، به جا مانده است. 
در کتاب دین کرد ، از نسک هاي بیست و یک گانه ي اوستاي دوران ساسانیان ، سخن 
گفته شده است و گزیده اي از همه ي آن ها در آن جا آمده است که در بر دارنده ي 

نسک هاي از دست رفته نیز مي باشد . 
بیست و یک نسک اوستای دوران ساسانیان را مي توان در سه دسته ، رده بندي کرد :22

1-  نسک هاي گاتاتیک ، در دانش و کارمینوي
2-  نسک هاي داتیک ، در دانش و داد و کار جهان

3-  نسک هاي هات مانسریک ، در آگاهي از نیایش ها و سرودهاي دینی

تازیان پس از غلبه بر ایران ، کتاب ها و از جمله باقي مانده هاي اوستا یا اسناد کهن و 
تاریخي ایران را به آتش جهل خود سوزاندند و یا به آب افکندند. ابن خلدون )808 ـ 

732 قمري/ 784ـ 711خورشیدي( مي نویسد : 23
وقتي مملکت ایران به دست عرب مفتوح گردید ، کتب بسیاري در آن سرزمین 
به دست ایشان افتاد . سعد بن  ابي وقاص ]سردار لشگر عرب [ به عمرابن خطاب 
در خصوص آن کتاب ها ، نامه نوشت و در ترجمه کردن آن کتب براي مسلمانان 
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رخصت طلبید . عمر به او نوشت ، آن کتب را در آب بیفکن ، چه اگر آن چه در 
از آن راهنمایي کرده  به راهنماتر  را  ، راهنمایي است که خداوند ما  آن هاست 

است و اگر گمراهي است ، خداوند ما را از شر آن محفوظ داشته است .

وی هم چنین می نویسد : 24
آورد.  به دست  را  مداین  آن سوی  مردم  [ شماره ی  ابی وقاص   [ گویند سعد 
جمعیت مزبور ، صد و سی و هفت هزار تن بودند که سی و هفت هزار تن آنان ، 

از روسای خانواده ها ، به شمار می رفته اند . 
ولی همین که آن کشور در تصرف عرب و چنگال قهر و غلبه واقع شد ، پس 
از اندك زمانی منقرض شدند و چنان هلاك گردیدند که گویی به وجود نیامده 

بودند.

اوستاي کنوني یا اوستاي نو یا آن چه امروزه در دست ماست ، از شش دفتر تشکیل 
یافته است که عبارت اند از :

دفتر یکم       :   گاث ها یا گاهان
دفتر دوم       :   یسنه یا یسنا

دفتر سوم     :   یشت ها
دفتر چهارم  :    ویس پرد

دفتر پنجم    :    خرده اوستا
دفتر ششم   :    ون دي داد

باید دانسته شود که به جز وندیداد ) پیش داد ( و گاهان که شاید به گونه ی کامل به 
دست ما رسیده است ، تنها کم تر از یک چهارم اوستای دوران ساسانیان ، بر جای مانده 
است . از این رو ، اوستای نو تنها دارای 83000 )هشتاد و سه هزار ( واژه است . در 
حالی که چنان که گفته شد ، اوستای دوران ساسانیان ، دارای 345700 )سیصد و 
چهل و پنج هزار و هفتصد( واژه و » زند « یعنی گزارش پهلوی یا تفسیر آن، دارای 
بیش از دو میلیون )دو میلیون و نود و چهار هزار و دویست ( واژه بوده است . بدین سان 
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درمی یابیم که امروزه ما تنها 24 درصد از کل اوستای دوران ساسانیان را در دست 
داریم .

چنان که گفته شد ، خوش بختانه در کتاب دین کرت ، به کوتاهی از همه ی بیست و 
یک نسکِ اوستای دوران ساسانیان ، سخن گفته شده است که امروزه این کتاب در 

اختیار ماست .

برای آگاهی بیشتر ، نگ : 
اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان 
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سوم ـ چيتردات ) چهرداد ( نسك

یکي از نسک هاي اوستاي کهن ، چیتردات نسک است . بخش نخست واژه ، از ریشه 
اوستایي چیثَر ) Cithra ( به معناي تخمه و نژاد و بخش دوم آن یعني داتَ ) data ( به 
معناي قانون یا آفرینش » داد « است . از این رو ، معناي این نسک ، آفرینش تبارها 

یا آگاهي ها ي نژادي و خوني یا تبارنامه ) نسب نامه ( مي باشد .   
این نسک ، داراي 22 بخش بوده و دوازدهمین نسک از نسک هاي بیست و 
یک گانه ي اوستاي دوران ساسانیان بوده است . به گفته ي داراب هرمزدیار ، 
چهاردهمین نسک بوده است . خوش بختانه گزیده و گزارشي از آن را در بخش 
. مسعودي درباره ی چهرداد نسک  ، در دست داریم  13دفتر هشتم دین کرت 

)جترشت( مي نویسد :25 
ابستا را وسیله ي میله هاي طلا به زبان فارسي قدیم بر دوازده هزار پوست گاو 
کنده بودند. اکنون هیچ کس معني این زبان را نمي داند و بعضي از سوره ها به 
فارسي کنوني نقل شده که به دست دارند و در نمازهاي خویش مي خوانند مانند 
اشتاذ ] اشتادیشت [ و جترشت ] چیتر یشت [ و بانیت ] شاید ونند یشت [ و 
هادوخت ] هادخت نسک [ و سوره هاي دیگر. موضوع جترشت ، قصه ي آغاز  و 

انجام جهان است و هادوخت ، موعظه است . 

بدین سان درمی یابیم که چهرداد نسک تا دوران زندگی مسعودی وجود داشته و 
روشن نیست که چگونه از میان رفته یا از میان برده شده است . در متن پهلوي 

» شایست و نشایست «  نیز از چهرداد نامه ،  نام برده شده است :26
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یکي از امور را به هم پرسي ] مشورت [ با نیکان باید کرد ] و [ اندازه  ] مثال [ آن 
نیز در چهرداد ] نسک [ پیدا ] است[ که سپندارمذ ، به منوچهر گفت ... 

 ، ایرانیان  تخمه ي  و  تبار  و  انسان  آفرینش  پیرامون   ، نسک  این  در  بي گمان 
 ، فرمان روایان  تبار و تخمه ي  نیز  و  ایران ویج  در  استقرار   ، خاستگاه نخستین 
بزرگان و نام آوران و ... ، به گستردگی سخن گفته شده بود. این نسک افزون بر 

تبارشناسی ایرانیان ، کتاب مبدا نژاد انسان بود.
بدین سان درمی یابیم چهرداد نسک از مهم ترین اسناد اولیه ي مردمان ماست که 

امروزه  آن را در دست نداریم و به گفته ي نظامي گنجه اي :
 نسب نامه ي دولت کي قباد ] ملت و مردم ایران [

                        ورق بـر ورق ، هــر ســویي بـرده بـاد

 به باور نویسنده ، برگ هایی از این دفتر که به »  هر سویي برده باد « به چنگ 
عزیزالدین نسفي ) نخشبي ( افتاده است و یا این که در چنگ دیگري بوده که 
به نسفي رسیده است و خوش بختانه  ، وي آن را براي ما به یادگار گذارده است .

عزیزالدین در شهر نسف یا به نام درست آن ، » نخشب « در خوارزم زاده شد. 
خود وي از این شهر ، بارها به عنوان » کشور من « یاد کرده است . عزیزالدین 
در ماه رجب سال 671 ) بهمن 651 / فوریه 1273 ( براي همیشه شهر خود را 
ترک گفته است و روز اول جمادي الاول سال 680 ) 3 شهریور 660 / 17 اوت 

1281 ( در شهر ابرکوه بوده است . 
چنان که گفته شد ، وي بخشي از عمر خود را در زادگاهش سپري کرد و چندي 
نیز به بخارا سفر کرد و به شهرهاي دیگر خراسان بزرگ رفت و زماني نیز بر سر 
مزار مرشد روحاني خود ، شیخ المشایخ سعدالدین حمویه ) حمویي ( ، اعتکاف 
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کرده بود . آن گاه به اصفهان رفته و سرانجام در ابرکوه ، زندگي را بدرود گفته 
است .

بدین سان مي توان گفت که زندگاني این دانشمند و نظریه پرداز بزرگ سده ي 
هفتم خورشیدی ) سیزدهم میلادي ( میهن مان ، به دورِ دو محور پر جنب و 
جوش زندگي ایرانیان در آن زمان ، یعني » خوارزم و فرارود « و » فارس « یا 
بخارا و شیراز و به گفته اي ، نخشب و ابرکوه ، مي چرخیده است . شماری از آثار 

نسفي عبارتند از :
کتاب التنزیل و بیان التنزیل  -1

کشف الصراط  -2
کشف الحقایق  -3

زبده الحقایق و مبدا معاد  -4
مقصد الاقصي  -5

منازل السائرین  -6
اصول و فروع و ...   -7

مجموعه ي رسایل او ، مشهور به کتاب الانسان الکامل  -8

پاره ای از کتاب هاي عزیزالدین نسفي به لاتین ترجمه و منتشر گردیده است  . 
کتاب مقصدالاقصي از روي ترجمه ترکي آن ، به لاتین ترجمه و در سال 1655م 
) 1034 خ ( منتشر گردیده است ؛ اما باید دانست که بخشي از آثار وي به لاتین 
نگاهداري  واتیکان  کتاب خانه ي  محرمانه ي  بخش  در  و  بودند  برگردانده شده 
مي شوند . در این بخش از کتاب خانه ي واتیکان ، بیش از هزار اثر ترجمه شده 
به لاتین ) کامل یا خلاصه ( وجود دارد که نام اثر و نام پدید آورنده ي آن ، از 

روي نوشتار زدوده شده اند . 
تازگي ها اجازه داده شده است که از این کتاب خانه ،  گزارش هایي براي آگاهي 
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همگان تهیه شود . در گذشته این کتاب خانه ، ویژه ی خواص بود و دانش مندان 
به  را  بي نام  ترجمه شده ي  ،  آثار  کتاب خانه  از  این بخش  به  راه یابي  با  غربي 
نام خود منتشر کرده اند که نظریه ي تکامل نسفي نیز که خود باید برگرفته از 

نوشته اي از دوران کهن باشد ، در همین راستاست.
عزیزالدین نسفي نظریه پرداز ایراني ، ضمن بیان چند نظریه که امروزه به نام 
پاره اي از دانشمندان اروپایي مشهور است ، در فصل دوم از » رساله  در بیان 
سخن اهل تناسخ ) کتاب انسان کامل ( ،  نظریه ي تکامل ) عروج ( را به روشني 

هر چه تمام تر بیان مي کند . 
نظریه ي نسفي درباره ي تکامل ، به گونه ي شگفت آوري با یافته هاي نوین دانشِ 

امروزین ، هم خواني دارد . نسفي مي گوید :27
... اکنون بدان که نفوس جزوي از عالم علوي ، اول به عناصر و طبایع مي آیند ، تا 
نزول تمام مي شود و چندین گاه درین منزل مي باشند و افلاك و انجم دایم گرد 
عناصر و طبایع مي گردند و فیض و اثرها ، به عناصر و طبایع مي رسانند . و مقصود 
ازین همه گشتن ، آن است که تا نفوس جزوي که در عناصر و طبایع اند ، پرورش 
یابند و استعداد عروج ] تکامل [ حاصل کنند . چندین هزار ] میلیون / میلیارد [ 
سال درین مرتبه مي باشند و پرورش مي یابند . و نام نفس جزوي درین مرتبه 

طبیعت است . 
آن گاه از عناصر و طبایع عروج مي کنند و به نبات می آیند . و اول صورتی که از 
صورت نباتات پیدا می کنند ، صورت طحلب ] جلبک [ است ؛ و این طحلب گیاهي 
سبز است که در آب ها پیدا مي آید و به مراتب برمي آید و صورت نباتات و اشجار 
پیدا مي کنند تا به حدي که شجر به حیوان نزدیک شود ، هم چون درخت خرما 
] که داراي درخت هاي نر و ماده ) بارور و غیربارور ( هستند و براي باور شدن ، 
مي بایست درختان ماده وسیله ي درختان نر ، گرده افشاني شوند [ ... و چندین 
هزار ] میلیون / میلیارد [ سال دیگر ، درین مرتبه مي باشند و از گردش افلاك و 

انجم پرورش مي یابند . و درین مرتبه نام وي ، نفس نباتي است . 
آن گاه از نبات به حیوان مي آیند. و اول صورتي که از صورت حیوانات پیدا مي کنند ، 
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صورت خراطین است و این خراطین کرمي سرخ و دراز و باریک است که در 
گل و زمین آبناك بود . و به مراتب برمي آیند و صورت حیوانات ، به تدریج پیدا 
مي کنند تا به حدي که حیوان غیرناطق به حیوان ناطق نزدیک مي شود ، هم چون 
... بوزینه و نسناس . و چندین هزار ] میلیون [ سال دیگر درین مرتبه مي باشند ، 
و از گردش افلاك و انجم پرورش مي یابند . و درین مرتبه نام وي ، نفس حیواني 

است . 
آن گاه از حیوان به انسان مي آیند و اول صورتي که صورت انسان پیدا مي کنند ، 

صورت زنگیان ] سیاه پوستان [ است ، و ... 
عزیزالدین  نسفي براي در امان ماندن از تکفیر بر اثر ابراز این عقاید که در تضاد 
کامل با اندیشه هاي دیني و جو حاکم بود ، نظریه ي تکامل را به » اهل تناسخ « نسبت 

مي دهد و مي نویسد : 28
اهل تناسخ مي گویند ...

به کوتاه سخن ؛ عزیز الدین نسفي در ارایه ي نظریه تکامل مي گوید : 
1 ـ خلقت از راه تکامل می باشد . گیاهان و جانداران از ساده ترین شکل به وجود 

آمده و رفته رفته ، راه تکامل را پیموده اند . 
2 ـ تکامل به زمان احتیاج دارد و هر مرحله ي آن ، چندین هزار ] میلیون / میلیارد [ 

سال طول کشیده است . 
3 ـ ساز و کار این تکامل در طبیعت موجود بوده است . 

4 ـ منشاء گیاهان و موجودات گوناگون امروز ، از همان گیاه یا موجود نخستین 
است که تکامل یافته و به شعبه هاي گوناگون تقسیم شد .

   در سده ي نوزدهم میلادي ، چارلز داروین ، دانشمند انگلیسي نظریه اي ابراز مي دارد 
که به طرز شگفت آوري با نظریه ی عزیزالدین نسفي که در قرن سیزدهم میلادي 

یعنی کمابیش شش سده پیش از آن بیان شده بود ، همانند و همسان است . 
شروزبري  شهر  در   ) خ   1187 بهمن   22  (  1809 12فوریه  در  داروین  چارلز 
)shrewsbury( انگلستان به دنیا آمد . هنگامي که چارلز داروین به دنیا آمد ، 

کمابیش 500 سال از مرگ عزیزالدین نسفي مي گذشت . داروین بر اثر ارایه ي 
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نظریه اش درباره ي تکامل و گزینش طبیعي ، نام بردار شد . 
داروین میان سال هاي 1836-1831م ) 1235-1210 خ ( در قالب یک گروه 
تحقیقاتي به دور دنیا سفر کرد . وي در آمریکا ي جنوبي و جزیره ي گالاپاگوس 

)Galapagos( در اقیانوس آرام مطالعات بیش تري به عمل آورد . 

داروین پس از بازگشت ، با توجه به مطالعات به عمل آورده ، نظرات خود را 
اعلام کرد : نظرات او را مي توان به این گونه جمع بندي کرد : 

1 ـ تکامل انجام پذیرفته است. 
2 ـ این تکامل ، هزارها تا میلیون ها سال به درازا کشیده است. 

3 ـ ساز و کار نخستین تکامل ، فراگشت انتخاب طبیعي بوده است. 

آیا ابراز دو نظریه ي همسان با اختلاف  بیش از 500 سال ، مي تواند تنها بر اثر 
تصادف باشد ؟ در حالي که ترجمه ي بسیاري از آثار نسفي به لاتین موجود بوده 

و هست . چگونه است که این نظریه  به جاي این که به نظریه ي نسفي 
) نخشبي ( معروف باشد ، به نام » داروین « مي باشد ؟ 

البته باید بدانیم که نظریه ی نسفی در سده ی سیزدهم میلادی ، بسیار از نظریه ی 
داروین در قرن نوزدهم میلادی ، دقیق تر است و با یافته های امروزین هم آهـنگی 
کامل دارد . نسفی به روشنی می گوید که نخستین انسان ، سیاه پوست )زنگی( 

بود که امروز می دانیم که چنین است . مهم ترین اثرهاي  داروین ، عبارتند از :

On the Origin of Species  ...  -1 ) درباره  ي منشأ موجودات ... (
The Descent of Man and ... -2 ) نژاد انسان ... ( 

   Letters: as selection by Charles Darwins 1825-1859 -3
 ) نامه هاي چارلز داروین : گزیده اي از سال هاي 1859 ـ 1825 ( 
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پی نبشت های گفتار دوم 

1ـ تاریخ بلعمي ) ترجمه و تکمله ي تاریخ طبري ( ج 1ـ رر 657 ـ 656
2ـ دین کرت ) دین کرد ( :  در پهلوي دِن کَرت به معناي کردارهاي دیني ، کتاب بزرگي است به 
زبان پهلوي که بیش تر پژوهش گران فرهنگ ایران ، آن را فرهنگ یا دایره المعارف ، دانش هاي دیني 

و عقلي آیین زرتشتی مي دانند .
3ـ تاریخ طبرستان ـ ابن اسفندیار ) در باب نامه ي تنسر ( / حماسه سرایي در ایران ـ ر 31 / کاوه )مجله ( 

محمدعلي جمال زاده ـ شماره 11 ـ سال اول دوره جدید ـ رر 7 ـ 4 / مه تنسر ـ مجتبي مینوي 
4ـ التنبیه و الاشراف ـ ر 86

5 ـ مقدمه ي اوستا ـ برگردان دهارله / حماسه سرایي در ایران ـ ر 31
6 ـ  اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج2 ـ ر 932

7 ـ حماسه سرایی در ایران ـ ر 31
8 ـ تاریخ مطالعات دین های ایرانی ـ رر 184- 183 

9 ـ  همان ـ ر 185
10 ـ  همان ـ ر 191
11 ـ همان ـ ر 147
12 ـ همان ـ ر 146

13 ـ آثار الباقیه ـ ر 171
14 ـ التنبیه و الاشراف ـ ر 87

15 ـ  تاریخ الرسل و الملوک ـ ر 94
16 ـ  همان ـ ر 93

17 ـ  خرده اوستا ـ نگارش رشید شه مردان ـ انتشارات انجمن زرتشتیان ایراني بمبئي ـ بسال شهریور 
و شهریور ماه 1308 یزدگردي باستاني ) امرداد 1317 خورشیدي (

18 ـ  حماسه سرایي در ایران ـ ر 31 / تاریخ طبرستان ابن اسفند درباره ي تنسر / سید محمدعلي 
جمال زاده ـ مجله کاوه ـ شماره 11 ـ سال اول دوره جدید ـ رویه هاي 7 ـ 4 / مجتبي مینوي ـ 

نامه ي تنسر 
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19 ، 20 و 21  ـ  همان 
22 ـ اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ رویه شانزده .

23 ـ مقدمه ابن خلدون ـ چاپ مصر ـ رر 286 ـ 285 / دو قرن سکوت ـ رر 218- 217 
24 ـ مقدمه ابن خلدون ـ رر 290- 289 

وی هم چنین در رویه 346 از این کتاب می نویسد ) ترجمه محمد پروین گنابادی ( :
و هم باید ایوان کسری را به چشم دید و میزان توانایی و نیرومندی را که ایرانیان در آن به کار برده اند ، 
دریافت . قدرتی آن چنان مستحکم و جاویدان است که با آن که رشید بانهدام و ویران ساختن آن 
یادگار عظیم تصمیم گرفت ، نتوانست آن را براندازد . چنان که وی با رنج و تکلف فراوان بر تخریب 

آن عزم گرفت و شروع بدان کرد ولی سرانجام عاجز آمد ... 
پس باید دید ، چگونه یک دولت بر بنیان نهادن بنایی قدرت می یابد که دولت دیگر ، از ویران ساختن 
آن عاجز می گردد ، با آن که میان ویران ساختن و بنیان نهادن از لحاظ سهولت تفاوت ، از زمین تا 
آسمان است و از همین جا ، می توان فرق میان دو دولت مزبور را ، در عظمت و شکوه و جلال دانست .

25 ـ التنبیه و الشراف ـ ر 86
26 ـ شایست و نشایست ـ ر 131
27 و 28 ـ انسان کامل ـ ر 389 
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گفتار سوم 

 بن نبشت های دیگر

یکم ـ یادگار زریر

کتاب یادگار زریر ، حماسه ای درباره ی برادر گشتاسب ) گشب اسب ( است که در 
نبرد با تورانیان کشته می شود . البته کتابی که امروزه در دست داریم : 1

حدود قرن ششم میلادی ] نخست خورشیدی [ از روی یک متن قدیم ، نگاشته 
و مدون گردید .

در روزگار ما ، نخست بنونیست )Benveniste( ایران شناس فرانسوی دریافت 
که یادگار زریر منظوم است و نه منثور . وی بر این باور است که یادگار زریر : 2

با صورت کنونی ، خود یک منظومه ی دوره ی اشکانی است که در عهد ساسانی ، 
تغییراتی در آن راه یافته و به وضع فعلی خود در آمده ] است [ .

بنونیست ، توانست افزوده های دوران ساسانیان را از متن کتاب جدا کند و شعرهای 
شش هجایی اشکانی را بیابد . استاد دکتر ذبیح الله صفا ، بر این باور است که : 3

این منظومه ی دوره ی اشکانی ، ظاهرا از منظومه ی دیگری که در عهد هخامنشی 
سردوه شده ] بود [ و » خارس می تیلنی ) Chares de Mitylène ( از آن نام برده ، 

تقلید شده است .
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اما باید گفته شود که این حماسه ، کهن است و پیشینه ی آن به دوران گشتاسب 
) هزاره ی زرتشت ( می رسد و شاید بخشی از یک یشت ِ از دست رفته باشد .

البته باید توجه داشت که آن بخش از سروده های دقیقی که از راه شاه نامه ی 
فردوسی به دست ما رسیده است ، با سروده های کتاب یادگار زریر ، همانندی 
بسیاری دارد . این می رساند که دقیقی برای سرایش نخستین نبرد مذهبی جهان 

) میان ایرانیان و تورانیان ( ، از اشعار کتاب یادگار زریر بهره گرفته است .
استاد دکتر ذبیح الله صفا ، منظومه یادگارزریر را در شماره های هفتم ، هشتم  ، نهم و 
دهم سال اول مجله ی سخن ) 23- 1322 ( با برابر نهادن دقیق آن با گشتاسب نامه ی 

دقیقی ، به چاپ رسانیده اند . در زیر تنها به بخش هایی از آن اشاره می شود :
سپهبد تهم زریر / به کارزار آید / هم چون ایزد آذر / که به نیستان افتد / و باد 

با او یار بود / 

دقیقی می سراید :
   به لشـگرگه دشمـن اندر فتـاد             چو اندر گیا ، آتـش تیـز و ، باد 

چون شمشیر فراز آرد / و آن گاه که باز برد / ده خیون بکشد / چون به گرسنگی 
و تشنگی / خون خیون بیند / بدان خرسند و سیر شود /

] ارجاسب چون چنان دید ، بترسید و بانگ برآورد : [
کیست که شود / با زریر کوشد / و آن سپهبد را کشد / تا دخت خود ، زرستان 
را / بزنی ، بدو دهم / که اندر همه ی کشور / از او ، هژیرتر نیست / و او را وزیر 
خویش کنم / چه اگر ، زریر زنده ماند / دیری برنمی آید / که از ما خیونان / هیچ 
یک ، زنده نماند / پس ویدرفش جادو / بر پای ایستاد و فرمان داد که اسب ، 
زین کنند / و  ویدرفش جادو / بر اسب نشست / آن ژوبین جادوی / به خشم و ، 
زهر ساخته را / بر سر دست گرفت / و اندر رزم دوید / و چون دید که زریر / 
آن گونه کارزار کند / پیش او ، فراز نشد / و از پس او ، برجست / و ژوبین زهر 
آب دار را / زیر شمشیر بند / بالای کُستی / به پشت  او ، برد / به دل بگذشت 

/ و بر زمین افکند .
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دقیقی می سراید : 4
چو ارجاسـب دانسـت ، کان پـورشـاه          سپــه را همــی کــرد خواهـد تبــاه

بــدان لشـــگـر خـویـش ، آواز داد          که بــرداد خواهیــد ، خلــخ به باد ...

کنــون انــدر آمــد ، میانتــان زریـر          چو گــرگ دژ آگـاه و ، شـیر دلــیر...

کدام اســت ، مــرد از شـما نام خواه          مـراو را دهــم ، دخـتــر خویــش را

بیامــد ، پـس آن بیـدرفـش ستـرگ          که آیــد پــدیـد از میــان ســپاه ...

به ارجـاسـب گفـت : ای بلنـد آفتـاب          سپــارم بــدو ، لشـگر خویـش را ...

به پیش تو ، آوردم ایـن جـان خویش          پلیــد و ، بـد و ، جـادوی و ، پیر گرگ

از او شـاد شـد ، شـاه و ، کـرد آفرین          به زور و ، بـه تن ، هـم چـو افراسیاب

بـــدو داد ، ژوبـــیـن زهــر آبــدار          سپـر کردم این جان شیرینت ، پیش...

شــد آن جــادوی زشـت نـاپاك تن          بـدادش بـدو ، بـاره ی خویش و ، زین

چو از دور دیدش ، بر آن سهم و خشم          کـه از آهـنـیــن کــوه کـردی گـذار

به دســت انـدرون گـرز ، چو سام یل         به نــزد زریــر ، آن ســر انــجـمن

نیــارسـت رفتـن ، ورا پـیــش روی          پــر از خـاك ریـش و پر از گرد چشم

بینــداخــت ، ژوبیــن زهــر آبــدار          به پیـش اندرون ، کشته چون کوه ، تل

گــذاره شــد ، از خـسروی جوشنش         ز پنـهـان همـی تاخـت ، بر گـرد اوی

ز بــاره ، درافتــاد ، پـس شـهریــار         ز پنــهان ، بــر آن شــاهـزاده سوار

به خـون غـرقه شـد ، شهریاری تنش          دریــغ ، آن نـکو شـاهــزاده سوار ...

آن گاه ، فرونشست / پرشنِ کمان ها / و بانگ تک مردان ] یکه سواران [ 

] گشتاسب که از جایگاه سرفرماندهی ، به میدان جنگ می نگریست ، دانست که زریر 
کشته شده است . پس بانگ برداشت [ :

گمان می برم / که از ما ، زریر کشته شد / چه پرشنِ کمان ها / و بانگ تک مردان 
/ اکنون ، برنمی آید / اکنون کیست که شود / و کین زریر من خواهد / تا هماك / 
دخت خود / به زنی ، بدو دهم / که اندر همه ی کشور / از او ، هژیرتر نیست / و 
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کاخ زریر / و سپهبدی ، بدو دهم / .
دقیقی می سراید :5

چو گشـتاسب ، از کوه سر بنگرد             مر او را ، بــدان رزمگـه ، برندید 

گمانــی بــرم ، کان گــرد مـاه             که روشـن بدی ، زو همه رزم گاه

 نبــرده بــرادرم ، فـرخ زریــر            که شـیر ژیـان ، آوریـدی به زیر

فکـنده سـت از اسب ، کز تاختن              بماندنــد گــردان ، ز انـداختـن

نیایــد همـی ، بانـگ شه زادگان             مگر کشـته شد ، شاه آزادگان ...

به لشـگر بگفتا : کدام است شیر             که بــاز آورد ، کیـن فرخ زریر ...

که هرکس ، میـانه نهد پیش پای             مر او را دهم ، دخترم را همای ...

] از میان همه ی نام آوران ، تنها نستور فرزند خردسال زریر ، پای پیش می نهد 
و به گشتاسب می گوید : [

رزم ایران بینیم / و این که آن سپهبد دلیر / پدر من زریر / زنده است ، یا مرده / پیش 
خدایگان ، باز گویم / پس وشتاسب شاه / گفت ، تو مشو / چه تو ، اپور ناکی ] نابرنا 
[ / و پرهیز رزم ، ندانی / و تیر ، ندانی افگند / و خیونان ، ترا کشند / و آن گاه خیونان 
، دو از من برند / که از من ، زریر را کشته اند / و از   من بستور ] نستور [ را کشته اند / 
اما بستور پنهانی / به آخور سردار  ] مه آخور [ ، گفت / وشتاسب فرمان داد / آن اسب 
که زریر را بود / به بستور دهید / آخور سردار / اسب ، زین فرمود کردن / و بستور 
برنشست / و اسب ، فراز هلید / و دشمن ، بکشت / تا بدان جای گه رسید / که پدر 
مرده را بدید / و گفت : ای پدر نامور / خون تو ، که ریخت / آن زینِ پرنده / باره ی تو ، 
که برگرفت / کام تو ، همه آن بود / که کارزار کنی / اما اینک ، کشته افتاده ای / چون 
مردمِ بی تخت / و این ، موی و ریش تو / از باد ، بیاشفته است / تن پاکت ، خسته / 
و خاك ، برگردنت نشسته است / من اکنون ، چه می توانم کرد / اگر فرود آیم / و سر 
تو ، برکنار گیرم / و خاك ، از سرت بسترم / از آن پس ، بر اسب / نشستن نتوانم 
/ آن گاه ، بستور اسب فراهلید و دشمن ، بکشت / و پیش ویشتاسب شاه رسید / و 
گفت که من شدم / رزم ایران ، درست بدیدم / و سپهدار را ، مرده دیدم / زریر ، پدر 

خود را / اما اگر شما خواهید / مرا هلید تا بشوم / و کین پدر ، باز خواهم ...

بستور ، اسب فراز هلید / و دشمن ، بکشت / و کارزار بکرد / مانند ، سپهبد زریر / 
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] ارجاسب ، چون این بدید ، گفت : [ 
از این ، چنین پندارم / که از تخم وشتاسب ، کسی کین زریر خواهد / اما از شما 
خیونان / کیست که شود / با آن کودك / کوشد ، و او را کشد / تا آن وهستان ، دخت 
خود را ـ به زنی ، به او دهم / که اندر همه ی کشور / از او هژیرتر ، نیست / و او را 
شهربیتخش ] وزیر [ کنم / اگر آن کودك زنده ماند / چندی نپاید / که ز ما خیونان / 
هیچ زنده نماند / پس ویدرفش جادو / بر اسب نشست / و آن ، ژوبین جادوی / به 
خشم و ، زهر ساخته را / بر سر دست گرفت / و اندر رزم دوید / بستور نگاه کرد و گفت: 
/ ای دروند جادو / پیش تر آی ، چه من / بارگی به زیر ران دارم / اما تاختن ندانم / و تیر، 
اندر ترکش دارم / اما گشادن ، ندانم / پیش تر آی / تا آن جان خوش / از تو دور کنم / 
چنان که از آن / سپهبد تهم ، پدر من کردی / پس روان زریر ، بانک کرد / این ژوبین ، 
از دست بیفکن / از کیش ، تیری آر / و بر این دروند ، پاسخ کن / بستور چنان کرد / 
که روان زریر گفت و آن گاه / از تن او ، آن موزه بر آورد / با آن جامه ی زرین زریر / و 
خود بر بارگی / زریر نشست / و بارگیِ خویش / به دست فراز گرفت / و اسب، فراز 
هلید / و دشمن بکشت / تا به جایی رسید / که گرامیک کرت ] گرامی [ آن جا بود / و 

درفش، به دندان داشت / و به دو ] یک [ دست ، کارزار همی کرد ...

دقیقی می سراید : 6
چــو نـسـتــور ، پـور زریــر ســوار         ز خیــمه خــرامــید ، زی اسپ دار...

طلـــب کـــرد ، از اســـپ دار پــدر         نهـــاد از بـــر او ، یــکـی زیــن زر

بپوشــید جـوشـن ، بـدو برنـشـست         به فتـراك بر بســت ، پیـچان کمنــد

از ایــن ســان ، خـرامـید تـا رزم گاه         ز پنهــان خرامیــد ، نیــزه بـه دست

همـی تاخــت ، آن بـاره ی تیــز گـرد         ســوی باب کـشتـه ، هـمی جست راه

از آزادگــان ، هــر که دیــدی بـه راه         همی آخـت کینــه ، همـی کـشت مرد

بدان تــاختــن ، تـا بـــر او رســید         بپـرســیـدی از ، نــامـدار سـپـاه ...

بدیــدش مــراو را ، چـو نـزدیک شد         چــو او را بـر آن خـاك ، کـشته بـدید 

پسُ ]پسر [ شاه کشته ، میان را ببست         جهـان فـروزانـش ، تــاریـک شـد ...

به پیــش صــف دشـمنـان ایـسـتاد         سیــه رنـگ بهــزاد را ، بــرنشسـت 

منــم گفــت : نســتـور پـور زریــر         همــی برکـشـید از جگــر ، سـرد باد
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کجــا باشــد آن جــادوی بیـدرفش          پذیــره نیــامــد مـرا ، نــره شـیــر

چــو پـاســـــخ نـــدادنـد ، آزاد را         که بــرده ست آن کــاویـانـی درفـش

بکشــت از تگــیـنان لشگـر بــسی          برانگیـــخـت شبــرنــگ بـهـزاد را

چــو ســالار چیــن ، دیـد بسـتور را         پذیــره نیــامـد ، مـراو را ، کسـی ...

به لشـگر ، بگفـت : ایـن که شاید بدُن         کیـــان زاده ، آن پهـــلــوان پــور را

که نــزد مــن آمد ، زریــر از نخست          بریــن سان همی تاخـت ، باره درست

کجا باشــد آن بیــدرفــش گــزیـن         هم اکنــون ، برفتــش خــوانیـد هین

بیــامد هــم انــدر زمـان ، بیـدرفش         گرفــته به دست ، آن درفش بنفش ...

گرفتــه همــان ، تیــغ زهــر آبــدار         که افـکنــده بـُـد ، آن زریــر ســوار

بگشتــند ، هــر دو بـه شـمشیر و تیر         ســر جــاودان تــور و ، پــور زریــر

پس از کشته شدن دقیقی و ناتمام ماندن » شاه نامه « ، نسخه ی دیگر از شاه نامه 
منثور ) نوشتاری ( که به فرمان یعقوب لیث روی گر ، گردآوری شده بود  در 
اختیار فردوسی قرار داده می شود . فردوسی ، » پراندیشه « می گردد و دل نگران 
و از این رو ، » دل شادمان « ش ، اندوهگین می گردد که چگونه باید این نوشتار 
را به شعر درآورد ؟ چنان برای او این کار سخت بود که حتا اندیشه ی آن نیز دور 

از » گمان « او بود . یا به گفته ی خود فردوسی :
      نبـردی به پیونـد ] نظم [ او، کَس گمـان

اما زمانی که سروده های دقیقی به » دست « فردوسی می افتد ، » شست او ، به 
ماهی می گراید « . و با خواندن آن سروده ها ، دقیقی را مورد آفرین قرار می دهد 

و او را » راهبرِ « خود در این امر می شناسد : 7
گرفتـم به گوینده بـر ، آفـرین           که پیوند را راه داد ، اندریـن ...

همــو بـود ، گوینـده را راهـبر           که بنشــانـد شاهی ، ابرگاه بر

اما پرسش این جاست که دقیقی از کجا به این هنر دست یافته بود و » راهبر« 
خود او که یا چه بوده است ؟
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دقیقی از آن جا که هنوز بر آیین زرتشت باقی مانده بود ، می بایست زبان پهلوی 
می دانست و از آن جا که مردی دانش پژوه و شاعری چیره دست بود ، کمابیش 
هزار سال پیش از » بنونیست « ، با پیراستن توضیحاتی که در دوران ساسانی 
به حماسه ی یادگار زریر افزوده شده بود ، توانسته بود آن را به گونه ی نخستین 
آن درآورد . در نتیجه ، هنگامی که شاه نامه ی منثور یعقوبی در اختیار وی قرار 
گرفت تا آن را از نثر ) نوشتار ( به نظم ) شعر ( درآورد ، او نمونه ای از نثر و نظم 
نبرد زریر با تورانیان را در اختیار داشت . دقیقی ، آن را الگو یا سرمشق قرار داد و 
بر پایه ی آن ، کار خود را آغاز کرد و پی گرفت . فردوسی نیز کار دقیقی را الگو 

یا سرمشق خود قرار داد و ...
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دوم ـ کتاب سکی سران

از این کتاب ، مسعودی در مروج الذهب و معادن الجواهر درباره پیروزی » زو « 
بر افراسیاب نام می برد . او می نویسد : 8

ایرانیان ، درباره ی کشته شدن افراسیاب و چگونگی کشته شدن او و جنگ هایش 
و جنگ ها و مهاجمه ها که میان ایرانیان و تورانیان بود و کشته شدن سیاوش و 
حکایت رستم پسر دستان ، سخن بسیار دارند و این همه ، در کتاب موسوم به 
سکی سران که ابن مقفع از فارسی قدیم ] پهلوی [ ترجمه کرده ، به شرح آمده 
است ، با حکایت اسفندیار پسر گشتاسب پسر لهراسب و کشته شدن او ، به 
دست رستم پسر دستان و کشته شدن رستم ، به دست بهمن پسر اسفندیار و 

دیگر عجایب و اخبار ایرانیان قدیم .
مسعودی در دنباله ی مطلب ، می افزاید : 9

ایرانیان ، این کتاب ] سکی سران [ را که شامل اخبار گذشتگان و سرگذشت 
ملوك ایشان است ، بزرگ شمارند .

نام این کتاب را در نسخه های گوناگون به گونه ی تبک تکین ، النسکین و کیکین 
و ... آمده است . 10

اما می بایست نام درست آن همانا » سکی سران « یا سران سکستان ) سیستان ( بوده 
باشد که مسعودی ، آن را ثبت کرده است . در این زمینه ، استاد دکتر ذبیح الله 

صفا ، به درستی می نویسد :11
به عقیده ی من  ، این نام در اصل کلمه ای نظیر سکسیین ، سکزیین ) سگزی ها ( ، 

سکسیکین بوده است .
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وی در روشن سازی واژه ی سکسیکین ، می نویسد :12
سگسیک یا سگزیک به پهلوی ، معادل بوده است با سگزی که به زبان فارسی 
] که [ معنی سیستانی از آن مستفاد می شود . » یگ « ، یعنی یاء ماقبل مکسور و 

گاف فارسی ، از علایم نسبت در پهلوی است .
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سوم ـ کتاب بن کش ) پيکار (

افزون بر کتاب » سکی سران « که مربوط به دوران ایران کهن بوده ، کتاب های 
دیگری نیز در این باره وجود داشته اند که از آن میان ، پاره ای از آن ها به عربی 

برگردانده شده اند .
مسعودی در باره ی این کتاب که شرح نبردهای اسفندیار و ساختن دژ باب آلان 

) یا گشودن دژ روین ( در سرزمین قفقاز است می نویسد : 13
ما بین مملکت الان و جبل قبخ بر یک دره ی بزرگ قلعه و پلی هست که قلعه را 
باب آلان گویند و این قلعه به روزگار پیشین یکی از شاهان قدیم ایران به نام 
اسپندیار پسر یستاسف بن لهراست ، بنیاد کرده ... و ایرانیان در اشعار خود ، از 
این قلعه و این که اسفندیار بن گشتاسب ، بانی آن بوده ، یاد کرده اند . اسپندیار 
در شرق با اقوام مختلف جنگ های بسیار داشت . همو بود که به دیار ترك ] تور [ 
راند و شهر صفر را که به سر سختی و مناعت در میان ایرانیان ضرب المثل بود، 

ویران کرد .
مسعودی در دنباله ی این نوشتار می افزاید : 14

اعمال اسفندیار و آن چه بگفتیم ، در کتاب معروف به کتاب بن کش که ابن مقفع 
به زبان عرب در آورده ، مذکور است .

عربی  به  المقفع  ابن  عبدالله  سوی  از  کتاب  این  که  می کند  اشاره  مسعودی 
برگردانده شده بود . 

» مارکوات « خاورشناس برجسته ، این نام را دگرگون شده ی » پیکار « می داند 
که : 15
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در صورت صحت این حدس ) که ضعیف به نظر می رسد( ، نام کتاب با موضوع 
مانند  مطالبی  ، حاوی  گفته ایم  که  ، چنان  پیکار  کتاب   . موافق است  کاملا  آن 

جنگ های اسفندیار و ایرانیان با تورانیان و ... بوده است .
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چهارم ـ داستان رستم و اسفندیار

ابن ندیم در الفهرست ، از کتاب های پهلوی که به زبان عربی برگردانده شده اند ، از داستان 
رســتم و اسفندیار نام می برد و می نویسد که ترجمه ی آن به زبان عربی ، از » جبلة بن 

سالم « می باشد : 16
داستان رستم و اسفندیار ، از کتب مشهور آن روزگار بوده و علی الظاهر ، اصل 
 ، خراسان  راویان  نزد  یا  و  منثور  شاه نامه های  نویسندگان  میان   ، آن  پهلوی 

شهرتی داشته ]است [ ... 

این داستان ، در بیرون از ایران نیز پرآوازه بود . به گونه ای که در آغاز بعثت پیامبر ، 
یکی از مردم مکه به نام نصربن الحارث : 17

آن چه را که در سرزمین فرات ] دل ایران شهر / میان رودان [ راجع به رستم و 
اسفندیار شنیده بود ، در مکه برای مردم حکایت می کرد و اهل مکه از شنیدن 

این داستان، لذت می بردند .
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پنجم ـ داستان پيران ویسه

این کتاب نیز امروز در دست رس ما نمی باشد ؛ اما در ادبیات دوران پس از ساسانیان ، 
این کتاب به زبان پهلوی درباره ی پیران ویسه سردار سپاه افراسیاب بود که به 
طور حتم ، موارد بسیاری از جنگ های تورانیان با ایرانیان را دربرمی گرفته است .

از این کتاب ، اسدی توسی در لغت نامه ی خود زیر عنوان » وسناذ « ، یاد کرده 
است .

ششم ـ لهراسپ نامه

از کتاب های دیگری که می بایست در دوران کهن تنظیم شده باشند و تا دوران 
یورش تازیان در دسـت رس بود ) البـته به زبـان پهلوی ( ، لهـراسب نامه بود که 

علی بن عبیده الریحانی ، آن را به عربی برگردانده بود و ...



100

پی نوشت های گفتار سوم

1 ـ حماسه سرایی در ایران ـ ر 121
2 و 3 ـ همان ـ ر 122

4 ـ شاه نامه ی فردوسی ـ به کوشش محمد دبیر سیاقی ـ ج 3 - رر1345 ـ 1343ب ب 618ـ581 
5 ـ همان ـ رر 67- 66 ـ ب ب 619- 594
6 ـ همان ـ رر 70- 69 ـ ب ب 717- 657

7 ـ شاه نامه ی فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 419
8 و9 ـ مروج الذهب و معادن الجواهر ـ ج 1 ـ ر 221

10 ـ حماسه سرایی در ایران ـ ر 45
11 ـ همان ـ ر 46

12 ـ همان ـ زیرنویس 1
13 و 14 ـ مروج الذهب ... ـ ج 1 ـ ر 190

15 ـ حماسه سرایی در ایران ـ ر 47
16 ـ همان ـ ر 44
17 ـ همان ـ ر 45
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گفتار چهارم  
دگر بن نبشت ها 

در رابطه با تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران کهن

یکم ـ دین کرت ) دین کرد (

در پهلوی » دنکرت « به معنای کرده ی دینی یا کردارهای دینی ، برجسته ترین 
و گسترده ترین کتاب به زبان پهلوی است که در دست ما می باشد.

این اثر در اصل 9 کتاب بوده که امروز ، تنها هفت کتاب آن به ما رسیده است 
و دو کتاب دیگر را در دست نداریم . البته بخشی از آغاز کتاب سوم نیز از میان 

رفته است . این کتاب ، دارای چنان اهمیتی است که :1
پژوهش گران فرهنگ ایرانی ، آن را فرهنگ نامه ) دایرة المعارف ( دانش های 

دینی و عقلی ، خوانده اند .

این نوشتار در سده ی دوم ـ سوم هجری )9 میلادی( در بغداد بر پایه ی آگاهی های 
به جای مانده، به پارسی میانه )پهلوی( ، گردآوری شده است و هفت کتابِ به جای 

مانده ی آن کمابیش 169000 واژه را دربرمی گیرد .
تنظیم کننده ی این اثر » آتور فرن بغ فرخ زادان ) آذر فرن بغ فرزند زادان ( « می باشد . 
آذر فرن بغ در حضور مامون خلیفه ی عباسی با شخصی به نام» ابالش « ، مناظره کرده 

بود . کتاب » ابالش گجستک « را آذر فرن بغ درباره ی این مناظره ، نوشته است .
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مهم ترین جنبه ی دین کرت آن است که در کتاب هشتم آن ، کوتاه  شده ی 21 
نسکِ اوستای دوران ساسانیان ، به ما رسیده است و باید گفت که مهم ترین 

بن نبشت  ) منبع ( برای آگاهی از آن هاست . 
البته در پاره ای کتاب های دیگر نیز آگاهی هایی در این باره وجود دارد . این مجلد ، 

دارای کمابیش 19000 واژه می باشد .
کتاب سوم این کتاب که کمابیش 73000 واژه را در برمی گیرد به ویژه از جمشید 

و شوریدن ضحاک بر وی ، سخن گفته شده است .
کتاب چهارم دین کرت  نزدیک به 4000 واژه ، کتاب پنجم 6000 و کتاب ششم 

که گسترده تر است ، کمابیش 23000 واژه دارد .
در کتاب هفتم که کمابیش 16000 واژه دارد ، با گستردگی از آفرینش کیومرث و 
داستان سیامک ، هوشنگ ، تهمورث ، جم ، فریدون ، ایرج ، منوچهر، گرشاسب ، 
کی قباد و کی ارش و کی کاوس ، کی سیاوخش و کی خسرو و نیز از رسیدن » فر « به 

زرتشت و گشتاسب ، سخن به میان آمده است .

برای آگاهی بیش تر ، نگ :

گفتاری درباره ی دین کرد ـ دکتر محمدجواد مشکور ـ تهران 1325
کتاب سوم دین کرد )درس نامه ی دین مزدایی( ـ آراستاری ، آوانویسی ، یادداشت ها و ترجمه ی فریدون فضیلت 

ـ انتشارات فرهنگ دهخدا ـ تهران 1381
دین کرد چهارم ـ آوانویسی ، ترجمه ، واژه نامه ـ پژوهش مریم رضایی ـ زیر نظر سعید عریان ـ انتشارات علمی 

ـ تهران 1393 
کتاب پنجم دین کرد ـ آوانویسی ، ترجمه ، تعلیقات ، واژه نامه ، متن پهلوی، ژاله آموزگار و احمد تفضلی ـ 

انتشارات معین ـ تهران 1386
کتاب ششم دین کرد ) حکمت فرزانگان ساسان ( آذر فرن بغ پسر ـ ترجمه دکتر فرشته آهنگری ـ انتشارات 

صبا ـ تهرام 1392 

 



103

 

دوم ـ بن دهش ) بن دهشن( 

بن دهش ) بنِ آفرینش / بنیاد آفرینش ( یا ژرفای آفرینش، پس از دین کرت مهم ترین 
متن بازمانده از ادبیات فارسی میانه ) پهلوی ( ، در زمینه ی تاریخ ، فرهنگ ، دانش و 

دین ایرانیان است .
گردآوری کننده ی کتاب ، ناشناخته است . از بن دهش ، دو دست نویس در دست 
است . نخست بن دهش بزرگ یا بن دهش ایرانی . سبب نامیدن آن به نام ایرانی 

این است که : 2
و  است  نوشته شده  ایران  در   ، بلند  روایت  این  موجود  نویس  دست  هر سه 
بی گمان می دانیم که دو تا از آن ها ، در قرن نوزدهم میلادی از یزد ، به هند برده 
شده است . ولی از چگونگی سفر نسخه ... ] دیگر [ از ایران به هند ، با خبر 

نیستیم . 
دوم بن دهش هندی ) بن دهش کوچک ( که در هند کتابت شده و : 3

نمونه ی دست و پاشکسته ای از بن دهش ایرانی است .
کتاب بن دهش ایرانی : 4

شامل یک مقدمه ی کوتاه ناقص ... است و سپس بیست و دو بخش اصلی کتاب 
و سرانجام ، پایان نوشتِ هر یک از دست نویس ها می آید .

با یک نگاه به بن دهش ، درمی یابیم که گردآورنده ی آن ، برگ های پراکنده ی 
اوستای کهن که به اوستای دوران ساسانیان راه پیدا کرده بود ، در یک مجموعه 
تنظیم کرده است . استاد مهرداد بهار ، بر پایه ی پژوهشی که به عمل آورده ، 

درون مایه ی بن دهش را این گونه بخش بندی کرده است :5
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1- اوهرمزد و اهریمن و آفرینش مینوی و مادی اوهرمزدی در برابر آفرینش 
اهریمنی .

در این بخش از ایزدان و دیوان و از آفرینش همه ی جهان مادی : آسمان ، آب ، 
زمین ، گیاه ، جانور و مردم سخن می رود و دو نظرگاه خاص در آفرینش مطرح 

می گردد :     
الف ـ اوهرمزد از روشنی خویش آفریدگان خود را آفرید.     

 ـجهان مادی را از قطره ی آبی آفرید ، مگر انسان و حیوان را که از اصلی آتشین اند .  ب 
سپس از خلق اهریمنی یاد می گردد و سرانجام از نبرد عظیم آغازین و آلودگی 

جهان مادی به دست اهریمن و دیوان سخن می رود .
این دوره ، مجموعا شش هزار سال را دربرمی گیرد .

2- اطلاعات جغرافیایی ] بوم نگاری [
و  کوه ها   ، دریاها  درباره ی  ویژه  به   ، توجه  جالب  بسیار  جغرافیایی  اطلاعات 

رودهای نجد ایران ، بین النهرین و آسیای میانه در بن دهش موجود است . 
درباره ی  جغرافیایی  گران بهای  بسیار  اطلاعات   ، ویژه  اطلاعات  این  کنار  در 

مناطق مختف پهنه ی یاد شده و نیز ایالات ایران در بن دهش وجود دارد . 
جغرافیای بن دهش از یک سو زیر تأثیر نام های اساطیری اوستایی و از سوی 
دیگر ، مبتنی بر جغرافیای نجد ایران ، جلگه های آسیای میانه و بین النهرین در 

عصر ساسانی و گاه اوایل اسلام است .
3- گیاه شناسی 

بر  مبتنی  که محتملا  دارد  وجود  گیاه شناسی  درباره ی  بلند  بن دهش فصلی  در 
مطالعات دوره ی ساسانی است . بر این اساس گیاهان به شانزده بخش تقسیم 
انسان  به  آن ها  از  که  است  استفاده یی  پایه ی  بر  بخش بندی  این  و  می شوند 
می رسد . البته ما در متن ، هفده تقسیم بندی می بینیم که مورد هیزم در آن شامل 

چوب همه ی گیاهان می شود . 
ظاهرا در گفتگوی از بخش بندی های گیاهی ، بحث درباره ی گیاهان دارویی از 
متن افتاده است ، یا چنان مفصل و تخصصی بوده که جای ذکر آن را در این 

متن ندیده اند .
4- جانورشناسی

در بن دهش گفتار مفصلی درباره ی جانوران و تقسیمات فرعی آنان وجود دارد .
در مجموع ، جانوران براساس تقسیمات زیر بخش بندی شده اند :
الف ـ کَرده ، که براساس نوع جانور است : دام ، دد ، پرنده و آبی .
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ب ـ آیینه ، که براساس شکل پای جانور است : دارای دو سم ، دارای یک سم، 
پنجه داران ، پرندگان و ماهیان .

ج ـ سرده ، که به تقسیمات فرعی هر گروه جانوران چون سگ ، اسب ، خر و 
جز آن ها می پردازد . در بن دهش فصلی دیگر نیز درباره ی جانوران و حشرات 

اهریمنی وجود دارد که در جای خود از تقسیم بندی جاذبی برخوردار است .
5- قوم ] تیره [  شناسی 

در بن دهش درباره ی آفرینش انسان ، کیومرث و فرزندان وی ، مشی و مشیانه، 
سخن بسیار رفته است ؛ ولی در بخشی خاص درباره ی اقوام ] تیره های [ ایرانی ، 

تازی ، چینی  و جز آنان بحث مفصلی انجام یافته است . 
بن دهش معتقد به بیست و پنج گونه مردم است .

6- تاریخ 
در فصلی ویژه و متکی بر خدای نامه ی پایان دوره ی ساسانی ، تاریخ ایران از 
ابتدا تا زمان فرا رسیدن اسلام مطرح می گردد که با توجه به تفاوت هایی جالب 
توجه ، کمابیش همان طرحی را دنبال می کند که در شاهنامه ی فردوسی وجود 

دارد . 
خدای نامه ی  محتوای  درباره ی  ما  مدرك  مهم ترین  بن دهش  فصل  این  شاید 

دوره ی ساسانی باشد که از تغییرات دوره ی اسلامی محفوظ مانده است .
7- پیش گویی ها 

پس از ذکر مطالب خدای نامه در تاریخ ایران تا پایان دوره ی ساسانی ، بن دهش 
به پیش گویی هایی می پردازد که گاه انسان را به این اندیشه می افکند که این 

پیش گویی ها در ادوار بعد به بن دهش اضافه شده است .
پس از این پیشگویی ها ، فرا رسیدن هزاره های واپسین ، آمدن نجات بخشان و 

پایان جهان مطرح می گردد .
8- نجوم و تقویم

در چند فصل بن دهش بحث های بسیاری درباره ی نجوم انجام یافته است که از 
نظر تحقیق در نجوم و تاریخ نجوم و احکام نجوم در ایران از اهمیت بسیاری 
برخوردار است. در فصل های دیگر نیز گاه اطلاعاتی نجومی وجود دارد . فصلی 

خاص نیز به تقویم در ایران مربوط است .
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9- دودمان شناسی
اواخر کتاب دودمان شناسی خاندان های پیشدادیان و کیانیان و تورانیان و  در 

خاندان موبدان مطرح می گردد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
در بن دهش مطالبی دیگر ، هر چند فرعی ولی بسیار با اهمیت نیز مطرح می گردد 
که از نظر شناخت مسائل فرهنگی قوم ] تیره ی [ ما دارای ارزش فوق العاده ای 

است .

که  درمی یابیم   ، ایرانی  بن دهش  به  کوتاه  نگاه  یک  با   ، شد  اشاره  که  چنان 
درون مایه ی آن ، برگ هایی است از اوستای کهن که به اوستای دوران ساسانیان 
نیز راه یافته بود . بدین سان می توان گفت که این برگ ها ، اندک باقی مانده ی 
نسکی از نسک های اوستای کهن بوده است . استاد مهرداد بهار نیز به این مساله 

اشاره دارد :6
کتاب هشتم دین کرد نشان می دهد که بسیاری از مطالب بن دهش در دام داد 
نسک اوستایی وجود داشته است، هر چند که بن دهش ذکری مستقیم از این 

اثر اوستایی نمی کند . 
ون دی داد ، سپندنسک و چهرداد نسکِ گم شده ی اوستایی نیز می توانند از منابع 

بن دهش بوده باشند .

از سوی  نسخه ی کامل بن دهش در سال 1908 میلادی )1287 خورشیدی( 
در  انکساریا  تهمورث  بهرام گور  پیش گفتار  با   ، انکساریا  تهمورث دین شاجی 

بمبئی ) هندوستان ( به چاپ رسید .

برای آگاهی بیش تر ، نگ :

واژه نامه ی بن دهش ـ مهرداد بهار ـ تهران 1345
بن دهش ـ فرن بغ دادگی ـ گزارنده مهرداد بهار ـ انتشارات توس ـ چاپ دوم ـ تهران ، پاییز 1380
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سوم ـ شهرستان های ایران 

شهرستان های ایران ، مهم ترین کتاب موجود به زبان پهلوی درباره ی بوم نگاری 
)جغرافیا( است . این رساله مربوط است به بنیان گذاری پاره ای از شهرهای ایران. 
فرجامین شهری که از ساخت آن در این کتاب یاد شده است ، شهر بغداد و به دستور 
ابوجعفر منصور دوانقی ) منصور دوانیک ( است . استاد دکتر ذبیح الله صفا ، به درستی 

درباره ی این کتاب می نویسد :7
نسخه ی فعلی این رساله ، متعلق به قرون متاخر اسلامی است ؛ اما محققا تاریخ 

بنای بغداد ، قسمت الحاقی است ، نه اصلی . 
زیرا با توجه به بعضی از قراین ، چنین برمی آید که رساله ی مذکور ، پیش از 

اسلام مدون گشته است .

با یک نگاه درمی یابیم که در این اثر ، پاره ای از واژگان کهن اوستایی مانند 
واژه ی » خیون « )شعبه ای از تورانیان( و توری )تورانی( به چشم می خورد که 

این نام ها در دوران اسلامی ، کاربرد نداشته اند .
این رساله ، اشاره های بسیار ارزنده ای درباره ی ایران کهن دارد . مانند ساخت 
شهر سمرکند )سمرقند امروزین( به دست سیاوش و نیز زاده شدن کی خسرو 
در آن شهر و نیز آگاهی های درباره ی جم ، آژی دهاک ، فریدون ، لهراسب ، 
گشتاسب و افراسیاب گجستک و نیز ساخت شهر » نوازک « در بلخ به فرمان 

اسپندیات )اسفندیار( و ساخت شهر توس ، به دستِ توس سپهدار . 
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در این کتاب آمده است که جایگاه سپهداری توس ، پس از وی به زریر )برادر 
گشتاسب و عموی اسفندیار( ، پس از زریر به بستور )نستور( و پس از بستور به 

کرزم رسید و ... 
به باور نویسنده ، بخش های کهن شهرستان های ایران ، می تواند بخش اندکی 
از یکی از نسک های گم شده ی اوستای کهن ، درباره ی معماری و شهرسازی 

بوده باشد .

برای آگاهی بیش تر ، نگ :

نوشته های پراکنده ـ صادق هدایت ـ گردآوری حسن قاسمیان ـ تهران 1344 / چاپ دوم با ویرایش 
کامل و افزوده ها ـ تهران 1344

شهرستانهای ایران ـ بازگرداندن به فارسی محمد انصاری ـ انتشارات کتاب خانه تاریخ 
شهرستان های ایران شهر ـ دکتر تورج دریایی ـ ترجمه شهران جلیلیان ـ انتشارات توس ـ تهران 1388 
متن های پهلوی ـ گردآوری جاماسب جی دستور جی جاماسب آسانا ـ پژوهش سعید عریان ـ انتشارات 

علمی ـ تهران 1391 
یوزف مارکدات و نیز دکتر احمد تفضلی ، اشاره هایی به کتاب شهرستان های ایرانی دارند . 

ایران شهر در جغرافیای بطلمیوس ـ یوزف مارکدات ـ انتشارات طهوری ـ تهران 1383
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام ـ دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات سخن ـ تهران 13676
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چهارم ـ مينوی خرد

مینوی خرد یا مینوخرد ، کتابی است به زبان فارسی میانه )پهلوی( . این کتاب 
در  پهلوی » داناک و مینوکی خِرت «  یا » داناک و مینیوی خرد « یا » دینایی 
مینیوی خرد « به معنای دانا و مینوی خرد ، نامیده می شد . در فارسی » مینوی 

خرد « یا » مینو خرد« گفته می شود : 8 
در اوستا ، صفت » مینیو « از واژه ی » مینیو « )مینو( ساخته شد و به معنی روحانی 
و معنوی است و در بسیاری از موردها ، با واژه ی » گثیه « ) از ماده ی » گثا « به 
معنی گیتی و جهان ( همراه است و در فارسی مجموع این دو واژه به »جهان 

مینوی « ، برگردانده شده است .

این کتاب دربردارنده ی پیش گفتار و 62 پرسش » دانا « از » مینوی خرد « و پاسخ های 
مینوی خرد بدان هاست . از آن جا که موضوع این پرسش و پاسخ ها ، بیش تر مسایل 
اخلاقی است و باید آن را در رده ی اندرزنامه ها جای داد ؛ اما کتاب مینوی خرد ، 

اشاره های ارزنده ای به تاریخ ، فرهنگ و تمدن ایران کهن دارد :
 ، بند   76 از  که  است  آن  هفتم  و  بیست  فصل   ، کتاب  این  فصل  مهم ترین  
پدید آمده و شامل بزرگ ترین اعمال پادشاهان ایران تا گشتاسب است : مانند 
برانداختن دو سوم از دیوان مازندران به دست هوشنگ و پدید آوردن خط وسیله 

تهمورث ... و بنای » ورِجم کرد « به دست جمشید و... امثال این ها . 
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نام نویسنده و زمان نگارش کتاب مینوی خرد ، دانسته نیست :9
پاره ای از پژوهندگان بر آن اند که در زمان ساسانیان و شاید در زمان شهریاری 

خسرو یکم )انوشیروان( نگاشته شده است .

از این کتاب ، دو نگارش پازند و سنسکریت ، شاید در سده ی ششم هجری از 
سوی موبد نریوسینگ ، وجود دارد و یک نگارش به فارسی و دو سروده از آن به 

شعر فارسی نیز در دست است .
متن پهلوی کتاب به گونه ی کامل به کوشش » سنجانا « ) 1895 م / 1274 خ ( و نیز 
با گزارش پازند و سنسکریت به ویرایش » تهمورث انکلساریا « و پیش گفتاری از 

» مدی « در سال 1913 میلادی ) 292 خ ( منتشر گردید . 
» دکتر وست «  ترجمه انگلیسی این کتاب را همراه با آوا نویسی پازند و واژه نامه 

در سال 1871 میلادی ) 1250 خ ( منتشر نمود . 
برگردان این کتاب به فارسی در سال 1385 از سوی استاد دکتر احمد تفضلی 

منتشر گردید . 

برای آگاهی بیش تر ، نگ :

واژه نامه ی مینوی خرد ـ دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ـ تهران 1348 
مینوی خرد ـ ترجمه ی دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات توس ـ چاپ چهارم ـ تهران 1385
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پنجم ـ روایت های پهلوی

روایت های پهلوی ، نام چند اثر از نویسندگان گوناگون است که در دوران نو 
) دوران اسلامی ( برپایه ی برگردان های پهلوی و دیگر کتاب های موجود به 

پارسی میانه تنظیم شده اند . این روایت ها عبارتند از : 

1- روایت هم راه دادستان دینیک 
2 - روایت های آذرفرن بغ و فرن بغ سروش 

3 - روایت بر پایه ی ون دی داد 
4 - روایت امید اشوهشتان 

برای آگاهی بیش تر ، نگ :
( ـ ترجمه دکتر مهشید میرفخرایی ـ  ) پهلوی ساسانی  به زبان فارسی میانه  روایت پهلوی متنی 

موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ـ تهران 1367
این کتاب با فرنام » روایت « در سال 1391 از سوی پژوهش کده ی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

بازچاپ شد . 
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بن نبشت های گفتار چهارم 

1 و 2  ـ بن دهش ـ ر 6
3 ـ همان ـ ر 10

4 ـ همان ـ رر 13- 11
5 ـ همان ـ ر 13

6 ـ اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 987
7 ـ حماسه سرایی در ایران ـ ر 50

8 ـ اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 2 ـ ر 1063
9 ـ همان ـ ر 1063
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گفتار پنجم 

دست کاری و زدودن بخشی از تاریخ ایران کهن و باستان 

در دوران ساسانيان 

یکم ـ تداوم بخشیدن به آیین زرتشتي به عنوان دین  فراگیر

که  ساسانیان  دوران  در  ایـران  بر  حاکم  موبدان   ، مقصود  این  به  رسیدن  براي 
بر  حـاکم  مـذهبي  آزادمنشي  و  آسان گیـري  و  ایـرانیان  آزادانـدیشي  بـرخلاف 
جامعه ي ایـران ، دوباره دین را با دولت درهم آمیخته  بودند ، بخش بزرگی از اسناد 
و مدارک مربوط به تـاریخ و فرهنگ ما را نابود کردند . آنان افزون بر آرتائیان ، 
میتانیان ، سومریان ، انشانیان ) ایلامیان ( و ... مادها ، هخامنشیان و اشکانیان را نیز 
بـا قصد و عمد ، به فراموش کده ی تـاریخ سپردند. به گونه اي که در اسناد و مدارک 
کهن ایـران که پایه ي تدوین شاه نامه ها در دوران صفاریان و سامانیان بود ، حتا 
نامي از مادها و هخامنشیان نیست و درباره ي شاهنشاهي پانصدساله ي اشکانیان ، 

نشان درستي وجود ندارد. 
در حالی که ساسانیان ریشه در سرزمین پارس داشتند و جای هیچ دودلی نیست که 
آن ها می بایست از تاریخ هخامنشیان ، آگاهی کامل می داشتند . سنگ نبشته های 
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ساسانیان در دوروبر پارسه به چشم می خورد و دو سنگ نبشته نیز از آنان بر روی 
دژنبشت پارسه یا کعبه ی زرتشت ، نشان آن است که آن ها می دانستند که این 
ساختمان ، » بن خانه « بوده است . گرچه شاید یکی از سنگ نبشته ها از ولاش 
اشکانی بوده که به دستور موبد کرتیر ، آن را زدوده و کتیبه ی وی را جانشین آن 

کرده اند ؟ ! 
اردشیر پاپکان آیین تاج گذاری خود را بر نگا ره ای سنگی در  نزدیکی های تخت جمشید 
جاویدان ساخته است و نیز شاهنشاهان بزرگ ساسانی دستور داده اند تا پیروزی هایشان را 

بر امپراتوران روم ، در نقش رستم بر دل کوه بکنند .
 ، ایران  تاریخ  از  هخامنشی  شاهنشاهان  تاریخ  زدودن  و  زشت کاری  این  اثر  در 
اسکندرِ گجستک برای سده های بسیار ، جای کورش بزرگ یا ذوالقرنین در قرآن 
برده  بالا  پیامبری  مقام  به   ، ایران  ویران کننده ی  رفته  رفته  و  می گیرد  را  مجید 

می شود و بسیاری دیگر ...
از سوی دیگر ، ساسانیان پدر در پدر از فرمان برداران اشکانیان بودند و به فرمانِ 
آنان بر آتش کده ی استخر نگاهبانی داشتند ؛ اما چنان شاهنشاهیِ بیش از پانصد 
ساله ی اشکانیان را از صفحه ی تاریخ ایران می زدایند که از آنان در اسناد تاریخی 
ایرانیان ، جز » نام « بر جای نماند و در » دفتر خسروان « ) تاریخ ها و خدای نامه ها 

و ... ( نوشتاری درباره ی اشکانیان ، باقی نگذاردند .
مقصود ساسانیان از زدودن تاریخ هخامنشیان این بود که لهراسبیان را جانشین 
آنان کنند و دارای لهراسبی را با فاصله ی  بیش از هزار و ششصد سال ، به اردشیر 
 ، اشوزرتشت  به  نزدیک شدن موبدان زرتشتی  برای  را  راه  زنند و  پیوند  ساسانی 

هموار سازند .
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فرجامین   » کی خسرو   « آوازه ی  و  بلند  نام  از  بهره گیری  برای   ، دیگر  سوی  از 
شاهنشاه کیانیان ، با افزودن واژه ی » کی « به اولِ نام لهراسب و سپس گشتاسب، 
آنان را در زنجیره ی فرمان روایی کیانیان قرار دادند . در صورتی که لهراسب ، بر 
پایه ی اسنادی که ما در دست داریم ، ارتباطی با کیانیان نداشت و از خاندان دیگری 
بود و البته نباید از یاد ببریم که اشوزرتشت سخت » کی« ها  ) کَوی( ها یا همان 
کیانیان را مورد نکوهش قرار داده و در کنار » کرپان « ها ) قربان ها ( ، آنان را در 

زمره ی » دیویسنا « قرار داده است .
بر اثر این زشت کاری ، تاریخ نگاران سده های نخست دوره های اسلامی ) دوران 
نیز  اشکانیان  نداشتند و درباره ی  از هخامنشیان  آگاهی  ( هیچ  ایران  تاریخ  نوین 

نتوانسته اند ، سخنِ درستی بگویند . مسعودی در مروج الذهب می نویسد :1
در روایات دیگری هست که کورش ، پادشاه مستقل بود ] و [ نه از جانب بهمن 
و این پس از انقضای پادشاهی بهمن بود و کورش از شاهان طبقه اول ایران 

بود و این ، در همه ی کتب قدیم نیست .

چنان که گفته شد ، با زدودن نام کورش بزرگ شاهنشاه هخامنشی و باقی گذاردن 
نام اسکندرِگجستک از سوی ساسانیان ، اسکندر در دوران اسلامی به مقام ذوالقرنین 

قرآن مجید ، نشانده می شود . 
در حالی که مراد از » ذوالقرنین « در قرآن ، کورش بزرگ شاهنشاه هخامنشی 
است . این گونه است که فراگشت بالا بردن اسکندرِگجستک به مقام پیامبری از 
سوی نویسندگان و شاعران دوران نوین ) اسلامی ( آغاز می شود و اسکندرنامه ها 

نوشته می شود و ... 
درحالی که اگر این زشت کاری از سوی ساسانیان به عمل نیامده بود ، امروزه ما به 

جای اسکندرنامه ها ، کورش نامه ها می داشتیم .
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اگر هم چیزی درباره ی اشکانیان در تـاریخ های دوران نوین ایران )دوران اسلامی( 
تصرف  مانند   ، دیگر...  و  بیزانس  و  یهود   ، روم  تـاریخ  به  است  مربوط   ، هست 
بیت المقدس از سوي تیتوس امپراتور روم ، قتل یحیي ذکریا ، زایش مسیح ، بنیاد 

قسطنطنیه ، داستان اصحاب کهف و ...
به  در شاه نامه   ، اشکانیان  پانصد ساله ی  کمابیش  است که شاهنشاهي  این گونه 
حکومت ملوک الطوایف و به مدت دویست سال کاهش می یابد و سرانجام تنها در 

قالب هژده بیت ) رج ( جاي می گیرد :2
پس از روزگـــار اسکنـدر، جهــان        چه گویـد ، که را بـود تخــت مهـان
چنــین گفت ، گوینـده دهـقان چاچ        کز آن پس ، کسي را نبد تخت عاج ...
بزرگــان که از تخــم آرش بـدنـد         دلیـر و ، سبک بار و ســرکـش بدند
به گیــتي، به هـر گوشه اي هـریکي        گرفته زهــر کشــوري ، انــدکـــي
چه برتخــت شـان ، شـاد بنشاندند         ملوك الطــوایف ، هـمي خـوانـدنـد
بدیــن گونه ، بگذشت سالي دویست        توگفتي که اندر جهان ، شاه نیست ...
چـو کوتاه شد ، شـاخ و هم بیخ شان        نگـوید جـهان دیده ، تــاریـخ شـان

 فردوسی ، آشکارا می گوید که در شاه نامه ی نوشتاری ) منثور ( که برای به نظم 
درآوردن در اختیار او قرار داده شده بود ، نشانی از اشکانیان نبوده است :3

از ایشــان به جــز نـام ، نشنیده ام        نه در نامــه ي خــسروان دیــده ام 

البته مي توان تصور کرد که ساسانیان در کنار این مقصود ، هدف دیگري را نیز 
در نظر داشته اند که عبارت بود از حقیر نشان دادن دولت شکوه مند ، آزاداندیش و 

مردمي اشکانیان :4
زیرا ممکن است که به واسطه ي خصومت ساسانیان با اشکانیان ، صاحب خداي 
نامه یا امثال او نخواسته باشند ، طول مدت سلطنت اشکانیان را موافق حقیقت 
نوشته و تـاریخ این مدت را ذکر کنند. والا دولت پارت ، دولتي بزرگ و نیرومند 
جلوه مي کرد و این سکوت خداي نامه در قرون بعد ، باعث همان بي اطلاعي 

شده که فردوسي صریحا اظهار مي دارد :
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 از ایشــان ، به جز نــام نشنیده ام         نـه در نامه ي خســروان ، دیــده ام

از کوتاه کردن دوره ي  اردشیر  ، مي توان ظن قوي داشت که  به عبارت دیگر 
پارتي دو مقصود انجام داده. یکي کوتاه کردن مدت زماني که از گشتاسب تا 
اردشیر گذشته است و دیگر کاستن از جلوه ي دوره ي پارتي و ابهت اشکانیان، 

براي ازمنه ي بعد.

بدین سان برپایه ي شاه نامه ، دوره ي اشکانیان مدت دویست سال است. در حالی 
که پاره اي از تـاریخ نویسان و نویسندگان دوره ي ایران نو ) اسلامي ( ، این دوره را 

دویست و شصت یا دویست و شصت و شش سال دانسته اند : 5 
از فوت اسکندر تا پدید آمدن اردشیر بابکان ، پانصد و چهل و هشت سال است 
و کوتاه کردن مدت مزبور تا دویست سال یا قدري بیش تر ، مي بایست جهتي 

داشته باشد.
مسعودی در التنبیه و الاشراف درباره ی اشکانیان می نویسد :6

... و بزرگانشان که دیگران اطاعت  بودند  الطوایف قریب یک صد شاه  ملوك 
آن ها می کردند ، اشکانیان بودند که از فرزندان اشکان ... بودند و زمستان را در 

عراق به سر می بردند و تابستان را در شیز آذربایجان اقامت می گرفتند...
نخستین آن ها ، اشک پسر اشک پسر اردوان پسر اشکان پسرش جبار پسر 
سیاوخش پسر کی کاوس شاه بود که ده سال شاهی کرد و شاپور پسر اشک 
شصت سال و گودرز پسر اشک ده سال ، بیژن پسر شاپور بیست و یک سال ، 
گودرز پسر بیژن نوزده سال ، نرسی پسر بیژن چهل سال ، بلاش پسر خسرو 
بیست و چهار سال و اردوان کوچک سیزده سال . این جمله ملوك الطوایف اند 

که به شمار آمده اند و سال های پادشاهی شان معلوم است . 
 . کرده اند  شاهی  سال  هشت  و  شصت  و  دویست  که  بوده اند  پادشاه  یازده 
پادشاهانی نیز بوده اند که نام و مدت شاهی شان معلوم نیست . به سبب آن که 

... و هم به سبب عمل اردشیر بابکان بود ...
به نظر آن ها که به اخبار ملوك گذشته علاقه دارند ، درست این است که مدت 
ملوك الطوایف از پس کشته شدن داریوش که دارا پسر دارا بود ، تا قیام اردشیر 

پسر بابک ، پانصد و سیزده سال بوده است ...
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مسعودی در کتاب دیگر خود ) مروج الذهب و معادن الجواهر ( درباره ی اشکانیان 
می نویسد :7

پادشاهی طوایف به نظر بسیاری از علاقمندان اخبار سلف ، پانصد و هفده سال 
بود و این مدت از پادشاهی اسکندر بود تا ظهور اردشیر پسر بابک پسر ساسان 
که بر ملوك الطوایف استیلا یافت و اردوان شاه را در عراق بکشت و تاج او را 

بسر نهاد ...

مسعودی در همان کتاب سیاهه ای از پادشاهان اشکانی می دهد که با سیاهه ای 
که درباره ی پادشاهان اشکانی در کتاب التنبیه و الاشراف می دهد ، دوگانگی هایی 

دارد :8
اول پادشاه از ملوك الطوایف اشک پسر اردوان پسر اشکان پسر آسن جبار، 
پسر سیاوش پسر کی کاوس شاه بود که بیست سال پادشاهی کرد . پس از 
پادشاهی کرد و در سال چهل و یکم  بود که شصت سال  ، پسر اشک  اشک 
حکومت او حضرت مسیح علیه السلام در ایلیای فلسطین ظهور کرد . پس از او، 
گودرز پسر اردوان پسر اشکان ، ده سال پادشاهی کرد . پس از آن نیزر پسر 

شاهپور پسر اشک شاه ، بیست و یک سال پادشاهی کرد . 
گویند در ایام وی ، تطوس اسفانیوس پادشاه روم به ایلیا حمله برد و این ، چهل 

سال پس از صعود مسیح بود و کشتار کرد و اسیر گرفت و ویران کرد . 
آن گاه پس از نیزر پسر شاپور ، پسرش گودرز بن نیزر ، نوزده سال پادشاهی 
کرد . آن گاه پس از گودرز ، نرسی پسر نیزر چهل سال پادشاهی کرد . پس از 
او ، برادرش هرمز پسر نیزر ، بیست سال پادشاهی کرد . آن گاه پس از اردوان، 
پسرش خسرو بن اردوان ، چهل سال پادشاهی کرد و آن گاه پس از خسرو ، 
پسرش بلاش بن خسرو ، بیست و چهار سال پادشاهی کرد . آن گاه پس از 

بلاش ، پسرش اردوان بن بلاش ، سیزده سال پادشاهی کرد .
مسعودی گوید ، این صورتی دیگر است ، جز آن چه از پیش گفته ایم .

محمدبن جریرطبری در کتاب تاریخ الرسل و الملوک  درباره ی اشکانیان ، زیر عنوان 
شهریاری ملوک الطوایف می نویسد :9

اقوال علمای تاریخ نسبت به کسی که پس از اسکندر در سرزمین سواد ] میان 
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رودان یا دل ایران شهر [ به پادشاهی رسید و هم چنین در تعداد ملوك الطوایف 
که فرمان روای سرزمین بابل تا ظهور اردشیر بابکان بوده اند ، مختلف است...

تا هنگامی که مردی » اشک « نام از پسران دارای بزرگ ظهور کرد . وی در شهر 
ری متولد شده و در آن جا ، نشو و نما کرده بود . گروه انبوهی را گرد آورد و به 
قصد انطیخس )انتیکوس ( . اشک بر سرزمین سواد مستولی شد و از موصل تا 
ری و اصفهان ، به حیطه تصرف او درآمد . امرای ملوك الطوایف دیگر ، او را به 
شرافت اصلش بزرگ داشتند و در پرتو کارهایی که از او سر زده بود ، وی را بر 
خود برتری دادند و اعتراف به مقام فصل او نمودند ... بالجمله اشک را پادشاه 

خواندند و ... 
وی در جای دیگر می نویسد :10

گویند ، اینان همان پادشاهان اشغانی ] اشکانی [ هستند که به عنوان ملوك 
و  ،  دویست و شصت  این طایفه   دوران سلطنت   ] و   [ معروف گشتند  الطوایف 

شش سال بود.
او نخستین پادشاه اشکانیان را » اشک « پور اشکان می داند و می نویسد :11

بوده  پورکی قباد  کی بیه  فرزندان  از  و  بزرگ  اشکان  پور  اشک   ، گویند  بعضی 
که مدت ده سال پادشاهی کرده است . سپس اشک پوراشک پدر اشکان به 

سلطنت رسیده و مدت بیست و یک سال شهریاری نمود .

طبری چهار روایت گوناگون از پادشاهان ملوک الطوایف ) اشکانی ( با نام پادشاه و 
مدت فرمان روایی آنان ارایه می کند که با یکدیگر ، هم خوانی ندارند .

احمد بن ابی یعقوب اصفهانی در کتاب تاریخ یعقوبی اشاره ای گذرا به تاریخ ایران 
تا پیش از ساسانیان دارد و درباره ی اشکانیان می نویسد :12

پارس  پادشاهی  و  را کشت   ] دارا   [ او   ، ذوالقرنین  به  معروف  اسکندر  سپس 
پراکنده گشت و پادشاهانی به نام ملوك الطوایف که مرکز آن ها در بلخ بود ، به 

پادشاهی رسیدند ... 

ابوریحان بیرونی با موشکافی در تاریخ اشکانیان ، آن چه را که از دیگران دانسته ، 
در پنج جدول در کتاب آثار الباقیه آورده است .
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در جدول یکم ، افزون بر اسکندر از یازده پادشاه اشکانی ) ملوک الطوایف ( نام برده 
شده است که دوره ی فرمان روایی آنان 256 سال می بوده است . بیرونی درباره ی 

جدول دوم می نویسد :13
همانست که حمزه ] حمزه ی اصفهانی [ ، از ابستا نقل کرده است .

در این جدول شمار فرمان روایان اشکانی یازده تن می باشند و سال های فرمان روایی آنان 
444 سال است . البته در بالای این جدول نیز نام اسکندر به چشم می خورد .

جدول سوم را نیز بیرونی از حمزه ی اصفهانی نقل می کند که حمزه خود از موبد ) بهرام 
مردان شاه موبد شاپور ( گرفته است . در این جدول نیز نخست نام اسکندر به چشم 
می خورد و به دنبال آن از 14 فرمان روای اشکانی نام می برد. در این جدول دوران 

فرمان روایی اشکانیان 414 سال است . 
جدول چهارم را بیرونی از کتاب ابوالفرج ابراهیم بن احمد بن خلف زنجانی حاسب 
و  می باشند  تن  اشکانی 12  فرمان روایان  شمار  جدول  این  در   . است  کرده  نقل 
دوران فرمان روایی آنان در جمع 512 سال است که 246 سال آن مربوط به ملوک 
الطوایف ] ؟ ! [ است . با کاستن از مجموع سال های فرمان روایی ملوک الطوایف به 

اضافه ی اشکانیان ، دوره ی فرمان روایی آنان 266 سال می باشد.
سپس بیرونی جدول پنجم را بر پایه ی » کتاب شاه نامه ی ابی منصــور بن عبدالرزاق « 

] یعقوب لیث صفاری [ ، ارائه می کند .
این جدول با پادشاهی » اشک بن دارا « آغاز می شود و نام و زمان فرمان روایی 
یازده تن را در برمی گیرد . در این جدول دوران فرمان روایی اشکانیان 266 سال 

می باشد . بیرونی در دنباله ی سخن پیرامون اشکانیان  می نویسد : 14
از مقایسه ی این جدول ها با یک دیگر در این قسم تاریخ که نقل شد ، اختلافی 
غلبه ی   ، آن  متقدم  طرف  یعنی   ، تاریخ  این  طرف  یک  زیرا   . می شود  حاصل 
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اسکندر بر ایران است و طرف متأخر آن ، قیام اردشیر بن بابک است و بیرون 
آوردن سلطنت از دست اشکانیان و هر دو طرف بر ما معلوم است و محل اتفاق. 

پس میانه ی آن بر ما مجهول نخواهد ماند .

درست  سال  نمی تواند   ، می کند  که  گوناگونی  محاسبه های  با  بیرونی  سرانجام 
دچار  را  ایران  تاریخ  چنان  ساسانیان  زیرا   . دهد  دست  به  را  اشکانیان  پادشاهی 
پریشانی و درهم ریختگی کرده بودند که در آن زمان ، محاسبه ی آن شاید محال 

می نمود . ابن اثیر در تاریخ کامل درباره ی اشکانیان ) اشغانیه ( می گوید : 15
اینان ، همان پادشاهان بودند که بر عراق و جبال چیره گشتند و دیگر پادشاهان 
تیره ها )ملو ك الطوایف( ، ایشان را بزرگ می شمردند . نخستین پادشاه اشکانی 

به روزگار پادشاهان تیره ها ، اشک بود که 52 سال ، فرمان راند ...
بر پایه ی نوشته ی ابن اثیر ، مدت پادشاهی اشکانیان ، 299 سال است . البته 

وی ، تنها از 12 تن از پادشاهان اشکانی نام می برد .

مقدسی در البداء و التاریخ درباره ی دولت اشکانیان با نام بردن از 11 پادشاه، زمان 
پادشاهی آنان را میان 260 تا 400 سال می داند .16

مدت ملوك الطوایف 260 سال بود و نیز گفته اند 400 سال ... 

در این میان شاه نامه ی ثعالبی ، بر خلاف شاه نامه ی فردوسی ، آگاهی های بیش تری 
درباره ی اشکانیان به ما می دهد . گرچه این آگاهی ها بسیار ناقص اند ؛ اما کمابیش 
10 رویه از 363 رویه ی این شاه نامه را در برمی گیرد . در حالی که در شاه نامه ی 
فردوسی ، گفتار درباره ی اشکانیان تنها چند رج ) بیت ( است . بر پایه ی شاه نامه ی 

ثعالبی نخستین پادشاه اشکانی ، اقفور شاه است :17
این پادشاه ، بر مداین و قسمت اعظم عراق و فارس ، سلطنت داشته ] است [ . 
سلاطین زمان در مکاتبات ، او را شاه خطاب می کردند و به امید عوض ، هدایایی 
برای او می فرستادند ، نه به عنوان مالیات . چون محلی را که درفش کاویانی 
در آن مخفی بود ، کشف کرد و آن را در آورد و در کمال دقت ، محفوظ داشت 
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] دل  برسواد  و  بر موصل  و  بود  را که اسکندر در روم مستقر کرده  و سلطانی 
ایران شهر / میان رودان [ حکومت داشت ، شکست داده ، از این کشور رانده و 

بر روم استیلا یافت ... 
هم چنین ... کتب طبی و نجومی و فلسفی ای را که اسکندر به کشور خود ارسال 
داشته بود ، دوباره باز گردانید و بارِ رعایای خود را سبک کرده ، مالیات آنان را 

تخفیف داده و از بهترین سلاطین عصر خود بود .

یاد   ، پادشاهی شان  آنان در دوران  از دیگر شاهان اشکانی و کارهای  سپس وی 
می کند . بر پایه ی شاه نامه ی ثعالبی ، پس از اقفور شاه پسرش شاپور و پسر وی 
گودرز به پادشاهی می رسند . سپس ایران شهر فرزند بلاش فرزند شاپور و پس از آن 
گودرز کوچک فرزند ایران شهر ، سپس نرسی پسر ایران شهر و پس از آن هرمزان 
فرزند بلاش و سپس فیروز فرزند هرمزان ، شاه می شوند . پس از هرمزان ، خسرو 
پسر فیروز به پادشاهی می رسد و زنجیره ی پادشاهی اشکانیان با اردوان پسر بهرام 
پسر بلاش ، پایان می گیرد . در شاه نامه ی ثعالبی درباره ی اردوان فرجامین شاهنشاه 

اشکانی آمده است : 18
این پادشاه را اعراب ، اردوان اصغر می نامند زیرا به روایتی قبل از او اردوان نامی 
وجود داشته . ولی ایرانیان با این که پادشاهی به همین اسم بر او مقدم بوده ، از 
حیث وسعت مملکت و طول عمر او را اردوان کبیر نامیده اند . مسلم آن که از حیث 
قدرت و عظمت و شهرت و این که جمع بیش تری از ملوك الطوایف را مقهور 
ساخته بود ، بزرگ ترین سلاطین اشکانی به شمار می آمد و بر عراق و فارس و 

جبال تا ری سلطنت داشته ] است [ .
اردوان عادتا می گفت : نیکوکار را همه یاراند و از بد عمل ، همه بی زار

با نگاهي به نوشته هاي تـاریخ نگاران و نویسندگان سده هاي نخستِ دوره ي اسلامي ، 
در مي یابیم که آن ها نه نام پادشاهان اشکاني را به درستي مي دانستند و نه از زمان 
پادشاهي آن ها و نیز زنجیره ی فرمان روایی آنان آگاهي داشتند و نه از دوام دولت 

اشکانیان آگاه بودند .
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بیش تر نویسندگان مزبور از چهار رخ داد عمده در رابطه با دولت اشکانیان نام برده 
و این وقایع را به زمان شاهان گوناگون اشکاني ، نسبت داده اند. چهار رخ داد یاد 

شده عبارتند از :
زایش حضرت مسیح

خراب شدن بیت المقدس به دست تیتوس ، امپراتور روم
کشته شدن یحیي زکریا

بناي شهر قسطنطنیه

تـاریخ  به  مربوط   ، رخ دادها  این  از  کدام  هیچ   ، مي شود  ملاحظه  که  طوري  به 
اشکانیان نیست و حتا بناي شهر قسطنطنیه ) اسلام بول امروز ( خیلي بعد از انقراض 

سلسله ي اشکانیان بوده است.
چنان که گفته شد ، گسل ایجاد شده در تاریخ ایران از سوی ساسانیان 1662 سال 
می باشد . یعنی از فروپاشی نخستین دین دولت زرتشتی در سال 1438 پ م م ) 
330 م ز / 2059 پ ه پ ( تا برآمدن ساسانیان در سال 224  م م ) 1992 م ز / 

397 پ ه پ ( . 
 با حذف این زمان دراز ، به باور موبدان زرتشتي ، تداوم سلطه ي آیین زرتشتي به 
عنوان دین رسميِ جامعه ي ایـران برقرار ماند. گرچه در درازاي این زمان ، دولت 
از شمال شرق فلات ایـران ) بلخ ( به غرب و جنوب فلات ایـران ) تیسفون یا دل 

ایـران شهر ( منتقل گردیده بود .
بدین سان ، اسناد و مدارک ایـران کهن که پس از فتنه ي اسکندر دوباره در دولت 
، در دوران ساسانیان در راستاي مقاصد دیني مورد  بود  اشکانیان گردآوري شده 
دست کاري قرار  گرفت. در نتیجه ، تـاریخ بسیاری از دولت هاي ایـران به کلي از 
دسترس ایرانیان به در رفت . از این رو ، تـاریخ  دولت های ماد ، پارس و اشکاني را 
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باید از لابلاي نوشته  هاي ملت ها و مردمان دیگر ، سنگ  نبشته ها و الواح به دست 
آمده و ... ، جست وجو کرد.

مسلم است که میتاني ها پاي بند آیین کهن ایـرانیان بودند. سومري ها و انشانی ها 
) ایلامي ها ( نیز پیوندي با آیین زرتشت نداشتند. هم چنین دولت هاي ماد و پارس 
نیز پیرو آیین زرتشت نبودند. اشکانیان هم بـا وجود آزادي و آزاد اندیشي دیني 
کمابیش از آیین مهر پیروي مي کردند. گرچه در تمام این دوران ، پیروان زرتشت 
نیز در کنار باورمندان به دین هاي کهن ایـراني و دیگر آیین ها ، در پهنه ي فلاتِ 

ایـران حضور داشتند ؛ اما حضور آنان چشم گیر نبود.
از میلاد  نافرجام دین دانایان زرتشتي براي پیوند سال های 1438 پیش  کوشش 
فـرهنگ و  تـاریخِ  بر  بزرگ و جبران ناپذیر  زیان   ، با سال 224 میلادي  مسیح 

تمدن ملت ما وارد کرد. 
آنان در پی این بودند که به نوعي ارتباط تنگاتنگ از نظر زمـان و مکان ، میان زرتشت و 
جانشینان بلافصل او ماننــد موبد موبدان » شنو « و موبدان بزرگ چون آرزوک ، اسروتـس پذ 
) surtaspadh ( ، زرایانغ ) zarayanagh ( و سـپنت  خُرتـو ) spento-khartu ( را با اردشیر 

پاپکان و موبد تنسر ، برقرار کنند .
این امر در بخش هفتم دین کرت ، به روشني به چشم مي خورد. در این راستا ، آنان 
کوشش کردند تا کیانیان یا به گفته ي بهتر ، لهراسبیان ) یا جانشینان لهراسب ( را به 
هخامنشیان پیوند زده و با زدودن تـاریخ پرافتخار کمابیش پانصد ساله ي اشکانیان 
و نیز تـاریخ سلوکیان ، تداوم آیین زرتشت را به عنوان دین رسمي در پهنه ي 

ایـران زمین ، ثبت » جریده ي عالم « کنند .
آمیخته شدن دین و دولت در دوران ساسانیان و عمل کرد نادرست دین دانایان و 
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پي آمدهاي آن در جامعه ، از علل عمده ي فروپاشي دولت ایـران در برابر یورش 
بیابان گردان بود. شاید پس از مرگ زرتشت و حکومتي شدن کامل دین زرتشتي 
با  و کاربرد شیوه هاي » اسفندیاري« براي گسترش آیین ) هم خواني فراوان آن 
شیوه هاي موبد تنسر ( ، چنان مردم را از نهاد دولت دور کرد که حکومت در برابر 
نیاورد و فرو  از پشتیبانی مردم بی بهره ماند و در نتیجه تاب  بیابان گردان  یورش 

پاشید .
 در روزگاران کهن نیز پس از درگذشت زرتشت و سپس جاماسب ، در اقتدار دین 
زرتشتــي خلل وارد مي گردد. به طوري که هشتاد سال پس از » سپري شدن از دین « 
) 1658 پ م م / 2279 پ ه پ ( شش تن از نام آوران بزرگ زرتشتي و ازجمله دو 
دختر زرتشت کشته مي شوند و به سه صد سالگي دین ) 1438 پ م م / 2059 پ ه پ ( خورشید 
گفته شود که خورشید گرفتگي  باید  البته  وارد مي شود.  در دین خلل  و  مي گیرد 
آیین  به  باورمند  پادشاهي  افتادن  بر  علت   ، ناگفته  گذاردنِ  براي  و  است  نمادین 

زرتشتي است :19 
، در روز آسمان چون شب شود و در دین خلل شود و  به سه صدسالگي دین 

خدایي ]دولت و شهریاري[ بلرزد.

در دوران ساسانیان نیز پس از 451 سال ) 651 میلادي / 30 خورشیدی ( در روز 
آسمان چون شب شد یعنی به اصطلاح امروزه » روزشان سیاه شد «  ، در دین خلل 

افتاد و دولت و شهریاري فروپاشید.
استاد حبیب الله نوبخت نیز از این واقعه به عنوان » روز تاریک « نام مي برد. او 

فروپاشي دولت ساسانیان را این گونه به شعر مي کشد :20
در آن روز تاریــک و ، غـوغاي دهر         کـه گیتـي سراسر ، فرو شد به قهر 
زمـانه ، ز آزادگـــان کیــنه جست        مغیلان ، به جاي گــل لالــه رست 
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دوم ـ کاستن از عمر جهان

در گاه شمار گیهاني دوازده هزارسالي ، زایش زرتشت ) 1768 پ م م / 2389 پ ه پ ( 
در آغاز هزاره ي دهم است . از این رو ، هنگام زایش زرتشت مي بایست تنها سه هزار سال 
از عمر این دوره باقي مانده باشد . زات اسپرم از سال گیهاني نه هزار ساله سخن مي گوید 
و زایش زرتشت را بر سر هـزاره ي هفتم قرار مي دهد. بدین سان بـا زایش زرتشت 

مي بایست ، سه هزار سال از عمر زمین باقي مي ماند .
از این رو، موبدان بر پایه این محاسبات،  هنگام روی کار آمدن ساسانیان  در سال 242 
میلادی ) 397 پ ه پ ( می بایست کمابیش هزار سال )1008 سال(  از عمر جهان 
و یا در حقیقت عمر هزاره ها باقی مانده بود. موبدان زرتشتي با باور راسخ بر این امر ، 
سرسختانه کوشیدند تا زمان زایش زرتشت را جلوتر بیاورند تا بدین سان ، عمر فرمان روایي 
خود را درازمدت تر کنند. از این روست که زاداسپرم ، زمان درگذشت زرتشت را 960 سال 
پیش از زمان خود مي داند. ذات اسپرم در سده ی سوم می زیست و دوران مامون عباسی 
)218-198 ق/ 212 - 192 خ / 833-814 م (  را به چشم دیده است. بدین سان ، هرگاه 
نوشته ی وی را در میانه ی سده ی هشتم میلادی بدانیم در آن صورت می بایست زایش 
زرتشت در سال 110 پیش از میلاد می بوده است که با سال گرد زایش راستین زرتشت 

1658 سال اختلاف دارد. او مي نویسد :21 
مردن زرتشت در روز یازدهم ]خورروز[ از ماه اردي بهشت بود. اما به ماه بهیزکـي، 
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22 به خـور روز ]یـازدهـم[ از دي مـاه بـرده شـده است. امـا، یزشن و مراسم 

دعا و دین در همان ، خورروز از ماه اردي بهشت انجام مي گیرد... [ باید دانست 
که در]آیین پارسیان از جهت کیش، نشایست که سال را به یکي روز کبیسه 
گرد  تمام  ماهي  از وي  تا  کردند  یله همي   ، را  روز  این چهار یک  کنند. پس 
آمدي به صد و بیست سال. آن گاه این ماه را ، به ماه هاي سال زیادت کردندي، 
تا سیزده ماه شدي و نام یکي ماه را دو بار گفته آمدي و آن سال را بهیزك 
خواندندي و سپس نیست شدن ملک و کیش ایشان ، این بهیزك کرده نیامده 

است.

ایـرانیان باستان ، سال 13 ماهه ) کبیسه یک صد و بیست ساله ( را بهترک مي نامیدند 
و بر این باور بودند که بهترک تنها در روزگار پادشاه بزرگ واقع مي شود . یا به گفته ي دیگر ، 
وقوع آن را دلیلِ شوکت و بزرگي آن پادشاه مي دانستند. به طوري که این امر در دوران 
پادشاهي خسرو انوشیروان واقع شد و در آن سال دو » اردي بهشت « بود ؛ اما باید گفت :23

به نظر مي رسد ، محاسبه اي که زات اسپرم بدان اشاره کرده ، بر اثر به حساب 
 ، خورروز  به  زرتشت  است.  در سال شمسي  اضافي  روز  یک چهارم  نیاوردن 
یعني یازدهمین روز اردي بهشت در گذشته. بایستي 960 سال گذشته باشد 
تا با حساب 6 × 960 ]ساعت[ ، یعني احتساب 960 کبیسه ي شش ساعته ، 
هشت ماه گذشته و تـاریخ مرگ به تـاریخ یازدهم دي ماه منتقل شده باشد. 
960 سال که در شش ساعت ضرب شود ، 5760 ساعت و ]یا[ 240 روز ، 
یعني هشت ماه به دست مي آید. به همین جهت تـاریخ مرگ با احتساب این 
کبیسه ها ، به یازدهم اردي بهشت منتقل مي شود. اما حالیه ، در روز پنجم دي 
ماه ) سپندارمذروز ( ، روز درگذشت زرتشت در گاه شماري دیني ]زرتشتیان[ 
محسوب مي شود. این شش ساعت اختلاف از جهت آن است که شش ماه اول 
سال سي و یک روز و ماه آخر ، بیست و نه روز حساب مي شود. بالتبع شش 
روز اضافي از یازدهم دي ماه کسر شده و پنجم دي ماه تـاریخ درگذشت پیامبر 

مي شود.

چنان که گفته شد ، بر پایه ي محاسبات استاد ذبیح بهروز ، اشو زرتشت در سال 
این  پایه ي  بر  و  آمد  دنیا  به   ، بود  دهم  هزاره ي  آغاز  که  میلاد  از  پیش   1768
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محاسبات ، هنگام زایش وي تنها 3 هزار سال از عمر جهان ) بر پایه ي دوازده هزار 
سال عمر جهان ( باقي مانده بود . ساسانیان در سال 224 میلادي ) 1992 م ز ( 
به حکومت رسیدند. از این رو ، بـا توجه به این که مي بایست پایان کار جهان روز 
هفدهم ژانویه 1232 میلادي ) چهارم بهمن ماه 610 خورشیدي ( مي بود. در آن 

سال از عمر جهان  ، تنها 1008سال باقي مانده بود.
» مسعودي « با ژرف نگري و تیزبیني و نگاه از زاویه ای ویژه  ، مساله ي کاستن از 

عمرِ جهان را دریافته بود :24
و  دارند  بزرگ  اختلاف  یک  اسکندري  تـاریخ  درباره ي  دیگر  اقوام  با  ایرانیان 
و  فارس  در ولایت  ما  که  به طوري  زیرا  مانده اند.  این غافل  از  بسیاري مردم 
، این یک راز دیني و شاهاني است  کرمان و دیگر سرزمین عجمان دیده ایم 
در  ندانند.  درایت  و  علم  اهل  و  هیربدان  و  موبدان  جز  به  کس  هیچ  تقریبا  و 
کتب سرگذشت  دیگر  و  کرده اند  تالیف  ایرانیان  اخبار  درباره ي  که  کتاب هایي 
و تـاریخ نیست. قضیه این است که زرادشت پسر پورشسب پسر اسپیمان در 
ابستا که به نظر ایرانیان کتاب آسماني است گفته است که پس از سیصد سال 
ملکشان آشفته شود و دینشان بجا بماند و چون هـزاره تمام شود ، دین و ملک 

با هم برود . 
ما بین زرتشت و اسکندر در حدود سیصد سال بوده . زیرا زرتشت به طوري که 
از پیش ضمن خبر او در همین کتاب گفتیم ، در ایام پادشاهي کي بشتاسب پسر 
کي لهراســب بوده است و اردشـیر پسر بابک پانصـد و ده و چند سال پس 
از اسکندر به پادشاهي رسید و ممالک پراکنده را فراهم کرد و متوجه شد که تا 
ختم هـزار سال ، در حدود دویست سال مانده است و خواست دوران ملک را 
دویست سال دیگر تمدید کند . زیرا بیم داشت ، وقتي دویست سال پس از وي 
به سر رسد ،  مردم به اتکاي خبري که پیمبرشان از زوال ملک داده ، از یاري و 

دفاع آن خودداري کنند .
بدین جهت ، از پانصد و ده و چند سالي که مابین او و اسکندر فاصله بـود ، 
حدود یک و نیم آن را کم کرد و از ملـوك الطوایف ،  کساني را که در این مدت 
باقي مانده شاهي کرده بودند ، یاد کرد و بقیه را از قلم بینداخت و در مملکت 
شایع کرد که استیلاي او بر ملوك الطوایف و کشتن اردوان که از همه ي ایشان 
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مهم تر بود و سپاه بیش تر داشت ، به سال دویست و شصتم پس از اسکندر 
بوده است و تـاریخ را بدین سان وانمود و میان مردم رواج گرفت. بدین جهت ، 
میان ایرانیان و اقوام دیگر اختلاف افتاد و تـاریخ سال هاي ملوك الطوایف نیز به 

همین جهت آشفته بود...
به  آخرنامه  در   ، بوده  مبشر ظهور وي  و  که دعوت گر  نیز  اردشیر  موبد  تنسر   ...
ماجشنس فرمان رواي جبال دماوند و ري طبرستان و دیلم و گیلان این مطلب را 
یاد کرده گوید : اگر نه این بود که دانسته ایم بر سر هـزار سال بلیه نازل مي شود ، 
مي گفتیم که شاهنشاه براي همیشه کار را سامان داده است. ولي دانسته ایم که 

بلیه ها بر سر هـزار سال است...
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گفتار ششم  

گـردآوري بن نبشت های ایـران کهن در دوران نو 

یعقوب بزرگ مرد تاریخ ایران 

یعقوب لیث که در پی برپاسازی دوباره ی دولت فراگیر ملی ) شاهنشاهی ایران ( بود ، 
در راستای تبدیل زبان فارسی از زبان محاوره ای به زبان ادبی ، دو آماج دیگر را نیز 

هم زمان پی گرفت .
وی در پی آن بود که با پیروزی بر خلیفه و برافکندن بساط خلافت ، دوباره دولت فراگیر ملی 
را بازسازی کند و شاید در پی آن بود که پای تخت شاهنشاهی ایران را به تیسفون برده و 

دوباره سرزمین میان رودان یا » دل ایران شهر « را از سلطه ی عربان ، پاک سازد .
از سوی دیگر ، او نیک می دانست که لازمه ی بازسازی دولت فراگیر ملی ، تنها از راه 
نظامی امکان پذیر نیست ؛ بلکه نیازمند گردآوری و به هم پیوستن تاریخ این سرزمین 
کهن است . ملتی که از گذشته ی پرشکوه خود آگاه نباشد ، هرگز نمی تواند آگاهانه در 

پی بازسازی شکوه از دست رفته باشد .
از این رو ، یعقوب لیث فرمان داد تا تاریخ فرهنگ و تمدن ملت ایران را از گاه کهن تا 
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پایان کار ساسانیان ، گردآوری کنند .
هرگاه به این کار بزرگ ، در دیباچه ي شاه نامه ي باي سنقرمیرزا اشاره نرفته بود ، بدون 
دودلي ما امروز از آن بي خبر بودیم و معلوم نبود که عدم آگاهي بر وجود چنین کار 
سترگی ، تا کي به درازا مي کشید و یا شاید ابدي مي شد و هیچ اثر و ردپایي از آن به 

دست نمي آمد. در مقدمه ي شاه نامه ي باي سنقري آمده است :1
چون زمان یزدجرد شهریار رسید ، مجموع آن ] اخبار که در عهد انوشیروان 
گرد آوردند [ در تواریخ متفرق در خزانه جمع شده بود ، دانش ور دهقان را که 
از جمله ي اکابر مداین بود و شجاعت و حکمت ، با هم جمع داشت ، بفرمود تا 
آن تواریخ را فهرستي نهاده ، از ابتداي دولت گیومرث ، تا انتهاي دولت خسرو 
پرویز ، بر ترتیب یاد کرد و هر سخن که در آن جا مذکور نبود ، از موبدان و 

ادیبان پرسید و آن را ملحق گردانید و تاریخي جمع شد ، در غایت کمال ...

چنان که گفته شد ، یعقوب لیث فرمان به گردآوري دوباره ي بن نبشت ها ) مآخذ و منابع ( 
ایران کهن را صادر کرد. این کار بزرگ ، در مقدمه ي شاه نامه ي باي سنقري این گونه 

ثبت تاریخ گردیده است :2
تا در خراسان ، دولت به آل لیث رسید . یعقوب لیث ، به هندوستان فرستاد و آن 
نسخه بیاورد و بفرمود ابومنصور عبدالرزاق عبید فرخ را که معتمدالملک بود ، 
تا آن چه دانشور دهقان به زبان پهلوي ذکر کرده بود ، به پارسي نقل کند و از 
زمان خسرو پرویز تا ختم کار یزدجرد شهریار ، هر چه واقع شده بود ، بدان 

کتاب الصاق کردند .
پس ابومنصور عبدالرزاق وکیل پدر خود ، مسعود بن منصور ال معمري را بفرمود تا 
این نسخه را به اتفاق چهار تن دیگر ، یکي تاج بن خراساني از هري ] هرات [ ، 
یزدان دادبن شاپور از سیستان ، ماهوي بن خورشید از نیشابور و شادان بن 
برزین از طوس ، تمام کنند و در تاریخ ستین و ماتین هجرت ]260 قمري/ 253 
خورشیدي/ 873 میلادي[ ، این کتاب را درست کردند و در خراسان و عراق ، 

از آن نسخه ها گرفتند...

 در این مقدمه آشکارا به این مساله اشاره شده است که » یعقوب لیث به هندوستان فرستاد 
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و آن نسخه بیاورد و ... « . این اشاره ی بسیار درستی است که بعدها در آن گمراهی هایی راه 
یافته است ، در حالی که :3

 ،  ) با سده ی هفتم و هشتم میلادی  برابر   ( می دانیم که در سده ی یکم هجری 
گروه هایی از ایرانیان پای بند به دین کهن که نمی خواستند ، کیش نیاکان را 
ترك کنند یا به دشواری های زندگی در شرایط جدید گردن بگذارند ، چاره را 
در گریز از میهن دیدند و به تدریج از کشور کوچیدند و در بخشی از آن سرزمین 

] هندوستان [ ، پناه جستند ...
به  با خود  « فارس که  بغ  آتشکده ی » فرن  از  برگرفته  بر آتش  افزودن  آنان 
هندوستان بردند و در آن جا ، فروزان نگاه داشتند ، برخی از نامه های فرهنگی 
و دین کهن ـ و از آن جمله بخش هایی از اوستا ـ را نیز با خود به آن سرزمین 

بردند و به نگهداری آن ها همت گماشتند .

 با ژرف نگري در تاریخ سیستان و دیباچه ي شاه نامه ي باي سنقري ، در مي یابیم که یعقوب 
به فرمان روایي مي رسد. شاعران او را به تازي مي ستایند. یعقوب مي گوید : 

چیزي که من اندر نیابم چرا باید گفتن؟ 
با گفتن این جمله ، فراگشت سترگي پدید مي آید که :4

بالا گرایید و گسترش  به   ، آن  از  و  بر آن استوار شد  فارسيِ دري  زبان  بنیاد 
یافت . 

سپس یعقوب ، فرمان به گردآوري تاریخِ جامعه و فرهنگ ایران ، از گاه کهن تا پایان 
ساسانیان داد. بدین سان یعقوب ، بنیاني گذارد که برپایه ي آن ، شاه نامه ي  مسعودي 

مروزي ، گشتاسب نامه ي دقیقي ، شاه نامه ي فردوسي و ... به وجود آمد .
رهایي  اندیشه ي  که  یعقوب  میلادي(   883 خورشیدي/   263( قمري   265 سال  در 

همه ي ایران و برانداختن حکومت خلفاي عباسي را داشت ، درگذشت. 
ایران  پایان کار گردآوري تاریخ تمدن و فرهنگ  از  هنگام مرگ یعقوب ، 10 سال 
مي گذشت . بدون تردید مي بایست در این میان ، باز هم نسخه هایي دیگــري به غیر 
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از آن چه در دیباچه ي شاه نامه ي باي سنقري بدان اشاره رفته است ، تهیه شده مي بود .
پس از یعقوب ، عمرولیث به جاي برادر نشست و نزدیک به 22 سال حکم  روایي کرد . 
باید دانست که عمرولیث با گرفتن فرمان فرمان روایی بر خوارزم و فرارود ) ماوراءالنهر ( از 
خلیفه ، در پی آن بود که بدون برانگیختن حساسیت بغدادنشینان و لعن و تکفیر و ... ؛ دولت 

فراگیر ملی را بر پای دارد .
از این رو ، پس از آن که فرمان امارت ماورالنهر ) خوارزم و فرارود ( را از خلیفه گرفت ؛ به سه 
امیر سرشناس آن سامان یعنی امیران بلخ و کوزکانیان و نیز اسماعیل امیر بخارا ، پیام 
فرستاد و آنان را به اطاعت فراخواند و خواست تا از سوی وی ، هم چنان فرمان روای 

قلمرو خود باشند . 
امیران بلخ و کوزکان پذیرفتند ؛ اما اسماعیل که بر پایه ی اسناد بسیار ، با خلیفه ی 
بغداد در رابطه بود و گفته می شود که به اشاره ی او ، از این کار سرباز  زد . البته خلیفه 

نیز دانسته بود که عمرو در پی چیست . 
عمرو لیث با دست یابی به خوارزم و فرارود ، کمابیش فرمان روای فلات ایران می شد 
و در نتیجه بدون در پیش گرفتن راه جنگ ، دولت فراگیر ملی را بر پای می ساخت. 
به دنبال پایان این فراگشت ، برافکندن خلیفه کاری بود اندک و ناچیز .در تاریخ بخارا 

آمده است که چون فرستاده ی عمرو ، نزد اسماعیل رسید و از :5
اطاعت نمودن امیر بلخ و امیر کوزکانیان خبر داد و گفت : تو بدین اطاعت نمودن 

سزاوارتری و بزرگوارتری و قدر پادشاهی ، تو بهتر دانی که پادشاه زاده ای . 
امیر اسماعیل جواب داد که خداوند تو ، بدین نادانی است که مرا با ایشان یکی 
می کند و ایشان مرا بنده اند و جواب من ، به شمشیر تراست و میان من و او جز 

حرب نیست و باز گرد و او را خبر ده ، تا اسباب حرب ساز کند .

با توجه به این که به ظاهر ، اسماعیل از سوی خلیفه عزل شده بود ، پرخاش گری او 
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برابر عمرو که از نظر وسعت قلمروی فرمان روایی و جانشینی یعقوب که با خلیفه نیز 
به پیکار برخاسته بود و ... ، بسیار تامل برانگیز است : 6

 ، همان گونه که اگر سامانیان از فرمان برداری طاهریان ، سرپیچی می کردند 
مورد مواخذه ی خلیفه قرار می گرفتند ، حال نیز می باید به همان شکل عمل گردد 
] می گردید [ . لذا جای تامل دارد که چرا اسماعیل حتی فرمان خلیفه در عزل 
خویش را بیهوده انگاشته و حتی امارت از جانب صفاریان را نیز شدیدا مردود 

می شمارد .

اما عمرو نیز به مانند یعقوب ، از آرمان فراتری پیروی می کرد . از این رو ، عمرو با وجود 
پاسخ تند و گستاخانه ی اسماعیل ، نامه ی دیگری به وی نوشت و گروهی از نزدیکان 

خویش را برای بردن آن نامه نزد اسماعیل گسیل داشت . در این نامه آمده بود : 7 
هر چند امیرالمومنین این ولایت مرا داد . ولیکن ترا با خود ، یک کردم در ملک . باید 
که مرا یار باشی و دل من خوش داری که هیچ بدگویی میان ما راه نیابد و میان ما  
دوستی و یگانگی بود و آن چه پیش از این گفته بودیم ، از راه گستاخی بود ، از سر 
آن گذشتیم . باید که ولایت ماوراءالنهر را نگاه داری که سرحد دشمن است و 
رعیت را تیمارداری و ما آن ولایت را بتو ارزانی داشتیم و جز خشنودی و آبادانی 
خان و مان تو نخواهیم ... ما ] را [ بر هیچ کس اعتماد نیست جز بر تو . باید 

که تو نیز بر ما اعتماد کنی و با ما عهد کنی تا در میان ما دوستی استوار گردد .

اما اسماعیل از آرمان های والای عمرو ، به دور بود و به هر بهایی در پی حکم روایی 
بر پهنه ای بود کران مند )محدود( . از این رو به فریب و دستور خلیفه ، در برابر عمرو ، 

گردن کشی آغاز کرد : 8
ضمنا چون ] خلیفه [ غبار ملالی از عمرو در خاطر داشت، به امیر اسماعیل در باب 

منازعه عمرو ، منشوری به قلم درآورده ، مختفی نزد او فرستاد .

اسماعیل سامانی چون از فرستاده ی عمرولیث خبردار شد ، سپاهیانی : 9
به لب جیحون ] آمودریا [  فرستاد و رها نکرد تا از آب بگذرند و چیزی که آورده بودند ، از 

ایشان نگرفتند و نیاوردند و آن را به خواری باز گردانیدند .
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بدین سان تلاش عمرو لیث نیز به دنبال کوشش یعقوب برای بازسازی دولت فراگیر 
ملی ، نافرجام ماند .

چنان که می دانیم ، سرانجام کار به جنگ کشید و عمرو در سال 287 ق )279 خ/ 
900 م( از اسماعیل ساماني که به تحریک خلیفه به جنگ وي برخاسته بود ، شکست 

خورد و به اسارات درآمد . 
امیر ساماني ، زشت کاری را تمام کرد و عمرو لیث را در بند و زنجیر به بغداد به حضور 
خلیفه ی عربان فرستاد . عمرو لیث در سال 298 ق )289 خ/ 910 م( در زندان خلیفه 

به قتل رسید :  10 
امیراسماعیل به مقتضاي اشاره ي خلیفه عمل نمود. اسباب منازعه فیمابین مهیا 
شد و عمرو به دست او گرفتار شده و عمرو را با خزینه و اسباب به درگاه خلیفه 
فرستاد و معتضد خلیفه ، عمرو را محبوس گردانید. عمرو در آن حبس آخر شد . 

پیش از اسماعیل ، افشین به دستور خلیفه ی عباسی همان کار را با » بابک« کرد. او 
به جنگِ بابک که برای رهانیدن ایرانیان از سلطه ی عربان به پاخاسته بود رفت ؛ او را 

به بند کشید، به بغداد آورد تا خلیفه او را » مثله «کند . 
با شکست عمرولیث ، در کار صفاریان خلل پیدا شد ؛ اما هنوز تا سال 399 قمري )387 
خورشیدی( به فرمان روایي در بخش هایي از جنوب شرقي ایران و به ویژه در سیستان 

ادامه دادند تا این که به دست سلطان محمود غزنوي  برافتادند :11
تـا این وقت ] 399 ق / 387 خ/ 1008 م [ هنـوز هیچ آسیبـي ] به سیستان [ 

نرسیده بود . 
از  آبادان تر  ، هیچ شهري  از روزگار یعقوب و عمرو  اندر جهان  تا این وقت و 
سیستان نـبود و دارالدولـه گفتـندي نیمـروز را تـا آن روزگــار که امـیر خلـف 
] خلف بـن احمد ، آخـرین فرمان رواي صفاري [ از سیستان ببردند ، به خلاف که 

مردمان بر او کردند تا دیدند آن چه و هنوز مي بینند ...

با شکست عمرو ، کار سامانیان بالا گرفت. امیراسماعیل ساماني در رمضان سال 251 
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هجري قمري )مهرماه 244 خورشیدي( به تخت نشست. گرچه پاره اي از تاریخ نویسان، 
برادرش نصر را بنیان گذار سلسله ي سامانیان مي دانند. 

اما چنان که گفته شد ، جانشینان یعقوب تا سال 399 ق )387 خ/ 1008 م( در سیستان 
و بخش هایي دیگر داراي حکومت بودند .

از این رو ، بسیار دور است که شاه نامه اي را که یعقوب فرمان به گردآوري آن داده بود 
و نسخه ها از آن برداشته بودند و با توجه به این مساله که جانشینان یعقوب تا سال ها 
داراي دستگاه فرمان روایي بودند ، به آساني از میان رفته باشد ؛ مگر آن که عمدي در 

کار بوده و دست هایي در پي زدودن آن اثر برآمده باشند .

درست هشتاد و سه سال پس از پایان کار شاه نامه ي » یعقوبي « )منسوب به یعقوب 
لیث(، سخن از شاه نامه ي دیگري به نام ابومنصوري به میان مي آید. از این اثر هم تنها 
مقدمه ي آن برجاي مانده است و این از شگفتي روزگار است . در مقدمه ي شاه نامه ي 

ابومنصوري ، آمده است :12 
با فر و خویش کام بود و با هنر و  ... پس امیر ابومنصور عبدالرزاق مردي بود 
بزرگ منش بود اندر کام روایي و دستگاهي تمام از پادشاهي و ساز مهتران و 
اندیشه اي بلند داشت و نژادي بزرگ داشت. به گوهر از تخم اسپهبدان ایران 
از روزگار  بود و کار کلیله و دمنه و نشان شاه خراسان بشنید، خوش آمدش. 
آرزو کرد تا او را نیز یادگاري بود اندرین جهان. پس دستور خویش ابومنصور 
ال معمري را بفرمود تا خداوندان کتاب را از دهقانان و فرزانگان و جهان دیدگان ، 
از شهرها بیاورند و چاکر او ابومنصور ال معمري به فرمان او نامه کرد و کس 
فرستاد به شهرهاي خراسان و هشیاران از آن جا بیاورد از هر جاي ، چون شاج 
و  از سیستان  یزدان داد پسر شاپور  و چون  ]هرات[   13 ازهري  پسر خراساني 
از  از نیشابور 14 و چون شادان پسر برزین  چون ماهوي خورشید پسر بهرام 
طوس 15 و از هر شارستان گرد کرد و بنشاند به فراز آوردن این نامه هاي شاهان 
و کارنامه هاشان و زندگي هر یکي... از کي نخستین که اندر جهان او بود که 
آیین مردمي آورد و مردمان ] را [ از جانوران پدید آورد تا یزدگرد شهریار که 
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آخر ملوك عجم بود ، اندر ماه محرم و سال بر سیصد و چهل و شش از هجرت 
]فروردین ـ اردیبهشت 336 خورشیدي و آوریل ـ مه 957 میلادي[ ... و این 
را نام ، شاه نامه نهادند تا خداوندان دانش اندرین نگاه کنند و فرهنگ شاهان و 
مه تران و فرزانگان و کار و ساز پادشاهي و نهاد و رفتار ایشان و آیین هاي نیکو 
و داد و داوري و راي و راندن کار و سپاه آراستن و رزم کردن و شهر گشادن و 
کین خواستن و شبیخون کردن و آزرم داشتن و خواستاري کردن ، این همه را 
بدین نامه اندر بیابند. پس این نامه ي شاهان را گرد آوردند و گزارش کردند ...

در مقدمه ، پس از گفتار پیرامون هفت کشور روي زمین ، مي خوانیم :16 
از  ایدون شنیدم که   ، مانندگان  نامه ي پسر مقفع و حمزه اصفهاني و  اندر   ...
گاه آدم... تا بدین گاه که آغاز این نامه کردند ، پنج هزار و هفتصد سال است 
ابن شاهوي  از زادوي  بود... و  ، آدم  آمد  و نخستین مردمي که در زمین پدید 
و از نامه بهرام اصفهاني ، هم چنین آمد و از راه ] کتاب[ ساسانیان ] نوشته[ 
موسي عیسي خسروي و از هشام قاسم اصفهاني و از نامه ي پادشاهان پارس و 
از گنج خانه ي کامون و از بهرام شاه مردان شاه کرماني و از فرخان موبدان موبد 
یزدگرد شهریار و از رامین که بنده ي یزدگرد شهریار بود ، آگاهي هم چنین آمد و از فرود 
ایشان که به دویست سال برسد که یاد کنیم ، از گاه آدم باز چند است ]؟[ و ایشان بدین 
گفتار گرد آمدند که ما یاد خواهیم کردن و این نامه را هر چه گزارش کنیم از 
گفتار دهقانان باید آورد پس ما را به گفتار ایشان باید رفت. پس آن چه از ایشان 
یافتیم از نامه هاي ایشان گرد کردیم و این دشوار از آن شد که هر پادشاهي که 
دراز گردد یا دین پیغمبري به پیغمبري شدي و روزگاري برآمدي ، بزرگان آن 

کار فرامش کنند و از نهاد بگردانند و بر فرودي افتد ...
... این از بهر آن گفتند که این زمین بسیار تهي بوده است از مردمان و چون مردم 
نبود پادشاهي ]قانون و نظم[ به کار نیاید . چه ،  مهتری به کهتران بود و هر جا که 
مردم بوُد از مهتر ]قانون و نظم[ چاره نبود و مهتر بر کهتر از گوهر مردم باید ، چنان که 
پیامبر مردم هم از مردم بایست و هم گویند که پس از مرگ کیومرث صد و هفتاد 
و اند سال پادشاهي نبود و جهانیان یله بودند چون گوسفندانِ بي شبان تا هوشنگ 
پیش داد بیامد و چهار بار پادشاهي از ایران بشد و ندانند که چه گذشت از روزگار. و 
جهودان همي گویند از تورات موسي علیه السلام که از گاه آدم تا آن روز که محمد 
عربي صل الله علیه و سلم از مکه برفت ، چهار هزار سال بود 17 و ترسایان از انجیل 
عیسي مي گویند پنج هزار و پانصد و نود و سه سال بود و بعضي آدم را کیومرث 
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خوانند... و آغاز پدید آمدن مردم کیومرث بود و ایشان که او را آدم گویند ، ایدون 
گویند که نخست پادشاهي که بنشست هوشنگ بود و او را پیش داد خوانند...

به  نامه اي که  پایان شاه  یا  تاریخ تنظیم   ، برپایه ي دیباچه ي شاه نامه ي باي سنقري 
فرمان یعقوب لیث ، ابومنصور عبدالرزاق کار سرپرستي ، گردآوري و برگردان آن را به 

عهده داشت ، سال 260 قمري )253 خ/ 874 م( می باشد .
برپایه ي دیباچه ي شاه نامه ي ابومنصوري ، کار گردآوري تاریخ فرهنگ و تمدن ایران از گاه 
کهن تا پایان کار ساسانیان که به فرمان ابومنصور عبدالرزاق به پایان رفته است ، در سال 

346 قمري )336 خ/ 957 م( می باشد . 
چنان که اشاره شد ، اختلاف تاریخ تنظیم این دو اثر 83 سال مي باشد و هیچ یک از 
دو اثر در دست رس نیست . تنها بخشي از دیباچه ي شاه نامه ي یعقوبي در مقدمه ي 
شاه نامه ي باي سنقري و نیز تنها مقدمه ي شاه نامه ي ابومنصوري باقي مانده است. البته 
از یاد نبریم که تاکید شده است که از روي شاه نامه ي یعقوب لیث در خراسان و عراق 

نسخه برداري شده بود.
در نسخه ي شاه نامه ي باي سنقري » دست بردهاي فراوان « شده و در این دیباچه به 
مانند تاریخ ها و تذکره های پیش از آن ، سخن هاي بي پایه فراوان  است ... ؛ اما شگفت 

روزگار این که از آن زمان تا روزگار ما :18 
پژوهندگان به جاي آن که نقص هاي این دیباچه ]باي سنقري[ را که بیش تر از 
نوشته هاي پیش از آن نیست ، یادآور شوند و به لغزش هاي بسیار و پریشاني ها 
و پریشاني گویي هاي آن انگشت بگذارند ، یک باره این دیباچه را بي هیچ دودلي ، از 

چشم انداخته و بي ارزشش شمرده اند.

 در صورتي که با اندک تفکر و تعقل می توانستند به این نتیجه برسند که :19 
از یعقوب لیث که آن سخن بزرگ و سازنده را گفت و با آن گفته ، جهت و راه یک 
تندباد ویران گرِ بنیادبرافکن را وارونه کرد و روزنه اي به جهان فروغ و فرهنگ ایراني 
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پدید آورد ، دور نیست که در اندیشه ي چنان کار شگرفي بوده باشد .

نکته ي دیگري که مورد نظر پژوهندگان قرار نگرفته است ، اینست که در بیش تر 
تاریخ ها و تذکره ها نیز دست بردهایي شده و بسیاري بر آن ها افزوده و از آن کاسته اند. 

از این رو ، مقدمه ي شاه نامه ي باي سنقري نیز از این قاعده جدا نیست. 
با وجود همانندي هاي بسیار میان دو نوشتار به جاي مانده ، آیا ما به راستی با دو اثر 
روبرو هستیم؟ یا این که تنها یک اثر بوده ، با دو دیباچه ؟ یعني شاه نامه ي ابومنصوري، 

همان شاه نامه ي یعقوب لیث است با مقدمه اي دست کاری شده؟ 
اگر هم در دوران سامانیان ، بدون آگاهي از کار یعقوب که از عقل و منطق به دور 
است ، اقدام به تنظیم تاریخ تمدن و فرهنگ ایران از گاه باستان تا پایان کار ساسانیان 

مي شد ، کاري بود درخور پادشاه ساماني و نه یکي از چاکران پادشاه .20 
چنان که گفته شد : از این که همانندي دو اثر بسیار است ، جاي دودلي نیست و این که 
ما با دو اثر جداگانه روبرو هستیم ، مي تواند جاي تردید وجود داشته باشد. در دیباچه ي 

شاه نامه ي باي سنقري اشاره مي شود که :21 
ابومنصور  فرمود  به  و  بیاورد  نسخه  آن  و  فرستاد  هندوستان  به  لیث  یعقوب 
عبدالرزاق ، عبید فرخ را که معتمدالملک بود ، تا آن چه دانشور دهقان به زبان 

پهلوي ذکر کرده بود ، به پارسي نقل کند و ...

در این جا ، به منبع اسناد و مدارک ایران کهن اشاره ي مستقیم دارد. یعني این که اسناد و مدارک 
به زبان پهلوي بوده و بزرگان و » دین دانایان « زرتشتي پس از یورش عربان ، آن ها را با خود به 
هندوستان ) سند ( برده و در آن سرزمین ، دور از دسترس تازیان آرام گرفته بودند. از سوي 
دیگر معلوم مي شود که اسناد و مدارک مزبور ، مدون و به صورت یک » نسخه « بوده و 
دیگر این که اسناد و مدارک مزبور ، از گاه کهن تا آغاز دوران پادشاهي خسرو پرویز را 

دربر مي گرفت که یعقوب لیث دستور مي دهد تا :22
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از زمان خسرو پرویز تا ختم کار یزدجرد شهریار ، هرچه واقع شده بود ، بدان 
خود  پدر  وکیل   « یعقوب  فرمان  اجراي  در  نیز  ابومنصور  کردند.  الصاق  کتاب 
مسعودبن منصور ال معمري را بفرمود تا این نسخه را به اتفاق چهار تن دیگر 

... تمام کنند ... 

در دیباچه ي شاه نـامه ي ابـومنصوري نیز به نـوعي سخن از هنـدوستان است :23
پس امیر ابومنصور عبدالرزاق... کار کلیله و دمنه و نشان شاه خراسان بشنید ، 
خوش آمدش. از روزگار آرزو کرد تا او را نیز یادگاري بود اندر این جهان. پس 
دستور خویش ابومنصور آل معمري را بفرمود تا خداوندان کتاب را از دهقانان و 

فرزانگان و جهان دیدگان ، از شهرها بیاروند ...

دیگر این که معتمدالملکِ یعقوب لیث ، ابومنصور عبدالرزاق عبید فرخ بود و گردآورنده ي 
شاه نامه ي ابومنـصوري نیز ابومنصور عبدالرزاق عبدالله فرخ مي باشد. معتمدالملک یعقوب 
» وکیل پدر خود ، مسعودبن منصور المعمري را بفرمود تا این نسخه ]نسخه اي که 
از هندوستان ) سند ( آورده بودند[ را به اتفاق چهار تن دیگر ، یکي تاج بن خراساني 
از نیشابور و  از سیستان ، ماهوي بن خورشید  ، یزدان داد بن شاپور  ازهري ]هرات[ 

شادان بن برزین از طوس تمام کنند « .
به فرمان  المعمري  ابومنصور  آمده است که  نیز  ابومنصوري  در مقدمه ي شاه نامه ي 

ابومنصور عبدالرزاق :24
نامه کرد و کس فرستاد به شهرهاي خراسان و هشیاران از آن جا بیاورد از هر 
جاي ، چون شاج پسر ]بن[ خراساني، ازهري ]هرات[ و چون یزدان داد پسر 
]بن[ شاپور از سیستان و چون ماهوي خورشید پسر ]بن[ بهرام ، از نیشابور و 

چون شادان پسر ]بن[ برزین از طوس... 

دیباچه ي شاه نامه ي  ابومنصوري همان  مقدمه ي شاه نامه ي   ، که مي بینیم  به طوري 
یعقوب لیث است که در مقدمه ي شاه نامه ي باي سنقري آمده است. 

هر کاري را دلیل و منطقي است و با هیچ دلیل و منطق نمي توان پذیرفت که در عهد 
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باي سنقر ، کساني در پي این بودند که با جعل مطالبي ، براي یعقوب لیث صفار که 
شاید از خاطره ي تاریخي مردم آن زمان بکلي زدوده شده بود ، نوعي افتخارات جعل 
کنند ؛ اما مي توان اندیشید که شکست دهندگان برادر یعقوب ، به فکر دخل و تصرف 
در مرده ریگ فرهنگي یعقوب برآمده اند و چیزي به نام شاه نامه ي ابومنصوري ، درست 

کرده باشند.
این تنها یک برداشت منطقي از مساله است . از سوی دیگر از میان دو سند همانند ،  سند 

نخستین اصالت بیش تری دارد و نه سند متاخر . سخن را از زبان شاه نامه ، پي مي گیریم :25
د ازگـه بـاسـتان          فـراوان بدو انـــدرون ، داستــان ُـ یکـي  نامـــه ب
پراکنده  در دسـت هــر مـــوبدي          از او  بهره اي  بـرده ، هـر بخـردي
یکـي پهلوان بـود ، دهـقان 26 نژاد          دلـیر  و  بـزرگ  و  خــردمنـد  و  راد
پـژوهنـده ي ،  روزگــار نخــست           گـذشته   سخن هـا ، همه بـاز جست
زهرکشوري ، مـوبدي  سال خــورد           بیـاورد ،  کین نامه  را  گــرد کـــرد
بپـرسیـدشـــان ، از نــژاد کیـان          وزان  نــامــدارانِ  فــرخ  گـــوان
که گــیتي به آغاز  ، چـون داشـتند          که  ایــدر به مـا ،  خـوار  بگـذاشتند
چگونـه  سـر آمد ، به نیــک  اختري          برایشـــان همــه روز کُنــدآوري
بـگفتند پیشش ، یکــــایک مهان          سخن هاي  شــاهان و  ، گشت جهان
چوبشنید ازایشـان ، سپـهبد سخُن         یکــي نامــور نامـــه افــکند بنُ
چنان یـادگاري شـد ، انـدر جـهان          بــرو ، آفــرین از  کـهان و مـهان

این پهلوانِ » دهقان نژاد « ، » بزرگ « ، » خردمند « ، » راد « و سپهبد و ...  چه کسي 
تواند بود جز » یعقوب لیث صفاري « ؟ به ویژه ، فردوسي به » پژوهنده ي روزگار نخست « 
اشاره دارد که با توجه به دیباچه ي شاهنامه ي باي سنقري ، کم تر جای دودلی در این زمینه 

باقي مي ماند.
دوران فرمان روایي یعقوب لیث و بازماندگان او در تاریخ ایران ، روشن است و جاي 
هیچ گونه گفت وگو ندارد ؛ اما ببینیم ابومنصور عبدالرزاق کیست که می گویند ، فرمان 
جمع آوري اسناد کهن و باستاني ایران را داده است؟ آیا او را این توان رواني  و فرصت 
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زماني براي این کار سترگ بود ، یا نه ؟
ابومنصور محمد بن عبدالرزاق ، در آغاز کار یعني کمابیش سال 335 هجري مهي )325 
خورشیدي( از سوي ابوعلي احمدبن مظفربن محتاج چغاني که از سوي ابومحمد نوح بن نصر 
ساماني )343 ـ 331 ق/ 333 ـ  321 خ ( معروف به امیرحمید  سپهسالاري خراسان داشت، 
به حکومت توس منصوب گشت. در سال 335 قمري ) 325 خورشیدي( ابوعلي  احمد بن 
مظــفر چغاني ، بر نوح بن نصر ساماني شورید. ابوعلي هنگام لشگرکشي به مرو و بخارا ، 
ابومنصور را برجاي خویش گماشت ؛ اما ابوعلي شکست خورد و ابومنصور نیز وسیله ي 

سپاهیان ساماني از خراسان فراري شد .
بـا درگذشت نـوح بـن نصر ، ابـوالفوارس عبدالملک بـن نـوح )350 ـ  343 ق/ 340ـ 
333 خ ( به جاي وي نشست. ابومنصور در اواخر پادشاهي ابوالفوارس ، با وي از در 
پوزش خواهي درآمد و در جمادي الاخر سال 349 ) امرداد ماه 339 ( ، از سوي وي به 
سپهسالاري خراسان رسید ؛ اما شش ماه بعد یعني در ذیحجه ي همان سال ، از کار 
برکنار گشت . در سال 350 مهي )340 خورشیدي( دوباره به سپهسالاري خراسان 
منصوب شد ؛ اما دگر بار ، در پي توطئه علیه امیر ساماني برآمد و سرانجام در ذیحجه ي 

همان سال ، با زهر به قتل رسید . 
بدین سان مي بینم که ابومنصور محمدبن عبدالرزاق ، دو بار به سپهسالاري خراسان 
رسیده است. بار نخست به مدت شش ماه و بار دوم نیز کمابیش به همین مدت . از 
سوي دیگر ، با توجه به این که وي هماره در حال توطئه و جنگ و گریز بود و زمان 
حکومت وي بر توس نیز تنها چند ماه  بود ، وي نمي توانسته دست به چنین کار بزرگي 
زده باشد. به ویژه آن که » توطئه « و فکر » براندازي « ، فرصت اندیشیدن درباره ي 

کارهاي فرهنگي را به وي  نمي داده است . 
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از سوي دیگر ، از یاد نبریم که سال ها پیش از آن که نامي از شاه نامه ي ابومنصوري به میان 
آورده شود ، مسعودي مروزي ، کمابیش در سال های پایاني سده ي سوم هجري ، شاه نامه 
را از نوشتار به شعر درآورده بود. از سه بیتي که مقدسي در کتاب البلداءوالتاریخ ، از آغاز 
و فرجام این شاه نامه به دست داده  است ، روشن مي گردد که شاهنامه ی مسعودي 
مروزي با به تخت نشستن کیومرث آغاز مي شده و با پایان کار ساسانیان ، به پایان  رفته 
بود . بدین سان درمي یابیم که آغاز و پایان شاه نامه ي مسعودي مروزي و شاه نامه ابوالقاسم 
فردوسی توسی ، یکی بوده است . از این رو ، باید پذیرفت که بن نبشت ) منبع ، ماخذ ( هر 
دو شاه نامه ، همان شاه نامه ی نوشتاری می بوده که یعقوب لیث فرمان به گردآوری آن 

داده بود .
شاید آن چه بعدها با افزودن شاخ و برگ هایی به مقدمه ی شاه نامه ی بای سنقری راه 
یافته است و در آن جا ، از کار بزرگ یعقوب لیث یاد شده است ، همین مقدمه ی شاه نامه 

مسعودی مروزی بوده باشد .
با توجه به این » راستی  « ها ، بهتر می توان به چگونگی دگرگون سازی شاه نامه ی 

یعقوب لیث ، به شاه نامه ابومنصور پی برد .
البته از یاد نبریم که پاره ای از کسانی که در گذشته و حال ، راه به جایی می برند ، 
در پی تبارسازی برای خود برمی آیند و ابومنصور نیز از زمره ی همین مردمان بود که 

ابوریحان بیرونی نیز بدان اشاره دارد : 27
ابومنصور مانند بسیاری از امرا و امارت جویان آن  روزگار ، نسبت خویش را به 
شاهان قدیم می رسانیده و این عمل او مانند عمل بسیاری از » امرای نسب ساز« 

آن روزگار مورد تقبیح ابوریحان بیرونی واقع گشته است .

اشاره ی استاد دکتر ذبیح الله صفا به این نوشته ی روشن و آشکار ابوریحان بیرونی است 
که می نویسد :28 
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... دشمنان پیوسته به طعن در انساب و تهمت در اعراض و نسب بد در کارها 
می کوشند . چنان که دوستان و پیروان شخص ، همواره در تحسین زشت و سدِ 

خلل و اظهار جمیل در نسبت به محاسن سعی می کنند ... 
بسا می شود که به واسطه ی همین نکته که گفتیم ، جمعی را وادار می کنند که دروغ هایی 
بسازند و ممدوح خود را به اصل شریفی نسبت بدهند . چنان که برای عبدالرزاق طوسی 
] ابومنصور عبدالرزاق [ در شاه نامه نسبی ساخته اند و او را به منوش چهر، نسبت 

داده اند ...

» مقدسي « ، شاه نامه ی مسعودی مروزی را منظومه اي مي داند که نزد ایرانیان محترم 
و عزیز بود و آن را به منزله ي تاریخ ملي خویش مي دانستند و بنا بر عادت ، تصویرهایي 

بر آن افزوده بودند .29  
اکــنون این پرسش پیش می آید که با وجود چنین شاه نامه اي ، چه نیازي به » دوباره نویسی « 

شاه نامه ي منثور ) نوشتاري ( بود ؟
اما آن چه که مي دانیم ، آن است که این کار انجام مي شود . نخست ، ابومنصور محمدبن احمد 
دقیقي بلخي ، نامزد این کار مي شود و او به گفته اي تا 20 هزار بیت از آن را سروده بود که 
به گفته ي فردوسي »  زمانه برآورد عمرش به بن « .30  از سوی دیگر حمدالله مستوفي ، شمار 

بیت هاي سروده شده از سوي دقیقي را سه هزار بیت مي داند .31 
نظم  به  داوطلبِ   ، دقیقي  به  متخلص  ابومنصور محمدبن احمد   ، اشاره شد  چنان که 
درآوردن شاه نـامه یـا خداي نامک مـي شود و انجمن با توجه به دو عاملِ » جواني « 
و » گشاده زباني « وي را برمي گزیند . کاري بود سترگ و با توجه به زمان لازم برای سرودن ، 
اصلاحات ، بازنگری ، مطابقت و ... که لازمه ی چنین کاری بود ، نیاز به سال ها صرف 

وقت داشت . 
پس از قتل دقیقي و یک وقفه ي چند ساله ، فردوسي به فکر ادامه ي این کار مي افتد. 
او نمي گوید که از کجا به کار دقیقي پي برده بود. براي آگاهی از این امر، سخن را از 
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زبان فردوسي درباره ی کشته شدن دقیقي پي بگیریم :32
                               برفت او و ، این نامه ناگفته ماند

                                                          چـنان بخت بیدار او ، خفته ماند

با مرگ دقیقي کار به شعر درآوردن شاه نامه ، ناتمام ماند . سال ها بعد ، فردوسي به 
فکر دنبال کردن این کار مي افتد . فردوسي نیز مانند دقیقي جوان است . فردوسي خود 
به جوان بودنش اشاره دارد. او مي داند که این کاری است  سترگ و نیاز به سالیان 
دراز دارد . از این رو ، بدون این که اشاره کند که از کجا و چگونه به کار دقیقي آگاهي 
یافته ، پي گیر مساله مي شود . نخست فردوسي به بخارا پاي تخت سامانیان مي رود ؛ 

اما کاري از پیش نمي برد :33
دل  روشن من ، چو برگشت از اوي         سوي تخـت شاه جهان ، کرد روي
که این نامـه را دسـت پیـش آورم          ز دفتــر ، به گفــتار خویـش آورم
بپرسـیدم از هر کـسـي ، بي شمـار        بتـرســیـدم از گردشِ روزگـــار
مگــر خود ، درنگم نباشــد بـسي         بباید سپــردن ، به دیگــر کسـي
و دیگــر که گنـجم ، وفادار نیست         همان رنج را کــس خریدار نیست
زمانه سراســر ، پـر از جنــگ بود        به جویندگان بر ، جهان تنگ بود...

فردوسي به روشني بر چند نکته اشاره دارد :
نخست آن که با وجود پرس وجوهاي بسیار و از کسان بسیار ، راه به جایي نمي برد . دو 
دیگر این که شتاب داشت تا کار را زودتر آغاز کند ، زیرا می دانست که پایان بردن این 
کار ، نیازمند زمان درازي است و سوم این که انجام این کار نیازمند یاری مالی است و 
باید افزون بر دارایي هاي خود ، کساني از وي حمایت مالي به عمل آورند. مهم تر این که وي 
به آشوب و جنگ در خراسان اشاره ي دقیق دارد و مي گوید که همین امر ، مشکل بزرگي 
بود . از این رو ، مدتي آرام مي گیرد و درباره ي داوطلبي خود براي به پایان بردن کاري 

که دقیقي آغاز کرده بود ، با کسي سخن نمي گوید :34
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           بر ایــن گونه ، یک چــند بگذاشتم       سخن را نهــفته همـــي داشــتم
             نـدیدم کــسي ، کـش سزاوار بود        بـه گفــتـارِ ایــن ، مرمرا یار  بود 

اما در میان ناامیدي ها ، به دست نیاوردن سرنخي از دفترهاي کهن ، ترس از این که شاید 
سالیاني بگذرد و آن هنگام عمر وي اجازه ي این کار را ندهد ، یاس از نداشتن بضاعت مالي 
کافي براي پایان بردن کار و نیز ناامیدي از اوضاع روزگار و این که » زمانه سراسر پر از 
جنگ بود « و کوتاه سخن این که : در میانِ یک جهان تیرگي ، دوستي » جاني « 

به دادش مي رسد :35
به شهــرم ، یکي مهربان دوست بود          تو گویی که با من ، به یک پوست بود
مـرا گفت ، خـوب آمــد  ایـن راي تو          به  نیکي  گراید ، همــي پــاي تــو
نبشتـه ، من ایــن  نامــه ي پهلـوي           به  پـــیش تو آرم ، مــگـر نغـنوي
گشـاده زبـان و ، جـوانیــت هسـت          سخـن گفــتن ، پهــلوانیت هسـت 
تو ایـن نامه ي خســروان ، بازگــوي         بدیـــن  جوي ، نــزد مهـان آبـروي
 چو  آورد ، ایــن نـامه نـــزدیک من          برافروخــت ، ایـن جـان تـاریک من

دوستي که با فردوسي » به یک پوست بود « ، از زمره ي کساني بود که به دفترهاي اسناد 
و مدارک ایران کهن که در دولت صفاریان گردآوري شده بود ، دسترسي داشت ؛ اما تنها 
داشتن مدارک و اسناد مزبور کافي نبود. این کار ، نیاز به پشتیباني مالي و پشتیباني هاي 

دیگر داشت. 
بدین سان ابومنصور بن محمد که به گفته ي فردوسي نجیب زاده اي بود ایران دوست و آگاه به تاریخ 
و فرهنگ ایران زمین ، کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن ایران را از گاه کهن تا پایان کار ساسانیان ، 
در اختیار فردوسي قرار مي دهد. او با توجه به » دو « ویژگي فردوسي ، برگردان اسناد و مآخــذ 
ایران کهن را به فــردوسي واگــذار مي کند. این دو ویژگی عبارت بودند از : » جواني « و دیگر 

» گشاده زباني « . 
بدون تردید از آن جا که تا آن زمان ، فردوسي از نظر قدرت شعر و شاعري ناشناخته 
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بود ، » مهربان دوست « به تنهایي و یا شاید به همراه با گروه دیگري ، طبع وي را 
آزموده بودند .

فردوسی ، سرراست به کهن بودن بن نبشت هایی که در قالب شاه نامه ی نوشتاری در 
اختیارش گذارده شده بود ، اشاره دارد : 36

    یکی نامــه بــود ، از گه باسـتان          سخن های آن بر منــش راسـتان
    چو جامـی گهـر بود و ، منثـور بود          طبایــع ، ز پیــونـد آن ، دور بود

    گذشته بر او ، سـالیان شش هزار           گرایدون که پرسش نماید ، شمار

هنگامي که این مهم انجام مي شود ، فردوسي دست اندرکار سرودن شاه نامه یا برگرداندن 
تاریخ تمدن و فرهنگ ایران از نوشتار به شعر مي گردد ، ابومنصور بن محمد که مردي 
نژاده و دارا بود ، به فردوسي اطمینان مالي مي دهد و در حقیقت حمایت مالي از وي را 

در این امر خطیر و وقت گیر ، به عهده مي گیرد :37 
بدیـن نامه ، چون دسـت کردم دراز         یکــي مهــتري بود ، گــردن  فراز

جــوان بـود و ، از گـــوهرِ پـهلوان        خردمــند و بیــدار و ، روشـن روان

خــداونــد راي و ، خــداوند شـرم        سخن گفــتن خــوب و ، آواي نـرم

مرا گــفت کــز من ، چه بـاید همی          که جانــت ، ســخن بر گراید همي

به چیــزي که باشد ، مـرا دست رس          بکوشــم نیــازت ، نیارم به کس ...

به کیــوان رسیــدم ، ز خاك نـژند          از آن نیــک دل ، نامــدار ارجــمند

به  چشمش همان  خاك و ، هم   سیم و  زر           بزرگي بدو یافــته ، زیــب و فـــر

سراسر جهان ، پیـش او خـوار بـود          جوان  مــرد بــود و ، وفــادار  بـود

چـنان نامور ، کـم شـد از انجـمـن          چو در بـــاغ ســرو سهي ، از چمن

نـه زو زنــده بینم ، نـه مرده نشـان         به دست نهــنگانِ مــردم کشـــان

دریــغ آن کمــربنـد و ،  آن گردگاه          دریغ  آن کئـي  بــرز و ، بالاي شـاه

گرفتــار ، زو دل شـــده نـــاامیـد          روان لـــرز لــرزان ، به کــردار بید
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بعد از کشته شدن ابومنصور بن محمد که به تصریح فردوسي از اعضاي » انجمن « بود ، 
وي سخت نگران مي شود و ناامید . در این میان ، سفارش ابومنصور به یادش مي آید که به 
وي گفته بود که اگر شاه نامه به پایان رسد و او زنده نباشد ، آن را به شاهان بسپارد . فردوسي 

مي گوید که پس از قتل ابومنصور ، با یاد سفارش او آرام مي گیرد و همان کار را مي کند :38
مــرا گفــت ، کـیـن نامه ي شهریار         گرت گفتــه آید ، به شــاهان سپـار

دل مــن ، به گفـــتار او رام شـــد          روانـم ، بـدان شـــاد و پـدرام شد

اما اندکي پس از پایان کار شاه نامه ، یا اندکي پیش از آن ، دولت سامانیان سقوط 
مي کند. به دنبال سقوط دولت سامانیان براي این که شاه نامه از تطاول و امحا در امان 
ماند ، ایران  دوستان طرحي نو افکندند. بدین سان ، بعد از بیت هاي نخستین ، نامي را 
زدودند و نام محمود )غزنوي( بدان افزودند. این کار را در جاي جاي شاه نامه نیز عمل 
کردند. باید پذیرفت که آنان با هشیاري و ایران دوستي بسیار تنها با الحاق چند بیت در 
مدح محمود ، توانستند نه تنها دفتر تاریخ فرهنگ و تمدن ایران کهن و باستان را از 
خطر نابودي حفظ کنند ؛ بلکه راه را بر پخش و نشر آن گشودند. این کار را آنان چنان 
انجام دادند که امروز جابه جا شدن نام ها در آن ابیات ، براي هر پژوهنده ي آگاه دل 

آشکار است.
تنها در دو مورد ، در پنجاه بیت معروف به » ستایش محمود « ، نام محمود آمده 
است که آن هم به نظر مي رسد که مي توانسته نام  نوح بن» منصور « را برداشته و نام 

محمود به جاي آن گذارده اند :39 
           جهان دار محمود ] منصور [ ، شاه بزرگ         بـه آبشخور آرد ، همـي میش و گـرگ

منصور  ابوالقاسم  نوح بن  از  فردوسي   ، محمود  سلطان  ستایش  اندر  چهارم  بیت  در 
معروف به » امیررضي« )387 ـ 366ق / 376- 355خ( ، نام مي برد :40
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         ابوالقاسم ، آن شــاه فیـروزبــخت          نهــاد از بر تــاجِ خورشیـد ، تخـت
فردوسي در این باره ، سخن را این گونه آغاز مي کند :41

بدیـن نـامه  ، چون دسـت کردم دراز           بـه  نام ،   شهنشـاه   گـردن   فـــراز

خـداونـد تـاج  و  خــداونـدِ تخــت          جهـان دار  پیـروز  و ،  پیــروز   بخـت

جـهان آفــرین  ، تـا جـهان آفــرید           چُنو  مــرزبــاني ،  نیـامــد  پــدیـد

چـو خـورشید  ، بـرگــاه بنمود تـاج            زمین شــد ،  بکـردار  تـابنـده  عـاج

چه گویي ، که خـورشید تـابان  که  بود           کزو  در  جـهـان ،  روشـنایـي  فـزود

ابـوالقـاسـم ، آن   شـاه  فیـروزبخت           نهاد  از  بــر  تـاجِ خــورشید ،  تخت

ز خـاور بیــار  اسـت  ،  تــا  بـاختـر          پدیــــد  آمـد  از  فــرِ  او ،  کــان زر

مرا  اخـتـر  خفتــه ،  بیــدار  گشـت           به مغــز انـدر ، انـدیشه  بسیار  گشت

بـدانسـتـم ،  آمــد  زمــان سخــن           کنون نـو شـــود ، روزگــــار کهــن

بـر انــدیشـه ي  شهـریـار   زمیــن           بـخفتم  شبـــي ، لــب  پــر از آفرین

چنـان  دیـد ، روشن روانـم به خـواب          که  رخشنده  شمــعي ، بـر آمــد ز آب

همـه روي گـیتـي ،  شــب  لاجــورد          از آن  شمــع  گشـتي ، چو  یاقوت زرد

در  و دشـت ، بـــر سـان  دیبا  شدي          یکي  تخـت  پــیروزه ،  پیـدا شــدي

نشـسته  بــر  او ، شهریـاري چـو ماه         یکي  تـاج   بر  سر ،  بـه جـاي کلاه ...

یکـي پــاك دستور ، پیشش  به پـاي          به داد  و  به  دیــن ، شــاه  را  رهنماي

مرا  خیره  گشـتي ، سـر از  فــر  شاه           وزان  ژنده  پیـلان و ،  چندیـن  سپــاه

چو  آن چهــره ي  خسـروي ، دیـدمي           از   آن  نـامـداران ،  بپــرســیـدمـي

که این چرخ و ماهـست ، یـا تاج و گاه          ستــاره ست  پیش انـدرش ،  یا سپاه؟

یکي  گفت ، این شاه روم  اسـت  و هند         ز قـانوج 42 ،  تــا  پیش دریـاي  سنـد

 بـه  ایـران و تــوران ، ورا  بنــده انـد          بـــه راي  و  بـه فــرمان او ، زنده انـد

بیـار  اسـت ، روي  زمیــن را  بـه  داد           بپــردخـت  از آن ، تـاج  بـر سر نـهاد

جهان  دار محمود ]منصـور[ ، شاه  بزرگ           به آبشـخور آرد ، همــي میش و گـرگ 

ز کشـمیر ، تـا  پیش  دریــاي  چیـن           بـر  او ،  شهــر یـاران  کننـد  آفریـن
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همان گونه که گفته شد ، مي توان انگاشت که نام » منصور« را از رج ) بیت ( زدوده 
و نام » محمود« را بر آن نشانده اند :43

چـو کــودك ، لب از شیر مـادر بشست

                                به گهواره ، محمود ]منصور[  گوید نخست

در این جا نیز مي توان به جاي » محمود « ، » منصور « را به کار گرفت ، بدون این که 
به استحکام بیت خللي وارد شود :44

چو بیدار گشتــم ، بجستـم  ز جــاي          چـه  مایه  شب  تیره  بـودم ، به پـاي

بر آن  شهـریار ، آفـریـن خـوانــدم           نبــودم درم ، جــان بــر افشانـدم

به دل گفتم ، این خواب را پاسخ است           کـه آواز  او ،  در  جهـان  فـرخ است

برو  آفـریـــن کـو  کنـد ،  آفـریـن            بـر آن  بخت  بیدار  و ، تـاج و نـگین

به  ایـران ، همه خـوبي از داد  اوست            کجا هست  مـردم ،  همه یـاد اوست
هـر  آن کس  کـه دارد ز پـروردگـان           ز آزاد  و از نیــک دل بــــردگـان 45

شهنشاه  را ،  سـر  به سـر دوستـدار            بـه فـرمـان ،  ببستـه کمـر  استـوار

شده هـر  یکي ،  شاه  بــر کشـوري           روان  نــام شــان ، در همه  دفتــري

نخستین  برادرش ، کـهتـر بـه  سال           کـه  در  مردمـي ، کس نـدارد  همـال

ز گیتــي ، پـرستـنده ي فـــرِ نصـر            زیـد شـاد ، در سـایه ي شاهِ عصـر...

منظور از فر نصر ، اشاره روشن به امیرنصر ساماني است. نصربن احمد ساماني ، بنیان گذار 

سلسله سامانیان است. وي در رمضان 251 هجري قمري ) مهر ماه 244 خورشیدي ( ، 
فرمان ولایت گرفت. مورخان براي نشان دادن عظمت و کثرت سپاه نصر ساماني ، اغراق 

بسیار کرده اند. براي مثال پیرامون سپاه نصر ، » جیهاني « گفته است :46 
قریب  بود  رفته  غزا  به  نصربن احمد ساماني  که  وقت  آن  در  که  چنین شنیدم 
سیصد هزار مرد و چهل هزار مرد از لشگرگاه جدا شدند و روزها گم گشتند ، 
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همه اعیان ماورالنهر بودند .

همین مطلب را دیگري نیز در عظمت سپاه نصر ، چنین آورده است :47 
از معتمدي شنودم که او گفت : من با نصر احمد بودم در غزاي شادغر و چهارصد 
هزار مرد از لشگر او گسسته شدند و چند روز بماندند کي به لشگره خود باز 
رسیدند. لشگري چنان فراوان بود و این لشگر بیش ترهمه مردمان ماورالنهر 

بودند .

در این جا نیز اشاره ، بسیار روشن است :48
و دیــگر دلاور ، سپـــهبـدار توس         که در جنگ ، در شیر دارد فسوس...

کنـون بازگـــردم ، به آغــاز کــار          سـوي نـامه ي ،  نـامـور  شهـریـار 

بدین سان ، مي بینیم که این نشاني ها با سلطان محمود غزنوي هم خواني ندارد و نشانِ یکي 
از شــاهان سامانیان را دارد. از سوي دیگر ، در همیــن ابیات  فــردوسي به ممـدوح خود 
» ابوالقاسم « )منصور بن نوح( به روشني اشاره مي کند. عجب این که فردوسي نام وي را در 
آغاز » مدح « آورده ؛ اما هرگز توجهي به آن نشده است. آیا » ابوالقاسم ، آن شاه پیروزبخت« 

مي تواند جز ابوالقاسم نوح بن منصور معروف به » امیررضي « ، کس دیگري باشد؟
موضوعی که تاکنون نادیده مانده است ، جای این » مدح «ها در شاه نامه می باشد ؛ در حالی 
که مساله ی مهمی است . برخی از پژوهندگان بــدون در نظــر گرفتــن این مساله ، آن را 
» افزوده « می دانند . در صورتی که جای قرار گرفتن »مدح چندین باره ی محمود« در میان 

شاه نامه دارای اهمیت ویژه ای است . 
مدح محمود یا آن گونه که گفته شد منصور به ویژه پس از پایان رج های نقل شده ی 

دقیقی از سوی فردوسی بسیار بحث انگیز است.
به باور نویسنده این » مدح « از دقیقی است و در آغاز سروده های وی )20 هزار بیت به 
گفته ی عوفی یا 3 هزار رج به قول حمدالله مستوفی و یا آن چه که در قالب شاه نامه ی 
فرودسی به دست ما رسیده است ( قرار داشت و چنان که گفته شد به جای » محمود « نام 
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» منصور « بود .
به گفته ی روشن تر ، این بیت ها از سوی دقیقی در مدح » منصور « سروده شده اند 
و در آغاز کتاب او قرار داشتند . جالب توجه آن است که پس از کمابیش 500 رج ، 
دوباره و نیز سپس تر در چند جای شاه نامه به مدح محمود ) منصور ( برمی خوریم که 

در همین راستا قرار دارد .
افزون بر شاه نامه منثور که در اختیار فردوسي قرار مي گیرد ، سروده ي دقیقي نیز به 
وي سپرده مي شود . فردوسي با وجود اظهار شادماني از این کار ، نخست بر این باور بود 
که شعرهاي دقیقي ، سست نظم اند و بسیاري از رج ) بیت (  هاي آن »  ناتندرست « یا 

معیوب اند :49
چـو این نـامه افتاد ، در  دست  مـن           به مـاهي گـراییـده شد ، شست من

نگه کـردم ، این نظم ، سست آمـدم          بسـي بیـــتِ نـا تنـدرست آمــدم

اما چون روشِ کار دقیقي را  در برگردان بخش هایي از تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران نیک 
مي کاود  به او آفرین مي گوید . فردوسي به گفته ي خود ، پیش از دست یابي به ابیات دقیقي ، 
سخت از بزرگي کار ترسیده بود و گمان نمي کرد که به نظم درآوردن آن امکان پذیر باشد :50

یکـي نـامه دیــدم ، پـر از داستـان         سخن هـاي  آن ، پــرمنـش راستان

فسانه کهن بــود  و ، » مـنـثور« بود         طبایـــع ، ز »پیـونـد« آن دور بــود

نبـردي به »پیـوند« ،  کس را گمـان          پرانــدیشه  گشت ، این دل شادمان 

در نگاه نخست ، نظم دقیقي در نظرش سست مي نماید ؛ اما هنگامي که در آن ژرف مي نگرد ، 
زبان به آفرین وي مي گشاید و حتا اقرار مي کند که دقیقي از نظر روشِ به شعر درآوردن 
شاه نامه ي منثور یا » پیوستن « آن ، کار را تمام کرده و در حقیقت » تیر « را به هدف زده 

است و یا به گفته ي فردوسي ، » شاه را برگاه نشانیده است « :51
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گـرفتــم به گـــوینـده  بر ، آفرین          کـــه »پیــونـد« را راه داد انـدرین

اگر چه ، نپیــوســت  جــز انـدکي          ز بـزم و ، ز زرم ، از  هـزاران  یکـي

هـمو بود ، گــوینـــده را راهــبــر         کــه شــاهي  نشــانید ، بر گـاه بر 

فردوسي هزار و چند بیت از سروده های دقیقي را در درون شاهنامه ي خود جاي مي دهد .
فردوسی دلیل جای دادن کمابیش هزار رج از سروده های دقیقی را خواب دیدن دقیقي 

عنوان مي کند. در خواب، دقیقي به او مي گوید :52
  بــریـن  نامـــه بر ، چند بشتافتي         کنـون هــرچـه جستي ، همه یافـتي

  از این باره ،  من  پیش گفتم سخُن          اگــر  بـازیــابـي ،  بخیلـي  مکــن

            ز گشتاسب و ارجاسب ، بیـتي هزار         بگفتـم ، سـر آمــد  مـرا  روزگـــار

از آن جا که دقیقي زرتشتي بود و سخت پاي بند آیین ، مي توان پذیرفت که فردوسي 
در  را  زرتشت  به  وي  آوردن  ایمان  و  گشتاسب  پادشاهي  درباره ي  را  وي  سروده ي 
شاه نامه ي خود جاي داده است و یا این که تنها همین بیت ها به او رسیده بودند . آغاز 

سخن دقیقي که در شاه نامه ی فردوسی هست ، این رج می باشد :53
چو گشتاسب را داد ، لهراسب تخت          فرود آمد از تخت و ، بربـست رخت

بــه بلـخ گزیـن شـد ، بدان نوبهار         کـه آتش پـرستان ، بـدان روزگـار،

مـر آن خانـه را، داشـتنـدي چنـان          کـه مـر مکه را ، تازیان این زمان...

هرگاه سروده  هاي دقیقي یک هزار بیت باشد ، در آن صورت باید آخرین رج سروده 
شده توسط وي ، بیت زیر باشد :54

ز بــلخ او ، ســوي زابلستان کشید            بیابان گــذاریـد و ، سیـحون بـرید

در حالی که ابیات باقی مانده ی دقیقي در شاه نامه ی فردوسی ، فزون از هزار و کمابیش 
یک هزار و بیست و دو بیت است. آخرین بیت دقیقي ، چنین است :55

 بدو بـــازخـوانـدند ، لشــگرش را             گـزیــده ســوارانِ کشـــورش را
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  پی نبشت های گفتار ششم 

1-  از مقدمه ي شاه نامه ي باي سنقري ـ چاپ ترنر ماکان 
2-  مقدمه ی باي سنقري ـ شاه نامه ی فردوسی ـ انتشارات امیرکبیر ـ تهران 1377 ـ رر 8- 7 

3-  اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج 1 ـ ر هفده
4-  شاه نامه آبشخور عارفان ـ ر 41

5-  تاریخ بخارا ـ رر 120- 119
6-  ایران در زمان سامانیان ... ـ ر 119

7-  همان ـ ر 120
8-  احیاء الملوک ـ ر 61

9-  ایران در زمان سامانیان ... ـ رر 121- 120
10-  احیاء الملوک ـ ر 61

11-  تاریخ سیستان / هزار سال نثر فارسی ـ رر 299- 298
12-  شـادروان محمد قـزویني ، ایـن مقدمـه را بـا مقابله بـا شش نسخه ي مـوجـود در کتاب خانه هاي 
لندن ، کمبریج ، پاریس و برلین ، ویرایش کرده و به چاپ رسانیده است. شادروان پورداود ، ویرایش 
قزویني را با نسخه ي دیگري که خود یافته  بود ، مطابقت کرده و آن را منتشر کرد. در این جا ، از این 

متن استفاده شده است.
13-  این نام به صورت هاي ماخ و شاج سرخابي ، شاخ بسر خواني و شاه رخ نیز آمده است. نلدکه این 
شخص را همان کسي دانسته که در شاه نامه از وي در آغاز پادشاهي هرمز پسر  انوشروان ، یاد شده 

و هم زمان فردوسي هم بوده است ) نلُدکه ـ حماسه ي ایران( . فردوسي می سراید :
یـکي پـیــر بـُـد ، مــرزبــان هــري        پـسنـدیــده و  دیـــده از هـــر دري

جهــان  دیـده و نـــام او بــود مــاخ          سخـن دان و ، با بـرگ و ، با برز و شاخ

بپـرسیـدمـش تـا چــه دارد بـه یــاد          ز هـرمـز کـه بنشست بـر تـخت داد

چنـیـن گفـت پیر خـراسـان کـه شـاه         چـو بنشسـت ، بـر نـامـور پیشـگاه

14- » نلدکه « معتقد است که »ماهوس« همان »شاهوي« شاه نامه ي فردوسي است یا برعکس. 
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فردوسي مي گوید :
      چنین گـفت فـرزانه شاهـوي پیـر            ز شـاهوي پیـر ، این سخن یاد گیر

      کـه در هنـد مـردي سـرافراز بـود           کـه بـا گنج و ، با لشگر و ، ساز بود. . .

15-  نلدکه بر این باور است که شادان برزین ، همان است که فردوسي از وي یاد کرده
                      نگـه کن که شـادان برزین چه گفت        بــدان  گه کـه  بگشاد  راز  از نهفت

با توجه به دوران خسرو انوشیروان ) 587 ـ 531 میلادي ( و تــاریخ مقــدمه ي شاه نامـه ابومنصوري 
) 957 میلادي ( ، باید نظر نلدکه را این گونه تصحیح کرد که فردوسي آن ها را به چشم ندیده و با آنان 

گفتگو نکرده بلکه از گفته ي آنان نقل کرده است.
16-  همان ـ متن قزویني

17-  در دیباچه تاریخ طبري آمده است : »جهودان از توریه چنین گویند که روزگار آدم تا روزگار 
پیغامبر که از مکه هجرت کرد به مدینه ، چهار هزار و چهل سال و سه ماه بود .

18-  شاه نامه آبشخور عارفان ـ رر37 - 36 
19-  همان ـ ر 37

20-  ابومنصور ، روزگاری چاکر سپه سالار خراسان بود و روزگاری دیگر ، چاکر پادشاه سامانی
21 و22-  دیباچه ي شاه نامه ي بایسنقري ـ چاپ 1350

23 و 24 -  دیباچه شاه نامه ي ابومنصوري
25-  شاه نامه فردوسی توسی ـ به کوشش دکتر علی اکبر نقی پور ـ ج 1 ـ ر 12 ـ ب ب 150- 140

26 - به نظر مي رسد که واژه ي » دهقان« در دوران اسلامي ) و نیز بدون دودلی پیش تر ( ، به معناي 
» ایراني « به کار گرفته مي شده است که خود برابر بود با » آزاده « . همان که از او ، به عنوان » 
نه خداوند رعیت ،  نه غلام شهریار « یا : بکارندو ، ورزندو ، خود بدروند / به گاه خورش ، سرزنش 
نشنوند. ) شاه نامه ي فردوسي ( در بیت های پایانی ، شاه نامه در راستاي این معنا یعني هم ساني واژه ي 

ایراني و دهقان ، مي گوید : 
           ز ایــران و ، از تـور و ، از تـازیان            نـژادي پدیــد آید ، اندر میـان
           نه دهقان ، نه ترك و ، نه تازي بود            سخـن ها ، به کــردار بازي بود

در این جا ، فردوسي واژه ي دهقان را به معناي ایراني به کار برده است.
ابوحنیفه اسکافی غزنینی ، شاعر ، ادیب ، فقیه و مدرس و از شاعران دربار ابراهیم بن مسعود صفاری :

           مامون کز مــلوك دولـت اسـلام           هرگز چون او ندیدی ، تازی و دهقان
نظامي گنجه اي در منظومه لیلي و مجنون ، دهقان را به معناي ایراني در برابر عرب قرار داده است.

           دهـقـــان فـصیـح پـارسـی زاد           از حال عــرب ، چنیــن خبـر داد
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عنصري ملک الشعراي دربار محمود غزنوي ، در قصیده اي درباره ي جشن سده ، مي سراید : 
               خدایگانا ، گفتـم که تهنیت گویم         به جشن دهقان آیین ، موسم بهمن

در این جا نیز عنصري ، واژه ي دهقان را برابر با واژه ي » ایراني « به کار مي گیرد. 
 هم چنین فردوسي در آن جا که از تـدوین شاه نامه سخن مي گوید ، واژه ي دهقان را برابر با واژه ي » 

ایراني « ) بدون دودلی ، برای یعقوب لیث صفار ( ، به کار برده است : 
                یکـي پهـلوان بود و ، دهقان نژاد        دلیر و ، بزرگ و ، خردمند و ، راد

رودکي نیز پیـش تر از فردوسي ، دو واژه ي » دهـقان « و »  ایراني « را به یک مفهوم به کار برده 
است :

              یک صف ، میران و بلعمي بنشسته        یک صف ، حران پیر و صالح دهقان 
هم چنین بلعمی نیز هنگام گفتار از بن نبشت هاي داستان کیومرث مي نویسد :

]از[ گفتار دهقانان یاد کنیم که گرد آمدند که ما یاد خواهیم کردن و این گزارش که کنیم ، از گفتار 
دهقانان کنیم. )  حماسه سرایي در ایران ـ ر 64 (

طبری درباره ی » بابک « می نویسد : ... 
می گــفتند بابک اســیرشان کــرده و آزادگان اند ، از عـربان و دهقانان  ] ایرانیان[ .

)محمد جریر طبری ـ تاریخ طبری ـ ج 13 ـ ترجمه ابوالقاسم پاینده ـ تهران ـ انتشارات بنیاد فرهنگ 
ایران ـ تهران 1352 ـ ر 5858 ( 

هم چنین : 
ترکیب » تازي و دهقان « در ادب فارسي ، همان شهرتي را دارد که ترکیب » ترک و تازیک = 

تاجیک. ) حماسه سرایي در ایران ـ ر 62 (
گفتِ دهقان ؛ گفتار دهقان = تاریخ ایران

شاه نامه ی فردوسی ) آغاز داستان سهراب ( :
ز گفتار دهقان یکی داستان  بپیوندم از گفته ی باستان

شاه نامه ی فردوسی ) آغاز داستان سیاوش ( :
ز گفتار دهقان چنین داستان تو برگوی و برخوان از باستان 

شاه نامه ی فردوسی ) در باره ی اشکانیان ( :
چنین گفت گوینده دهقان چاچ ...

27-  حماسه سرایي در ایران ـ ر 101 
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28-  آثارالباقیه ـ ر 61
29-  حماسه سرایي در ایران ـ ر 161

30 و 31 -  همان ـ ر 142
32 ، 33 ، 34- شاه نامه فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 5

35-  همان ـ رر 6- 5
36-  شاه نامه ی فردوسی ـ مهدی قریب و محمدعلی بهبودی ـ ج 3 - ر 85 ـ  ب ب 11 ـ 9

37-   همان ـ ج 1 - ر 14 ـ ب ب 190 ـ 178
38-  همان ـ ر 15 ـ ب ب 194 ـ 193

39 ، 40 ، 41 ـ شاه نامه ی فردوسی -  به تصحیح ژول مول ـ ر 6
42- در پاره ای از نسخه ها » قنوج « هم نوشته شده است .

43 و 44- شاه نامه فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 6
45-  » برده « و » برده داری « در ایران ، مولود دوران سلطه ی تازیان است . پیش از آن و پس از 

آن ، در ایران » برده « وجود نداشت .
46-  اشکال العالم ـ ر 179

47-  مسالک و ممالک ـ ر 229
48-  شاه نامه فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ ر 7

49 و 50 - همان ـ ر 419
51 -  در نسخه های گوناگون شاه نامه فردوسی ، شمار بیت های سروده شده از سوی دقیقی بلخی که 

در درون شاه نامه جای دارد ، کما بیش 1022 بیت است :
 قریب ـ بهبودی : 1022 بیت

: 1023 بیت  دبیرسیاقی 
 ژول مول  : 1022 بیت

 خالقی مطلق : 1015 بیت
1074 بیت  دکتر علی اکبر نقی پور : 

52 و 53- همان ـ ر 403
54 و 55- همان ـ ر 418
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گفتار هفتم 

شاه نامه و شاه نامه سرایی

چنان که گفته شد ، نخستین کس که پس از سلطه ي تازیان بر ایران ، فرمان به گردآوري 
بن نبشت ها ) اسناد ( ایران کهن داد ، یعقوب لیث صفاري بود . 

بدین سان ، با  شاه نامه ي نوشتاري که او فرمان به گردآوری آن داد ، کار  شاه نامه  نویسی و 
شاه نامه سرایي در ایران شکل گرفت .

سپس تر بزرگان سرزمین به این نتیجه رسیدند که اگر بن نبشت های ) اسناد ( کهن ایران 
به زبان شعر د رآورده شوند ، ماندگاري آن ها بیش تر خواهد بود .

بدین سان ، در کنار شاه نامه های نوشتاری ،کارِ شاه  نامه سرایي بالا گرفت که اوج آن 
شاه نامه ی سروده شده از سوی فردوسی توسی است .

 افزون بر آن ، بسیاري از حماسه هاي ملي نیز از سوي شاعران این سرزمین ، به شعر 
درآورده شدند . 
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یکم ـ شاه نامه ي مسعودي مروزي

نخستین کس که تاریخ کهن ایران را از نوشتار به شعر درآورد ، مسعودي مروزي ) مروي ( بود .
این شاه نامه ، اکنون در دست ما نیست ؛ اما مقدسي در کتاب البدا و التاریخ )آفرینش و 
تاریخ که به سال 355 قمري / 345 خ / 966 م نوشته شده است ( در دو جا از رج هاي 

آغازین و فرجامین این شاه نامه  یاد کرده است .
مسعودي  شاه نامه ي  آغازین  بیت  دو   ، می بایست  که  کیومرث  پادشاهي  در  نخست 

مروزي می بوده است : 1
نخستین ، کیومـرث آمـد به شـاهي            گرفتـش به گیتـي درون ، پیش گاهي

چو سي سـال ، به گـیتي پادشـا بود           کي ]که[ فرمانش، به هر جاي روا بود

مقدسی در جاي دیگر ، بیت دیگري از شاه نامه ي مسعودي مروزي را مي آورد که این 
بیت ، در پایان کار ساسانیان است . با توجه به سبک و سیاق کلام ، مي توان آن را 

فرجامین رج شاه نامه ي مسعودي مروزي دانست : 2  
ســپري شد ، نشــان خسـروانــا            چو کام خویش رانــدند ، در جهـانا

با یک نگاه گذرا ، درمي یابیم که آغاز و پایان شاه نامه ي مسعودي مروزي با شاه نامه ي 
فردوسي یکي است .

هر دو سراینده با پادشاهي کیومرث آغاز مي کنند و با فروپاشي ساسانیان ، سخن را 
به پایان مي برند . 
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از این رو ، باید پذیرفت بن نبشت  ) منبع ( هر دو اثر یکي بوده است . با توجه به دوران 
زندگاني مسعودي مروزي ، مي بایست این بن نبشت ، همان شاه نامه اي بوده باشد که 

از سوي یعقوب لیث صفاری فرمان به گردآوري آن داده شده بود .
بسیار به راستي مي تواند نزدیک باشد که سال ها بعد ، مقدمه ي شاه نامه ي مسعودي مروزي 
را با افزون » شاخ و برگ  «  و آوردن دلیل هاي نامعقول درباره ی این که چگونه این اسناد 
به هند راه یافته بودند )  به جاي بررسي واقعیت هاي تاریخي ( به عنوان مقدمه ي شاه نامه  ی 

باي سنقري ، بر آغاز شاه نامه اي به همان نام قرار داده اند . 
مقدسي به دنبال آوردن دو بیت آغازین شاه نامه ي مسعودي مروزي ، مي نویسد :3 

و  ابیات  این  ایرانیان،  دیدم  که  آوردم  جا  این  در  رو  این  از  را  ابیات  این  من 
این قصیده ] شاه نامه [ را بزرگ مي شمارند و مصور مي کنند و تاریخ خویش 

مي شمارند.

ثعالبی در غرر اخبار ملوک فرس ، در دو جا از اشعار مسعودي مروزي نام مي برد . 
نخست در شرح احوال تهمورث :4 

... و مسعودي ]مروزي[ در مزدوجه ی فارسی خود بنای قهندز ] کهن دژ [  مرو 
را به او نسبت داده است . 

ثعالبی در لشگرکشی بهمن به سیستان و پایان کارِ » زال « مي نویسد :5 
مسعودي مروزي در مزدوجه ی فارسیه ی ] شاه نامه [ خود گفته که  بهمن ، زال را 

کشت و به هیچ یک از اعضای خانواده ی او ابقا ننمود .

هم چنین درکوش نامه نوشته ي ایران شاه ، به شاه نامه ی مسعودي مروزي اشاره شده است . 
ایران شاه در لشگرکشي فریدون به باختر ،  از خوانندگان مي خواهد که برای آگاهي 

بیش تر درباره ي این رخ داد ، به شاه نامه ي مسعودي مروزي نگاه کنند :6 
چو خـواهي که رزم سـپاهان تمام        بداني ، تــو را ره نمـایـم به کـام 
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ز مسعودي این داسـتان ، بازجوي         که او رنج  دیده ست ، از این گفتگوي

بدان ، هـرکه این کارنامــه نـهاد          ز شاهــان ایران ، سـخن کرد یاد 

بدین سان ، درباره ي شاه نامه ي مسعودي مروزي مي  توان گفت :7 
چنان که از سخنان منقول مطهر بن طاهر ] المقدسي [  دریافته ایم ، این قصیده 
] منظومه [ فارسي ، منظومه اي مزین ]  محبر [ و ممتاز و نزد ایرانیان ، محترم و 
عزیز بود. زیرا آن را به منزلـه ي تاریخ ملي خویش تصور مي کردند و بنا بر عادت 
ایرانیان که در شاه نامه ها ، تصاویري از مجالس رزم و پهلوانان و شاهان ترسیم 

مي نمودند ، نسخ شاه نامه ي مسعودي مروزي نیز داراي تصاویر بود . 

ابوالحسن علي بن منجیک ترمذي که از شاعران هم دوره ي دقیقي بود ، درباره ي نقش 
و نگار شاه نامه ها ) ارژنگ  یا ارتنگ کردن آن ها ( مي سراید :8 

به شاه نامه بر، ار هیبت تو نقـش کنـند         شاه نامه به میـدان رود ، به جنـگ فراز 

ز هیبت تو ، عدو ، نقـش شاه نامه شود           کزو، نه مرد به کار آید و،  نه دست و، نه ساز 

در مجمل التواریخ نیز در این باره در داستانِ بهرام گور آمده است : 9 
و حدیث شکارگاه و کنیزك و تیر انداختن بر آهو ، آنک بر صورت ها نگارند چنان 

گویند که در آن تاریخ بودست ... 

هم چنین درباره ي کلیله و دمنه ي منظوم ، گفته شده است :10 
و این نامه ، از او یادگار بماند . پس چینیان ] نگارگران [  تصاویر اندر افزودند تا هر 

کس را خوش آید دیدن و خواندن آن 

این کار پیشینه ی درازی در ایران دارد . نمونه ی مهم به جای مانده ی آن ، سنگ 
نبشته ی داریوش بزرگ است در بیستون )به چند زبان( که افزون بر این که تاریخ 

پادشاهی او را در برمی گیرد ، دارای پیکره ی داریوش و شمار دیگری نیز هست .
از دیگر اسنادی که در این باره در دست داریم ، تاریخ هایی بوده که در آن ، تصویر 
پادشاهان ساسانی وجود داشته اند . مسعودی در ذکر طبقات ملوک ایران ، می نویسد :11
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یکی  نزدِ  به   ، فارس  استخر  شهر  در   ] قمری   [ سوم  و  سیصد  سال  به 
و  بناها  و  ملوك  اخبار  و  علوم  از  که  دید  بزرگ  کتاب   ، ایران  بزرگ زادگان  از 
 ، را در کتب دیگر  از آن  ، مطالب فراوان داشت که چیزی  ایرانیان  تدبیرهای 

چونان خدای نامه و آیین نامه و غیره ندیده بودم .
تصویر بیست و هفت تن از ملوك ایران از خاندان ساسانی ـ بیست و پنج مرد 
و دو زن ـ در آن بود و هر یک را به روز مرگ ، پیر بوده یا جوان ، با زیور و تاج 
اینان ، چهارصد و سی و  و ریش و چهره ، تصویر کرده بودند با قید این که 
سه سال و یک ماه و هفت روز ، پادشاهی کرده اند و چنان بود که وقتی یکی از 
پادشاهان بمردی ، تصویر او را کشیده، به خزینه سپردند تا زندگان ، از وصف 

مردگان ، بی خبر نمانند .
صورت پادشاهانی که به جنگ بودند ، ایستاده و پادشاهانی که به کار می پرداخت ، 
نشسته بود ، با ذکر سرگذشت هر پادشاه و رفتار با خواص یاران و عوام رعیت 

و حادثه ها و اتفاقات مهم که به دوران پادشاهی وی پدید آمده بود ... 
نخستین پادشاه ، اردشیر بود که در زمینه ی سرخ درخشان و لباسش به رنگ 
آبی آسمانی و تاجش سبز و طلایی بود و نیزه ای به دست داشت و ایستاده بود 
و آخرشان یزدگرد پسر شهریار پسر خسروپرویز بود که در زمینه ی سبز مزین ، 
با لباس مزین آسمانی با تاج قرمز ، ایستاده و نیزه به دست داشت در حالی که 
به شمشیر تکیه کرده بود ، با رنگ شگفت انگیز که نظیر آن ، یافت نمی شود و با 
طلا و نقره ی محلول و مس حکاکی شده ، صفحه به رنگ فرنیزی بود ، با ساختی 

عجیب که از فرط نکویی و دقت ساخت ، ندانستم کاغذ است ، یا پوست .

با توجه به آن چه آورده شد و نیز نقش های نقش رستم ، تاق بستان و ... ، می توان 
گفت که می بایست اوستای کهن که به آب زر بر پوست دوازده هزار گاو نوشته شده 
بود ، دارای تصویرهایی نیز می بوده است که امروز چگونگی آن ها بر ما روشن نیست .

هم چنین مانيِ پیامبر نیز بر کتاب خود نقش ها کرده بود که درک و پذیرش آن براي 
مردمان آسان تر باشد و مي دانیم که این کتاب را  ارژنگ یا ارتنگ مي نامیدند. 

بدین سان ، درمي یابیم که کار نسخه برداري از روي شاه نامه هاي نوشتاري و منظوم )  مسعودي 
مروزي ( رونقي به سزا داشته و آن ها را مصور و منقوش )  ارژنگ یا ارتنگ ( هم مي کردند .
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باید گفته شود که در ارژنگ  از آن ها بر جا نیست و  اثري  افسوس که اکنون هیچ 
از نقش و نگارهاي  ارتنگ کردن شاه نامه ي باي سنقري ، بسیار احتمال دارد که  یا 
را  پهلوانان  و  قهرمانان  چهره هاي  اما  باشد؛   شده  گرفته  بهره  پیشین  شاه نامه هاي 

همانند » باي سنقر « درآورده اند.
با توجه به کتاب چهره ی پادشاهان که مسعودی از آن سخن می گوید و نیز ارژنگ یا 
ارتنگ ماني و تراداد ) سنت (  نقش و نگار کشیدن بر کتاب ها ، این احتمال نیرومند 
وجود دارد که اوستاي کهن نیز که بر دوازده هزار پوست گاو ، به خط زر نوشته شده 

بود ، داراي نگارگري بوده است. 
اگر چنین مي بوده ، مي بایست سامان بخشي دوباره ي آن در دوران اشکانیان و شاید 

ساسانیان نیز داراي نقش و نگار می بوده است. 
با توجه به نوشته هایي که در آن ها از شاه نامه ي مسعودي مروزي نام برده شده است ، روشن 

مي گردد که :
1- نوشتن کتاب البدا و التاریخ در سال 355 ق )345 خ / 966 م( به پایان رفته است. 

از این رو ، شاه نامه ي مسعودي مروزي را مي بایست مربوط به چندین سال پیش از آن 

دانست .

2- در روزگاران گذشته ، نشر و پخش یک کتاب مي بایست وسیله ي نسخه برداري 

دستی انجام مي گرفت . از این رو ، هر نسخه دست کم  چند ماهي و گاهي سالي و یا 

بیش تر به درازا مي کشید. به ویژه اگر کتاب را مصور یا ارتنگ مي کردند ، نیازمند زمان 

بیش تري بود .

، هرگاه کتابي مورد توجه کتاب خوانان آن زمان قرار  این موردها  به  با توجه   -3

مي گرفت ، سال ها مي بایست بر سر نسخه برداري و پخش آن زمان صرف مي شد 

و به گونه اي که :12  
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              اقلا ، چهل  پنجاه سال ، وقت لازم ]  مي بوده [ است .

4- یک تاریخ نگار انیراني ) ناایراني ( که از دیار دور به میهن ما آمده ، از شاه نامه ي 

ایرانیان  میان  در  کتابي که  به عنوان  میانه ي سده ي چهارم  در  مسعودي مروزی 

سرشناس و نام آور بوده و ایرانیان آن را بزرگ مي داشتند و بر آن تصویرها کشیده 

بودند ، نام مي برد .

5- با توجه به آن چه گفته شد ، مي بایست زمان پایان شاه نامه ي مسعودي مروزي 

کمابیش سال 300 قمری ) 291  خ (  یا اندکي بیش تر یا کم تر باشد .

6- اگر مسعودي مروزي دست کم 20 سال هم صرف سرودن شاه نامه ي خود کرده 

باشد ، باید تاریخ آغاز کار مسعودي مروزي را 280 ق ) 272 خ / 893 م ( یا اندکي 

کم تر یا بیش تر بدانیم که به زمان پایان کار شاه نامه نوشتاري که به فرمان یعقوب 

لیث صفاري در سال 260 ق )253 خ (  به پایان رفته بود ، بسیار نزدیک است.

مروزي  مسعودي  شاه نامه ي  دیرینگي  زمینه ي  در  صفا  ذبیح الله  دکتر  اســتاد   -7

مي نویسد : 13 

خشونت بعضي از الفاظ و عدم انسجام و لطافتي که در برخي از کلمات ابیات 
سه گانه ] نقل شده از سوي مقدسي [ مي بینیم ، دلیل روشني است ، برکهنگي 

این منظومه.
في المثل ، در مصراع اول از بیت اول ، گیومرث را باید با تشدید خواند ، تا وزن 
درست و روان باشد و یا گاف گیومرث را ، بیش از اندازه ي معمول کشید ، تا 
جاي دو حرف اول از مفاعلین را بگیرد و این از خصایص اشعار کهنه ي فارسي 
است ، چنان که در ابیات محمدبن وصیف سجزي و محمد بن  مخلد ،  مي بینیم ...

وي در دنباله ي گفتار ، با نشاندن نمونه هایي مي افزاید :  14 
نظایر این احوال نیز اغلب خاص اشعار کهن و اولي فارسي است و در دیگر 
صفاري  یعقوب بن لیث  دربار  شعراي  که  اشعاري  مانند   ، فارسي  اولي  اشعار 
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ساخته اند ، دیده مي شود.

در پایان ، استاد دکتر ذبیح الله صفا نتیجه گیري مي کند : 15 
با توجه بدین کلمات و نوع استعمال آن ها و اشکال کار شاعر ، در تطبیق کامل 
کلمات فارسي ، با اوزان عروضي ، باید قبول کرد که این اشعار بسیار کهنه و 
] نصر دوم 331 ـ  از اشعار  شعراي دربار نصربن احمد ساماني  حتي کهنه تر 

301 ق / 321 ـ 292 خ [ و بدین طریق ، متعلق به اواخر قرن سوم است . 

با توجه به تاریخ آغاز سرودن شاه نامه از سوي مسعودي مروزي ، مي بایست نسخه ي 
منظوم ) نوشتاري ( که او از آن بهره گرفته است ، همان بوده که به فرمان یعقوب 
لیث گردآوري شده بود که تنها چندین سطر از پیش گفتار آن ، با افزودني هاي بسیار 

در مقدمه ي شاه نامه ي باي سنقري ، به جاي مانده است . 
شاه نامه مسعودي مروزي ، تنها در سده ي چهارم  نام آور نبود  ؛ بلکه در آغاز سده ي پنجم 
نیز  شناخته شده بود . چنان که در پیش نیز گفته شد ، در»  غرراخبارملوک فرس « نوشته ي 
ثعالبی که پیش از سال 412 ق ) 400 خ ( نوشتار آن به پایان رفته ، دو جا از شاه نامه ي 
مسعودي مروزي نام برده است . یک بار در پادشاهي طهمورث ) تهمورث ( و یک بار 

نیز در پادشاهي بهمن فرزند اسفندیار : 16 
نامش  که  مشهور  مردي  مانند  همه سادگي  این  با   ] مروزي   [ مسعودي  ذکر 
زبان زد همگان است ، دلیل بر شهرت این مرد و شاه نامه ي او ، در قرن پنجم 
است. بنابراین ، هنگامي که دقیقي و فردوسي ، به نظم شاه نامه ... دست زده 

بودند ، شاه نامه ي مسعودي ، شهرت و اعتباري داشت.

از همین چند بیت به جا مانده از شاه نامه ي مسعودي مروزي که درآن بهمن فرزند اسفندیار ، زال 
پدر رستم را مي کشد و در شاه نامه ي فردوسي که او را مي بخشد ، به دوگانگي در این زمینه 

که شاید بسیار بیش تر و گسترده تر هم مي توانست باشد ، پي مي بریم .
در داستان های حماسي ایران ، غیر از شاه نامه ي مسعودي مروزي و  بهمن نامه ، این 
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گونه به این مساله اشاره اي نمي شود . از این رو مي توان به این نتیجه رسید که شاید 
میان بن نوشت ) منبع ( این دو کتاب ، یگانگي وجود داشته باشد. در مجمل التواریخ و 

القصص درباره ي مرگِ زال آمده است :17 
اندر عهد دارا ، در این روزگار ، زال زر بمرد و در هیچ کتاب این ذکر نیافتم مگر 

در بهمن نامه ، آن نسخه که حکیم ایران شاه بن ابي الخیر نظم کرده است.

بـه ایــام دارا ، بـشـوریـد حــال         بـرون شـد ز دنیا ، جـهان دیده زال

مانند بسیاری دیگر ، متاسفانه درباره ي مسعودي مروزي ، پژوهش لازم به عمل نیامده است؛ 
مگر نوشته ي آقای سید حسن تقي زاده در مجله ي کاوه ) شماره یک ـ سال دوم ـ شهریور 
ماه قدیم 1290 یزدگردي / جمادي الاول 1339 ] بهمن ماه 1299 [ ( که مربوط به 96 
سال یا کمابیش یک سده  ی پیش می باشد و هم چنین  نوشته ي مفصل تر استاد دکتر 

ذبیح الله صفا در تاریخ ادبیات ایران ) ج 1 ـ رر 371 ـ 368 ( . 
باید گفته شود که نوشته ی استاد دکتر ذبیح الله صفا نسبت به نوشته ي سید حسن تقي زاده ، 

داراي نکته هاي تازه تری نیست. 
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دوم ـ شاه نامه ی ابوعلي بلخي

از ابوعلي محمدبن احمد بلخي شاعر ، تنها یک بار در آثارالباقیه ی  ابوریحان بیروني 
سخن به میان آمده است . بیرونی آغاز آفرینش را از دیدگاه ایرانیان کهن بازگو مي کند 

و مي افزاید :18 
حکایت مزبور را از ابوالحسن آذرخوراي مهندس شنیدم و ابوعلي محمدبن ابن 
بلخي شاعر در شاه نامه همین روایت را که حاکي از بدو خلقت است ، طوري 

دیگر نقل کرده .
پس از آن به زعم خود ، حکایت گفته شده را از روي سیرالملوك  ابن مقفع و 
کتاب محمدبن جهم برمکي وکتاب هشام بن قاسم و کتاب بهرام بن  مردان شاه 
موبد مدینه ي شاپور و کتاب بهرام بن مهران اصبهاني ، تصحیح نموده و بعدا نیز 
این اخبار را به زعم خود ، با آن چه بهرام مجوسي ذکر کرده ، مقابله نموده و این 
مرد شاعر  یعني ابوعلی  محمدبن احمد بلخي مي گوید که کیومرث سه هزار سال 
که هزار سال هاي ] هزاره هاي [ حمل و ثور و جوزا باشد ، در بهشت درنگ کرد ، 
سپس به زمین هبوط نمود و سه هزار سال دیگر که هزار سال هاي ] هزاره های[ 

سرطان و اسد و سنبله است ، به طور امن و امان در زمین گذراند ... 

از آن جا که نام ابوعلي بلخي در آثارالباقیه که به سال 390 یا 391 ق ) 379 یا 380 
خ / 1000 یا 1001 م (  نوشته شده آمده است ، پس مي بایست پیش از آن مي زیسته 

است. با در نظر گرفتن گفتار ابوریحان بیروني مي توان گفت :19 
شاه نامه ی این مرد ، کتابی متقن و معتبر و مستند به اسناد مهم زمان بود. او اقلا 
از سیرالملوك عبدالله بن مقفع و محمدبن الجهم البرمکي و هشام بن ابوالقاسم 
از تاریخي متعلق به  و بهرام بن مردان شاه و بهرام بن مهران الاصفهاني و 



171

بهرام الهروي المجوسي در نگارش کتاب خود استفاده کرد و آن چه در باب 
، با روایت مذهبي زرتشتیان ]  روایات کهن [ به درستي  گیومرث آورده است 
وفق دارد و از این ] رو [ باید گفت که شاه نامه ي ابوعلي  ] بلخي [ ، بیش تر مبتني 

و مستند به روایات مکتوب بود تا روایات شفاهي  

مي بایست سرچشمه و بن نوشت هاي شاه نامه هاي مسعودي مروزي ، ابوعلي  بلخي و 
... ، یک ماخذ و همان شاه نامه اي بوده باشد که یعقوب لیث صفاري  دستور گردآوري 

آن را داده بود .
و از راستي نمي تواند بدور باشد که ابومنصور محمدبن عبدالرزاق در یکي از دوران هاي 
کوتاه سپهسالاري خراسان ، دستور جمع آوري نسخه هاي این شاه نامه ها را داد و نام 

یعقوب را از مقدمه ي آن ها برداشته و نام خود را به جاي آن افزوده است. 

نخستین خاورشناس که یکي بودن شاه نامه ي ابوعلي بلخي را با شاه نامه ي ابومنصوري، 
مورد بحث قرار داد » روزن « ) Rosen ( بود که پاره اي از پژوهندگان ایراني ، چونان 
سیدحسن تقي زاده و محمد تقي بهار ) ملک الشعرا ( نیز با وي هم داستان شدند .20  در 

حالی که این ها ، همه گمانه زني  است و پایه و اساسي ندارد .

 

برای آگاهی بیش تر ، نگ :

دانشنا مه ی ایران و اسلام ـ ج 7 ـ ر 1073
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سوم ـ گشتاسب نامه ي دقیقي بلخي

راستي را که باید هزار و اندي بیت به جاي مانده از ابومنصور محمدبن احمد دقیقي 
بلخي را بخشي از یک شاه نامه ي جداگانه در نظر آورد .

بار استاد دکتر ذبیح الله صفا در کتاب ارزش مند »حماسه سرایي  این کار را نخستین 
در ایران « انجام داد. گرچه هزار و اندي بیت شاه نامه ي دقیقي ، بخشي از شاه نامه ي 

فردوسي توسي است ؛ اما استاد صفا به درستي ، این ابتکار را به خرج داده است .
آن چه از دقیقي در شاه نامه ي فردوسي به جاي مانده ، کمابیش 1020 بیت است ؛ اما 
حمدالله مستوفي در تاریخ گزیده ، شمار این بیت ها را 3 هزار و محمد عوفي ، آن ها را 

20 هزار بیت مي داند .21 
افزون بر 1020 بیت او که در شاه نامه ي فردوسي به جاي مانده ، پاره اي قصیده ها ، مقطعات ، غزل  و 
بیت هاي پراکنده در تذکره ها و کتاب هاي لغت وکتاب هاي ادبي مانند ترجمان البلاغه ، 

حدایق السحر و المعجم في معابیر اشعار العجم ، از دقیقي توسي به چشم مي خورد . 
حال هر گاه گفته ي » عوفي «  درست باشد و دقیقي بلخي 20 هزار بیت از شاه نامه را سروده 
 بوده باشد ، در آن صورت مي توان گفت که دقیقي شاه نامه را از روي همان نسخه نوشتاري 

) شاه نامه ي منثور (  از آغاز تا آن جایي که فردوسي اشاره دارد ، سروده بود .
شمار رج های شاه نامه ي فردوسي توسي ، از آغاز پادشاهي کیومرث تا آغاز پادشاهي 
گشت اسب ) گشتاسب ( کمابیش 22900 رج است. ) البته بدون در نظر گرفتن » اندر 

ستایش سلطان محمود « و ... (
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با توجه به فشرده گویي دقیقي ، شاید او کار سرودن شاه نامه را حتا تا پایان کار سلسله ي 
لهراسبیان یعني تا پایان کار پادشاهي » دارا فرزند داراب « نیز به شعر درآورده بود.  

هرگاه توجه کنیم که نزدیک به 8000 بیت از کمابیش 22900 بیت شاه نامه ي فردوسي 
از آغاز پادشاهي کیومرث تا پایان پادشاهي لهراسب ، مربوط به چهار داستان بلند است ، 
مي توان این گونه پنداشت که دقیقي با کوتاه پردازي و فشرده گویي ، شاید از پایان کار 

لهراسبیان نیز فراتر رفته بود . 
در شاه نامه ی فردوسي ، نخستین رج های شاه نامه ي دقیقي ) گشت  اسب نامه / گشتاسب نامه ( 

چنین است :
چوگشتاسب را داد ، لهراسب تخت            فرود آمد از تخت و بربـست رخت

به بلخ گـزین شـد ، بـر آن نوبهار          که یزدان پرســتان بـدان  روزگار

و فرجامین رج های دقیقي که بر پایه ي شاه نامه ي فردوسي ) مهدي قریب ـ محمدعلي 
بهبودي ( 1022 بیت است ، چنین مي باشد : 

برفــتند ، گــردان لشـــگر همه          به کوه و بیابـــان و ، جــاي رمه

بدو باز خوانـــدند ، لشـگرش را           گزیده  ســـوارانِ کـــشورش را 

نخستین ردپاي دقیقي بلخي را به عنوان شاعر مي بایست در خدمت امیرفخرالدولـه 
ابوالمظفر احمدبن محمد چغاني ، جست وجو کرد .

ابوعلي چغاني پدر ابوالمظفر ، چندین بار بر پادشاه ساماني شورید و هر بار شکست 
خورد. سرانجام نوح بن نصر ساماني ) نوح دوم ( وی را بخشید و براي مطمئن شدن از 

فرمان برداري او ، پسرش ابوالمظفر را به گروگان گرفت .
 ابوعلی چغانی در فرارود دارای نفوذ زیادی بود و پادشاه ساماني براي این که براي 
همیشه از سرکشي های وی آسوده شود ، پسرش را با احترام بسیار وارد بخارا کرد . این 
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رخ داد در سال 337 ق ) 327 خ ( بود :22
و چون ابوالمظفر به بخارا شد ، امیر حمید ]  نوح بن نصر ساماني [ فرمود تا شهر 
را آیین بستند و او را با اعزاز و اکرام اندر شهر آوردند. به سراي فرود آوردن 

فرمود و به خوان خاصه بخواستش و خلعت خواص او را فرمود تا کلاه نهاد. 

بن نبشت هاي به جاي مانده نشان مي دهند که دقیقی ، منصوربن نوح ساماني ) منصور 
اول 365 ـ 350 ق / 354 ـ 340 خ ( و نیز پسر او نوح بن منصور ) نوح سوم 387 ـ 

365 ق / 367 ـ 354 خ ( پادشاهان سامانی  را مدح گفته است.
این که چرا وي مدح ولي نعمت ممدوح نخست خود یعني نوح بن نصر ) نوح دوم 343 ـ 
331 ق / 333 ـ 321 خ ( و پسر وي عبدالملک بن  نوح ) عبدالملک اول 350 ـ 343 

ق / 340 ـ 333 خ ( را نگفته ، جاي شگفتي و پرسش است .
چرا پــس از سال ها سکوت و حضــور در قلمــرو سامــانیان ، زبان به مدح منصوربن نوح 
) منصور اول ( و نوح بن منصور )  نوح سوم ( گشوده است ؟!  امري بسیار شگفت انگیز 

که پرسش آمیز مي نماید !
گفته مي شود که دقیقي بلخي ، در آغاز پادشاهي نوح بن منصور ) تاج گذاري در سال  

365 ق / 354 خ ( :  23  
           ] و [ به امر او ، شروع به نظم شاه نامه کرد . 

به نظر مي رسد که دقیقي ، در برگردان شاه نامه ي نوشتاري به شعر ، بسیار » دقیق « 
بوده و کوشیده است لفظ را فداي معنا نکند :24 

دقیقي هیچ گونه دخالتي را در متن روا نمي داشت و علي الظاهر ، عین عبارات و 
جمل ]  جمله ها [ را ، بي آن که چندان زیاده و نقصاني در آن ها به کار برد ، نقل 
مي نمود و به همین سبب ، مجالس رزم و بزم و مکالمات و حکایت و وصف او ، 

بي نهایت کوتاه است و اغلب با یک تا سه بیت ] رج [ تمام مي شود .

درون مایــه ي این بخش از شاه نامه را که دقیقي به شعر درآورده و اکنون در اختیار ماست 
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) کمابیش 1020 رج ( با چشــم پوشي از چــند مورد کوچک و بي ارزش ، با کتاب ایاتکار 
زریران ) یادگار زریر ( ، هم خواني دارد . 

از سوی دیگر وجود اختلاف هاي اندک ، نشان مي دهد که او در سرودن این بخش 
از  شاه نامه ، تنها از کتاب ایاتکار زریران بهره نگرفته است ؛ بلکه از همان شاه نامه ي 

نوشتاري نیز بهره مند بوده است .
درباره ي دقیقي بلخي نیز به مانند بسیاری از نام آوران این سرزمین ، پژوهش فراگیري 

به عمل نیامده است.

برای آگاهی بیش تر ، نگ :

مجله کاوه ـ شماره 4 و 5 ـ شرح احوال دقیقي ـ نوشته ي محصل ) سید حسن تقي زاده (
حماسه ي ملي ایران ـ نلدکه  ـ چاپ دوم ـ رر 23 ـ 19
سخن و سخن وران ـ بدیع الزمان فروزان فر ـ جلد یکم 

حماسه سرایي در ایران ـ دکتر ذبیح الله صفا ـ انتشارات امیرکبیر ـ چاپ هفتم ـ تهران 1384 
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چهارم ـ شاه نامه ي ابوالموید بلخي ) شاه نامه بزرگ (

ابوالموید بلخي از شاعران و نویسندگان آغاز سده ي چهارم هجري به شمار مي رود و 
از دارندگان شاه نامه  ی نوشتاری مي باشد.

این شاه نامه نیز مانند دیگرِ شاه نامه ها )  سروده یا نوشتار ( ، در دست ما نیست. در تاریخ  
بلعمي که ترجمه ي آن به سال 352 ق  ) 342 خ ( به پایان رفته است ، به دنبال اشاره 

به پایان کار جمشیدِ جم آمده است :25 
و حدیث ها و اخبارهاي ایشان ] فرزندان جمشید که به گرشاسب ، نریمان و 
سام و زال و رستم مي رسند [ ، بسیار گوید ابوالموید بلخي به شاه نامه ي بزرگ

عنصرالمعالي کي کاوس بن شمس المعالي قابوس نیز از این کتاب به نام شاه نامه یاد کرده 
است. وي به پسرش گیلان شاه مي گوید :26 

و چنان زندگي کن که سزاي تخمه ي پاك تست که ترا اي پسر تخمه ي بزرگ 
و شریفست و ز هر دو طرف ، کریم  الطرفیني و پیوسته ی ملوك جهاني. جدت 
ملک الشمس  المعالي قابوس بن وشم گیر بود که نبیره آغش وهادان بود و آغش 
وهادان ملک گیلان  بود به روزگار کي خسرو و ابوالموید بلخي ذکر او درشاه نامه 

آورده است. 

در تاریخ سیستان ، بارها از گرشاسب نامه ی ابوالموید بلخي نام برده شده است. بار 
نخست در آغاز کتاب :27 

اخبار سیستان از اول که بنا کردند و انساب بزرگان وحدود شهر سجستان که 
از کجا بوده اند ابتدا و فضایل آن بر دیگر شهرها ، چنان که یافته شد در کتاب 

گرشاسب  ...
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و بار دیگر ، در داستان گرشاسب :28
و قصه ي گرشاسب زیاد است و به کتاب او تمام گفته آید. 

تاریخ سیستان ، تنها یک بار به نام ابوالموید بلخي اشاره مي کند :29 
ابوالموید اندر کتاب گرشاسب گوید که چون کي خسرو به آذربایگان رفت و رستم 
دستان با وي و آن تاریکي و آن پتیاره دیوان به فر ایزد تعالي بدید و آذرگشسب پیدا 

گشت و روشنایي بر گوش اسب بود  شاهي او را شد با چندان معجزه ...

 افزون بر آن ، در همان کتاب آمده است :30
به تکرار حاجت  به شاه نامه بگوید که  ، خود  نریمان و سام و دستان  اخبار  و 

نیست

در مقدمه ي مجمل التواریخ و القصص ، هنگام برشمردن بن مایه های ) مآخذ ( کتاب ، 
به شاه نامه ي ابوالموید بلخي اشاره شده است :31 

ابوالموید چون اخبار نریمان و سام و کي قباد و افراسیاب و لهراسف و  از نثر 
آغش و هادان و کي شکن

نام آوري شاه نامه ي  دلیل  به  که  برمي آید  القصص چنین  و  نوشتار مجمل التواریخ  از 
ابوالموید ، از همه ي آثار او نام برده نشده است و تنها به نام بردن پاره اي از آن ها به 

عنوان مثال ، بسنده شده است.
ابن اسفندیار در تاریخ طبرستان ) نوشته شده در سال 613 ق / 595 خ ( در گفتار 

درباره ي ساخت رویان ، مي نویسد :32 
ایرج  ، کین  دادند  و مویدي شرح  ، فردوسي  نثر  و  نظم  چنان که در شاه نامه 

بازخواست و آفریدون ، از جهان فاني به سراي باقي شتافت.

هم چنین اشاره ای درباره ي شاه نامه ي نوشتاري ابوالموید بلخي :33 
درمقدمه ي قابوس نامه و مقدمه ي تاریخ طبري آمده است

در لغت فرس اسدي ، زیر واژه ي » کالوس « گفته شده است :34 
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کالوس ، مردم خربط باشد. ابوالموید بلخي گفت :
ملول ، مردم کالوس و بي محل باشد ... 

در صحاح الفرس ، بیت هاي بیش تري از ابوالموید بلخي آورده شده است. با توجه به 
آن چه گفته شد ، مي توان به این نتیجه رسید که :35 

شاه نامه ابوالموید معروف به شاه نامه ي بزرگ کتابي عظیم بوده است ؛ در تاریخ و 
داستان هاي ایران قدیم ، مشتمل بر بسیاري از روایات و احادیث ایرانیان ، راجع به 
پهلوانان و شاهان که اغلب آن ها در شاه نامه ي فردوسي و سایر منظومه هاي 
حماسي ، منسي مانده و از آن ها نامي نرفته و یا به اختصار سخن گفته شده 
است مانند اخبار آغش و هادان ـ که یکي از پهلوانان کي خسرو و ملک گیلان 
بوده است ـ و کي شکن وگرشاسب که هر یک جداگانه دفتري بوده و علي الظاهر 
از این سه داستان بزرگ در شاه نامه ي ابومنصوري ] یعقوب لیث [ سخن نرفته 

بود الا اشاراتي به سرگذشت گرشاسب

هم چنین ابوالموید بلخي ، داستان یوسف و زلیخا را نیز به نظم درآورده بود. وي کتاب 
دیگري نیز داشت ، در شگفتي هاي جهان و یا عجایب البلاد و یا عجایب برّ و بحر که 
نویسنده ي ناشناس تاریخ سیستان ، بسیاری از شگفتي هاي سیستان را از آن کتاب 

برگفته است .36 
استاد محمد تقی بهار )مــلک الشعراي( ، تاریخ سیــستان را ویرایش کرد و به چاپ داد. 
استاد در مقدمه ي آن اشاره مي کند که وي نسخه ی خطي کتـابی به نام » عجایب البلدان « 
تالیف ابوالموید را در اختیار دارد که درباره ي سیستان نیز  گفته هایي دارد.37 به باور 

استاد دکتر ذبیح الله صفا  :38 
گویا این همان کتاب باشد که صاحب تاریخ سیستان ، بدان اشاره کرده است.

هم چنین نویسنده ي ناشناس تاریخ سیستان ، بخشي از گرشاسب نامه را که جزوی از 
شاه نامه ي ابوالموید بلخي است ، در کتاب خود بازتاب داده است .39 
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پنجم ـ شاه نامه ي ثعالبی

این شاه نامه ، بخشی است از کتاب » غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم )تاریخ پادشاهان 
ایران و شرح احوال آنان( که از سوی ابومنصور عبدالملک بن محمد ثعالبی ، به زبان عربی 

نوشته شده است .
امام ابومنصور عبدالملک بن اسماعیل از مردمان نیشابور بود و از آن جا که کارش 

دوختن پوست روباه )جلود ثعالب( بود ، به ثعالبی نامبردار شد .
وی میان سال های 350 تا 429 ق )340 تا 417 خ( می زیسته و 34 کتاب شناخته شده 
از وی باقی مانده است که بیش تر آن ها به رسم زمان ، به زبان عربی نوشته شده اند .

شاه نامه ی ثعالبی نیز به مانند شاه نامه ی فردوسی با پادشاهی کیومرث آغاز می گردد و 
کمابیش از همان روندِ شاهان و زنجیره های پادشاهی شاه نامه ی فردوسی پیروی می کند و 
این مساله نشان می دهد که بن نبشت  )منبع ، ماخذ( هر دو کتاب یکی بوده است . البته در 

جاهایی فردوسی به گستردگی بیش تری مطلب را پی گرفته و در جایی ثعالبی .
ثعالبی افزون بر بن نبشت هایی که فردوسی در اختیار داشته است ، از کتاب های طبری ، ابن 

خردادبه ، ابن کلبی ، حمزه اصفهانی ، مسعودی ، یعقوبی و ... نیز بهره گرفته است .
ثعالبی این کتاب را میان سال های 408 تا 412 ق ) 396 تا 400 خ( نوشته است 
در  پاشا  ابراهیم  کتاب خانه ی  در  نسخه  یک   : از  عبارت اند  آن  موجود  نسخه های  و 

اسلام بول و دو نسخه در کتاب خانه ی ملی پاریس .
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امیرالمظفر  به اشاره ی  را  ، نوشته است که آن  ثعالبی در پیش گفتار شاه نامه ی خود 
نصربن ناصرالدین ابومنصور برادر سلطان محمود غزنوی ، به رشته ی تحـریر درآورده 
است و از تاریخ سلاطین ایران یعنی از پیدایش کیومرث تا خاتمه امرِ یزدگرد شروع 
کرده و سپس به ذکر ملوک الانبیا بنی اسرائیل و فراعنه ی مصر و ... بعد به ذکر احوال 
ملوک حمیر و پادشاهان و ملوک شام و عراق الی ظهور اسلام مبادرت و آن گاه متوجه 

ملوک روم و هند و ترک ] تور [ و چین و ذکر احوال آنان گشته ...
چنان که گفته شد ، شاه نامه ی ثعالبی نیز مانند شاه نامه ی فردوسی با پادشاهی کیومرث 
آغاز می شود و با کشته شدن یزدگرد سوم در مرو به پایان می رود . آغاز مطلب چنین 

است : 40
سلطنت کیومرث و روایات مختلفی که در مورد او مشهور است ... 

و پایان شاه نامه ی ثعالبی ، این گونه می باشد :41
یزدگرد ، پس از بیست سال سلطنت در سنه 31 هجری ] قمری / 30 خ [ کشته 

شد ] و [ مرگش مایه ی عبرت و انقراض کشور ایران گشت .

فرق مهم شاه نامه ثعالبی با شاه نامه ی فردوسی ، پرداختن بیش تر وی به اشکانیان است ، به 
گونه ای که کمابیش 11 رویه  از 363 رویه ی این شاه نامه را  در بر گرفته است .

برای آگاهی  بیش تر، نگ :
شاه نامه ی ثعالبی ) در شرح احوال سلاطین ایران ( ـ تالیف ابومنصور عبدالملک بن محمد ثعالبی ـ 

ترجمه ی محمود هدایت ـ انتشارات اساطیر ـ تهران 1385



181

 

پي نبشت های گفتار هفتم

1 ـ البدا و التاریخ ـ ر 499
2 ـ همان ـ ر 522
3 ـ همان ـ ر 499

4 ـ شاه نامه ثعالبي )  ترجمه  غرر اخبار ملوک الفرس ( ـ ر 5
5 ـ همان ـ ر 178 

6 ـ کوش نامه ـ ر 536 ) بیت هاي 7334 به بعد (
7 ـ حماسه سرایي در ایران ـ ر 161

8 ـ بیست مقاله ي قزویني ـ ج 2 ـ ر 15 ) زیرنویس یک (
9 ـ حماسه سرایي در ایران ـ ر 161 ) زیرنویس یک (

10 -  بیست مقاله قزویني ـ جلد 2 ـ ر 33
11 ـ التنبیه و الاشراف ـ رر 100- 99
12 ـ حماسه سرایي در ایران ـ ر 162

13 ، 14 و 15-  همان
16ـ همان ـ ر 163 

17ـ مجمل التواریخ و القصص ـ ر 92
18ـ آثارالباقیه ـ ر 141

19ـ حماسه سرایي در ایران ـ ر 99
20ـ براي آگاهي بیش تر و استدلال هایي که در تایید نظر او به عمل آمد ، نگاه کنید به : مجله ي کاوه، 

سال دو ـ دوره ي جدید ـ شماره 3
21 و 22ـ  حماسه سرایي در ایران ـ ر 164

23 ـ همان ـ رر 168 ـ 167
24 ـ حماسه سرایی در ایران ـ رر 168- 167

25 ـ تاریخ بلعمي ـ ج 1 ـ ر 133 /  حماسه سرایي در ایران ـ ر 97
26 ـ قابوس نامه ـ ر 4 / بیست مقاله ي قزویني ـ ج 2 ـ رر 11 ـ 10 ) آغش وهادان ، یکي از پهلوانان 
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کي خسرو و فرمان رواي گیلان بود. پادشاهان آل زیار ، خود را از بازماندگان او مي شمردند. نام وي 
در تاریخ طبري و نسخ موجود قابوس نامه و تاریخ طبرستان ظهیرالدین مرعشي ، آعض ، ارغش و 
آرعش آمده است. آغش وهادان ، در یکي از جنگ هاي کي خسرو ، به همراهي گستهم پسر نوذر ، 
سردار سپاهي بود که به خوارزم حمله برد و با شیده پسر افراسیاب و گرسیوز برادر او ، جنگید و سپاه 
توران را منهدم ساخت. او را نباید با اشکش از پهلوانان ایران و یا آرش شواتیر اشتباه کرد. ) همان 
ـ ر 98 زیرنویس یک (کي شکن ، برادرزاده ي کاوس بود ) مجمل التواریخ ـ ر 39 و 46 (. صاحب 
مجمل التواریخ پدرش را کي بهمن دانسته و گفته است ، نام او را کي ارشش و کي آرش نیز نگاشته اند 
و در اواخر عهد کاوس ، پیش از آوردن کي خسرو از توران که فر شاهي از او برگشته بود ، کي شکن 
و پدرش طرفي از پادشاهي داشتند تا به آخر ، کي شکن به دست ترکان ] توران [ گرفتار و کشته شد. 
بنابراین ، کي بهمن یا کي آرش ، همان کي ارشن است. ) حماسه سرایي در ایران ـ ر 98 ـ زیرنویس دو ( 

27 ـ تاریخ سیستان ـ ر 1 
28 ـ همان ـ ر 5 

29 ـ همان ـ رر 36 ـ 35
30 ـ همان ـ ر 7

31 ـ مجمل التواریخ و القصص ـ ر 2 
32 ـ تاریخ طبرستان ـ ر 60

33 ـ کاوه ) مجله ( شماره اول سال 2 ـ دوره ي جدید ـ رر 16 ـ 15 / بیست مقاله ي قزویني ـ ج 2 
ـ ر 10 / برزونامه ) بخش کهن ( ـ ر بیست

34 ـ لغت فرس اسدي توسي ـ به کوشش محمد دبیرسیاقي ـ انتشارات اقبال ـ تهران ، اردي بهشت 
ماه 1336 ـ ر 61

35 ـ تاریخ سیستان ـ رر 17 ـ 13 / حماسه سرایي در ایران ـ ر 98 ـ 97
36 ـ تاریخ سیستان ـ رر 17 ـ 13

37 ـ همان ـ مقدمه ص » ز « و متن کتاب ، حاشیه ي رویه 21
38 ـ حماسه سرایي در ایران ـ ر 98
39 ـ تاریخ سیستان ـ رر 37 ـ 35 

40 ـ شاه نامه ثعالبی ـ ر 1 
41 ـ همان ـ ر 363
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گفتار هشتم 

حماسه های ملي 

سنت شاه نامه سرایی در ایران نو ) دوران اسلامی ( نیز در قالب حماسه های ملی ، از 
میانه های سده ی پنجم خورشیدی ، پی گرفته شد و پاره ای از ا ین حماسه ها به عنوان 

ملحقات ) پیوست ها ( به شاه نامه فردوسی نیز راه یافتند ؛ اما باید گفت : 1
 ، اسدی  گرشاسب نامه  از  گذشته   ، شاه نامه  از  بعد  اصیل  و  ملی  داستان های 
هیچ کدام به سبک مستقلی نمی رسند ؛ بلکه همگی وفادار به سبک فردوسی ، در 
خط سبک حماسی شاه نامه قرار گرفته اند ، هر چند از راس این خط که شاهنامه 

باشد ، بسیار به دوراند .

 حماسه های ملی به جای مانده ، عبارتند از : 
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یکم ـ گرشاسب نامه ي اسدي توسي

گرشاسب نامه ، سروده ی ابونصر علي بن احمد اسدي توسي ، از شاعران نام آور سده ي 
پنجم هجري است. اسدي توسي در دربار ابودلف ، حکم ران » اران « مي زیست : 2

از میان سرایندگان این آثار ] حماسه های ملی [ بی شک هیچ یک در شاعری 
مایه و پایه ی اسدی توسی را ندارند ؛ ولی گرشاسب نامه با تمام نفود عظیم 
 . است  شده  خارج  شاه نامه  حماسی  سبکِ  خط  از  کمابیش   ، آن  در  شاه نامه 

استقلال و ضعف گرشاسب نامه ، هر دو در همین خروج است . 

استاد ذبیح االه صفا درباره ی بن نبشت گرشاسب نامه می نویسد : 3 
اقرار اسدی بر این که نامه ای را که در باب گرشاسب از روزگاران پیش مانده 
بود ) ظاهرا گرشاسب نامه ابوالموید بلخی ( به نظم آورده است ، با استفاده از 
گفتار دهقان ، سازگار نیست و این نقل قول ] واگویه [ از گفتار دهقان یا موبد و 
امثال این ها ، چنان که در شاه نامه ی فردوسی نیز می بینیم ، متعلق به نسخه ی 

اصلی و ماخذ کار شاعر است . 

هم چنین : 4 
در داستان گرشاسب ، بعضی عناصر سامی نیز راه یافته و از آن جمله است نام 

» هود« پیغمبر که عقد زناشویی جمشید را با دختر کورنگ شاه بست .  

نسخه هاي گوناگون گرشاسب نامه ، از هفت تا ده ـ یازده هزار بیت را در بر مي گیرند 
و بر پایه ي گفته ي اسدي توسي ، سرایش آن در سال 458 قمري )445 خورشیدي  ( 

 پایان گرفته است :  
شد این داسـتان بـزرگ ، اســپري         به پیـروزي و ، روز نیــک اخــتري

ز هجرت ، به دور سپهري که گشت          شده چارصد سال و پنـجاه و هشت 
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سرودن گرشاسب نامه سه سال به درازا کشیده است. چنان که خود وي مي گوید : 
سه سال اندر آن ، صرف شد روزگار

گرشاسب ) گرش اسب ( نیاي رستم است و اسدي توسي داستان هاي پهلواني او را 
که به مانند همه ي داستان هاي پهلواني آمیخته با بزرگ نمایي هاست ، به شعر درآورده 

است.
داستان گرشاسب ) گرش اسب ( در زامیادیشت ) کیان یشت ( که یشت نوزدهم از دفتر 

سوم اوستاي نو است ، به گستردگي  آورده شده است :5

                   کرده ي ششم

38
و  دلیري  در   ... که  برگفت  نریمان  را گرشاسب   ] از جم گسسته   [ فر  این   ...

مردانگي، زورمندترین مردمان بود 

39
... که زور و دلیري مردانه بدو پیوست.

ما آن دلیري بر پاي ایستاده ، ناخفته ، در بستر نارمیده و بیدار ، آن دلیري به 
گرشاسب پیوسته را مي ستاییم.

 40
آن که اژدهاي شاخ دار را بکشت ؛ آن اسب اوبار مرد اوبار را آن زهرآلود زردرنگ 

را که زهرِ زردگونش ، به درازاي نیزه اي روان بود . 
هنگام نیم روز ،  گرشاسب در آوندي آهنین بر پشت آن ] اژدها [ خوراك مي پخت. آن 
تباه کار از گرماي ، خوي ریزان ناگهان از زیر ] آن آوند [  آهنین فراز آمد و آب جوشان 

را بپراکند. گرشاسب نریمان ، هراسان به کناري شتافت.
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41

آن که » گندرو « ی زرین پاشنه را کشت که پوزه   گشاده ، به تباه کردن جهان 

استومند اشه پرداخت.

آن که نه پسر » پتنیه « و پسران » نیویک « و پسران » داشتیاني « را کشت که 
هیتاسب  ] هیت اسب [ زرین تاج و » ورشوَ « از خاندان » داني « و » پیتونَ « ي 

پري دوست را کشت ...

42
... آن که » ارزوشمن « ی دارنده ي دلیري مردانه را کشت... 

43

... آن که » سناویدگ « را کشت ؛ آن شاخ دار سنگین دست را که در انجمن 

مي گفت : من هنوز نابرنایم. بدان هنگام که برنا شوم ، زمین را چرخ و آسمان 

را گردونه ي ] خویش [ کنم ...

44

... اگر گرشاسب دلیر مرا نکشد ، من سپندمینو را از گرزمان درخشان فرو کشم 

و انگرمینو را از دوزخ تیره برآورم تا آن دو ـ سپند مینو و انگر مینو ـ گردونه ي 

مرا بکشند.
گرشاسب دلیر او را بکشت و جانش را بگرفت و نیروي زندگي اش را نابود کرد. 

گونه  این  مي توان   ، ندارد  اشاره اي  گرشاسب  داستان  به  فردوسي  که  جا  آن  از 
نتیجه گیري کرد که در شاه نامه ي منثور که در اختیار وي قرار داده شده بود ، این 

داستان نبوده است. البته فردوسي ، چند بار به نام گرشاسب اشاره دارد .
اسدي توسي ، چگونگي به شعر درآوردن گرشاسب نامه را با بهره گیري از یک متن 

نوشتاري و افزودن چیزهایي از خود بر آن ، در جاي جاي این اثر یاد کرده است : 
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مهــي بدُ ســرِداد و ، بنیــاد دین         گران مــایه ، دســـتور شـاه زمین
محمد ، مــه جــود و چـرخ هنــر         ســماعیل حقــي ، مــرا او پــدر
به بکماز، یک روز نزدیـک خویـش         مرا، هر دو مــهـتر نشـاندند پیش
بسي یـاد نــام نــکو ، رانـده شد         بسي دفتــر باسـتان ، خـوانده شد
ز هـر گـونـه را ، پي فگــندنـد بن        پس آن گه ، گشــادند بنـد سـخن
که فردوســي توســي پاك  مــغز        بدادســت ، داد ســخن هاي نغــز
به شهنامــه ، گیتـــي بیاراستست        بــدان نامــه، نام نکو خواسـتست
تو همشهري او را ، و هم  بیـشـه اي        هم انــدر سخن ، چابک اندیشه اي
بدان هـمره ) ؟ ( از نامه ي باســتان        به شعــر آر خـرم ، یکي داستان ...
ز کردار گــرشاسـب ، انـدر جهان        یکــي نامــه بد ، یادگـار از مـهان 
پر از دانـــش و پنــد آمـــوزگـار       هــم از راز چـرخ و ، هـم از روزگار 
ز فرهنگ و ، نیرنگ و ، داد و ، سـتم        ز خوبي و ، زشتي و ، شـادي و ، غم

ز نخجیر و ، گـردن فـرازي و ، رزم        ز مهر دل و ، کیـن و ، شـادي و ، بز  
که چون خـواني از هر دري ، اندکي         بسي دانـش افــزاید ، از هر یـکي
به شهنامه ، فــردوسـي نغـزگـوي        که از پیــشِ گویندگان ، بــرد گوي
بســي یـاد و ، رزم یـلان کرده بود         از این داستـــان ، یاد نــاورده بود
مـن اکــنون ، زطبـعـم بهـار آورم        مر ایــن شــاخ نو را به بار آورم ...
شــد این داستـان بزرگ ، اسـپري        به پیـــروزي و ، روز نیــک اختري
ز هجرت به دور سپـهري که گشت        شده چار صد سـال و پنجاه و هشت
چنان انــدر ایـن ، سعي بردم ز بن        ز هر در ، بسي گـرد کـردم سـخن
 بدان سان که بینا ، چو بیند نخـست        بد از نیـک ، زین گفته داند درسـت
 بدیــن نامـه گر نامم آیـدت ، راي       بــدال اســد ، حرف ی برفــــزاي
 چنـین نامـه اي ساختم ، پرشـگفت       که هر دانـــشي ، زو تـواني گـرفت
مر این نــامـه را ، مـن بپـرداخـتم        چنـــان کـز ره نظــم، بشـناخـتم
بدان تــا بـود ، انــس خواننـده را        دعا گــویــدم گر مـــرم ، زنده را

اسدی توسی در گرشاسب نامه ، چند جاي از دهقان ، موبد ، مغ و روزگار پیشین و ... ، یاد مي کند :
ســراینده دهــقان موبــد نــژاد         ز گفــت دگر مــوبـدان ، کـرد یاد
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چنین آمــد، از گفتــه ي باســتان         وزان کــآگه از راز ایــن داســتان 

مغ از هــیربد ، مــوبــدان کهـن         ز ضحـاك راندند این سان ، سخن

به گفته ي خود اسدي توسي ، مي بایست وی از گرشاسب نامه ي ابوالموید بلخي بهره 
گرفته باشد و یا آن را به نظم در آورده باشد.

و  شناخته   ) خورشیدي   505   ( قمري   520 سال  در  توسي  اسدي  گرشاسب نامه ي 
نام بردار بوده است . به گونه ای که در مجمل التواریخ که تالیف آن در همان سال به 

پایان رفته ، از آن نام برده شده است. استاد دکتر ذبیح الله صفا یادآوری می کند : 6 
برخی از قطعات گرشاسب نامه ) علاوه بر پاره ای ابیات ( در بعضی نسخ شاه نامه 

وارد شده است . 

برای مثال ، در مقدمه ی ژول مول بر شاه نامه آمده است : 7 
من نسخه ای از شاهنامه دارم که سه هزار بیت ] رج [ از گرشاسب نامه در یک 
جای آن  نقل شده است و در نسخه ی دیگری 1200 بیت ] رج [ از این کتاب و 
در نسخه ای ثالث قسمت بسیار بزرگی از گرشاسب نامه در موارد مختلف از دفتر 

شاه نامه پراکنده است . 

هم چنین استاد دکتر ذبیح الله صفا اشاره می کند : 8
استاد  بدیع الزمان فروزان فر  آقای  کتاب خانه ی  به  متعلق  از شاه نامه  نسخه ای 
آن  در  گرشاسب نامه  اشعار  از  بسیاری  مقدار  که  است  شده  دیده  دانشگاه 

آورده اند . 

باید دانسته شود که کهن ترین دست نوشته های فارسی که در دست رس می باشد ، به خط 
اسدی توسی است . هم چنین واژه نامه ی فارسی » لغت فرس « که بن نبشت ) منبع ( بسیار 

معتبری است ، از اسدی توسی می باشد . 
اسدی توسی نخستین شاعری است که در مقبره الشعرای تبریز در محله ی سرخاب ، 

به خاک سپرده شده است . 
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 ـ بهمن نامه ي ایران شاه بن ابي الخیر دوم 

بهمن نامه از منظومه هاي حماسي است که در پایان سده ي پنجم یا آغاز سده ي ششم 
هجري سروده شده است. از بهمن نامه در مجمل التواریخ و القصص ، دو بار سخن به 

میان آمده است :9
یکي در آغاز کتاب ، آن جا که از بعضي از روایات عجم که » دیگر حکما ] یعني غیر از 

فردوسي [ نظم کرده اند « سخن مي گوید ، نامي از » اخبار بهمن « مي آورد .

و دیگر در باب العاشر  :10
اندر عهد دارا : در این روزگار ، زال زر بمرد و در هیچ کتاب این ذکر نیافتم ، مگر 

در بهمن نامه آن نسخه که حکیم ایران شاه بن ابي الخیر ، نظم کرده است :

                        در ایــام دارا ، بــشورید حــال               برون شد ز دنیا ، جهان دیده زال 

هرگاه در مجمع التواریخ و قصص ، نام سراینده ی بهمن نامه یا اخبار بهمن آورده نشده 
بود ، بدون هرگونه دودلی ، صاحب آن ناشناخته می ماند .

این منظومه گرچه به نام بهمن پسر اسفندیار است ؛ اما به راستي دفتر شعري است 
درباره ي پهلوانان سیستان و بخش بزرگ آن به خاندان رستم اختصاص دارد .  

از بهمن نامه ، دو نسخه در کتاب خانه موزه بریتانیا هست که مقدمه ي آن با یک دیگر ، داراي 
اندک تفاوت هایي می باشند .
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از میان این دو نسخه ، آن که به محمود سلجوقي فرزند ملک شاه پیش کش شده است ، 
این گونه آغاز مي گردد :

در ستایش کردن باریتعالي و آغاز داستان بهمن نامه و آذر برزین نامه و ستایش 
کردن سلطان محمود و چگونگي آن : 

نخستین سخن ، نام دادار داد            که با یاد او  نام ها هســت باد

خداونـــد دانــاي پـروردگار           رسـاننده ي روزي مور و مار ...

در این نسخه ، آغاز اصل داستان با این دو بیت است :
چنین گفـت ، دهقان موبد نژاد          که بر ما در داسـتان برگـشاد

که تاج از گیـومرث فرخنده پي           یکــایک ، بیامد به کاوس کي

فرجامین رخ داد این نسخه ، بازگشت آذربرزین است به سیستان و مرگ زال ؛ اما چنان 
که گفته شد در پاره اي از نسخه ها ، آخرین رخ داد ، نشستن هماي است به تخت .

 نسخه ي دیگر بهمن نامه با این رج ها آغاز مي گردد : 11
سپــاس از خــدا ، ایزد رهنماي          کي از کاف و نون کرد ، گیتي به پاي

یکي کش ، نه یاور ، نـه انبـاز بود         نش انجام باشد ، نـش آغـاز بود 

مقدمه ي این نسخه ، گسترده تر از مقدمه ي بهمن نامه ي نخستین است و گفتاري درباره ي 
و  ملک شاه  پسر  خ (   484 / ق   498 ( محمد  ابوشجاع  غیاث الدین  نشستن  تخت  به 
جانشین سلطان برکیارق ) 498 ـ 486 ق / 484 ـ 472 خ ( در آن به چشم مي خورد . 

این منظومه ، چهار بخش دارد :
بخش نخست ، درباره ي به تخت نشستن بهمن فرزند اسفندیار و ... در پایان این 
بخش جاماسب ) جام اسب ( ، داستان مرگ رستم را براي بهمن باز مي گوید و بهمن ، 

براي گرفتن کین پدر از خاندان سام آماده مي شود .
در بخش دوم ، سخن بر سر نبرد بهمن با پهلوانان سیستان است. زال با فرزند رستم فرامرز 
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و پسرش سام ، همراه با دو دختر رستم ، یعني زربانو و بانوگشنسب ) گشن اسب ( ، سه بار 
سپاه بهمن را در هم مي شکنند و او را به بلخ مي رانند ؛ اما در فرجام ، بهمن پیروز 
مي شود. در این نبرد فرامرز کشته مي شود ، زال به اسارت درمي آید و دیگر کسان 

خاندان سام به کشمیر مي گریزند . 
در بخش سوم ، بهمن دختران رستم و نیز آذربرزین فرزند فرامرز و فرهاد و تخوار 
پسران زواره برادر رستم را اسیر مي کند و آرام گاه خاندان سام را ویران مي کند؛ اما از 

این کار خود پشیمان مي گردد و اسیران را به جز آذربرزین آزاد مي کند .
بخش چهارم ، مربوط است به نبردهاي آذربرزین و بهمن. آذربرزین که به نیرنگ 
اسیر بهمن شده بود ، از سوي پهلواني به نام رستم تورگیلي ، آزاد مي شود . پس از 
آزادي ، نبردهاي سختي میان آن دو درمی گیرد و سرانجام ، کار به آشتي می انجامد و 

آذربرزین ، » جهان پهلوان « بهمن می شود .
سرانجام بهمن پادشاهي را به دختر خود هماي وا می گذارد و خود در شکارگاه خوراک 

اژدها می شود.
 کوتاه شده ي این داستان ، در مجمل التواریخ و القصص نیز آمده است .

 شمارِ ر ج هاي این بهمن نامه کمابیش 6 هزار است و از استحکام لازم برخوردار مي باشد. 
داراي  که  دارد  وجود  پاریس  ملي  کتاب خانه ي  در  منظومه  این  از  دیگري  نسخه ي 

9904 رج است .12 
بن نوشت این منظومه ، کتابي بوده که اسدي توسي در اختیار داشته است . اسدی توسی 

در این باره مي گوید :
چنیــن گفــت ، دهقــان موبـد نژاد          که بر مــا ، در داســتان برگــشـاد      

ز گوینده ، پرســید خــوانــنده مرد           کزین پس ، جهان جوي بهمن چه کرد؟
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بدو مرد گــویا ، زبـــان برگـــشاد          که از راستــان دارم ، این گفــت یاد

البته باید دانسته شود که بهمن نامه ی دیگری هم در کتاب خانه ی موزه بریتانیا وجود 

دارد که تاریخ نگارش آن ربیع الاول سال 800 ) آذر 776 / دسامبر 1397( است که 

سراینده ی آن » حکیم آذری « از شاعران سده ی نهم می باشد.
نیز درباره ی سلسله ی بهمنی هندوستان  نامه ای  باشیم که بهمن  یاد داشته  به  باید 
وجود دارد که سرآینده ی آن » شیخ آذری « است که در سال 866 ق ) 841 ـ 840 

خ ( در گذشته است . 
بهمن نامه برای نخستین بار در سال 1325 خورشیدی به کوشش رستم بن بهرام تفتی 

در شهر بمبئی ) هندوستان ( به چاپ سنگی رسید .
 سپس استاد رحیم عفیفی با روبرو نهادن نسخه های خطی موزه ی بریتانیا و کتاب خانه ی 
ملی فرانسه و نسخه ی چاپ سنگی بمبئی ، بهمن نامه را تصحیح و ویرایش کرد . این 
متن در سال 1370 با فرنام ) عنوان ( بهمن نامه ی ایران شاه بن ابی الخیر ، از سوی 

انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسید. 

برای آگاهی بیش تر ، نگ : 

بهمن نامه ـ ایران شاه بن ابی الخیر ـ به تصحیح و ویرایش رحیم عفیفی ـ انتشارات علمی فرهنگی ـ 
تهران 1370 
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سوم ـ فرامرزنامه

از این منظومه که درباره ي فرامرز پسر رستم دستان است ، چند نسخه در دست است 
که هیچ کدام کامل نیست.

از این منظومه در مجمل التواریخ و القصص نام برده شده است . از این رو مي باید 
سرایش آن پیش از سال 520 قمري / 505  خورشیدي ، بوده باشد . منظومه ي کامل 

فرامرزنامه ، مي بایست داراي چند هزار بیت مي بوده است .
صاحب تاریخ سیستان از نوشتاري به نام فرامرزنامه ، نام مي برد که در سده ي پنجم 
نیز  منظوم  فرامرزنامه ي   ، رو  این  از   . بر مي گرفت  در  را  جلد  دوازده  و  داشته  وجود 
مي بایست بر پایه ي آن دوازده جلد سروده شده باشد . بدین گونه ، این منظومه  می بایستی 
دربرگیرنده ی ده تا پانزده هزار بیت )رج( مي بوده است .شه مردان  بن ابی الخیر رازی در 
اثر خود به نام نزهت نامه ی علایی ، دو داستان کوتاه از فرامرز در هند ، یاد می کند که 

می بایست از فرامرزنامه های نوشتاری ) منثور ( برگرفته باشد . 
منظومه ي کوچکي که » ژول مول « از آن به عنوان فرامرزنامه یاد مي کند ) نسخه ی 
موزه بریتانیا ( سروده  اي است در هزار و پانصد بیت که شاید تنها یک جلد از دوازده جلد را 

در بر می گرفته است . این سروده ، چنین آغاز مي گردد :
به نــام خــداوند ، روزي دهان         یکي قصه آرم ، برون از نهان ...

ز مــردی و جنــگ فـرامرز گو         بگویم کنون ، داستــان ها شـنو

یکي روز ، بارامــش و مي گسار          نشــسته دلیــران ، بر شهریار 

کوتاه شده ي سروده ي فرامرزنامه ، این گونه است :
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هنگامي که پهلوانان ایران ، چونان رستم ، توس ، فریبرز ، فرامرز ، گودرز ، بهرام ، گیو و 
... به رامش نزد کي کاووس نشسته بودند ، پیکي از راه می رسد . پیک ، فرستاده ي نوشاد 
راي هند و باژگزار ایران بود . وي از شاه درخواست کرده بود که پهلواني از خاندان سام به 
هندوستان گسیل گردد تا در برابر دشمنان وي را یار و یاور باشد. با خواندن نامه ي نوشاد ، 
فرامرز داوطلب این کار می شود. از این رو ، وی به هندوستان می رود و دشمنان نوشاد را در 

هم می کوبد. فرامرز در آن جا با جانوران شگرف ، چونان اژدها نیز می جنگد . 
سرانجام میان او و نوشاد و برهمنان هند ، شکر آب می شود و جنگ در می گیرد. در این 
نبرد ، فرامرز پیروز می شود و کیش ایرانیان را در آن سرزمین استوار می کند و سپس 

به ایران بازمی گردد. بدین سان :
       فرامـرز ، از هنـد پس بازگشت       همه گیتي از وي ، پرآواز گشت

فرامرزنامه در سده ي پنجم نام آور بوده ، به گونه اي که فرخي سیستاني در قصیده اي 
با آغاز :

قوي کننده ي دین محـمد مختار              یمیـن دولت محمود ، قاهر کفار

که در مدح محمود غزنوي در لشگرکشي به هندوستان است ، از فرامرز و نبرد او با 
اژدها ، یاد کرده است :

شنــیده ام که فرامـرزِ رستم اندر سند         بکشت مار و ، بدان فخر کرد پیشِ  تبار

از آن سپس که گه کشتن ، از کمان بلند         هزار تیر بر او ، بیش برده بـود به کـار

تو پادشاه ، یکي کرگ کشتي اندر هنـد         چنین دلیري نیکوترست ، از آن صد بار

به هنگام سروده شدن فرامرزنامه ) سده ي پنجم ـ ششم هجري ( داستان هاي دیگري 
نیز درباره ي فرامرز بر سر زبان ها بود که : 13

بعضي از آن ها در برزو نامه و جهانگیر نامه و بهمن نامه ، دیده  مي شود ] ند [.
در شاه نامه نیز از داستان فرامرز ، جاي جاي سخن رفته  و داستان حکومت او در 

ناحیه ي سند و قتل او به دست بهمن ، در آن کتاب آمده است.
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از سراینده ي فرامرزنامه ، آگاهي دقیقی در دست نیست ؛ اما شاعرِ فرامرزنامه در منظومه ی 
خود دوبار از ماخذ ] بن نبشت[ خود نام می برد . بار نخست در آغاز داستان جنگ فرامرز با 

کید هندی : 
کنــون باز گـردم به گفتـار سـرو         چراغ مهــان سـرو مـاهان به مرو 
چنین گفت آن مرد پرهـوش و ویر         زگفتــار او گــوش کــن یادگـیر 

و بار دوم نیز در آغاز جنگ دیگر با کید : 
کنــون گفته ی زاد سروست پیش         که باد آفــرینـش ز انـدازه بیـش 

شاید  آزاد سرو ، همان کسی است که فردوسی نیز داستان رستم و شغاد را از او نقل کرده 
است : 

یکی پیــر بـُد نامــش آزاد سـرو        که با احمـد سهـل بـودی بـه مرو 

دلی پــر زدانـش سری پر سخن         زبــان پــر زگفــتارهای کهــن 

کجا نــامــه ی خسـروان داشتی         تــن و پیــکر پهــلوان داشـتی 

به ســام نریمــان کشـیدی نژاد        بسی داشـتی رزم ماهان به مرو ... 

اما : 14
از آن جایی که ثعالبی نیز داستان رستم و شغاد را نقل کرده است ، می توان گفت 
که فردوسی این داستان را مستقیم از روایت آزاد سرو نگرفته ؛ بلکه نویسندگان 
شاهنامه ی ابومنصوری ] شاه نامه ی یعقوب لیث [ آن را با ذکر نام سرو و شمه ای 
در مدح او از او گرفته اند و از آن جا عینا با همان کیفیات و جزئیات وارد شاهنامه 
شده است . ولی شاعر فرامرزنامه روایت خود را مستقیما ازکتاب آزاد سرو نقل 
کرده است و حقیقت این احتمال را که شاعر فرامرزنامه اهل فرس آباد مرو بوده 

تقویت می کند . 

 فرجامین رج های این حماسه ملی ، عبارتند از :

ســوی شهــر چیپال بنهاد روی           ابا نامــداران پرخــاش جـــوی 

هــزاران درود و هـــزاران ثــنا          ز مــا تــن به تـن ، برسـر انبیا             
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نسخه ی چاپی که اکنون در دست است 1595بیت ) رج ( را در برمی گیرد . دو نسخه ی 
خطی از فرامرزنامه در کتاب خانه ملی پاریس و موزه ی بریتانیا وجود دارد . نسخه ی 

موزه ی بریتانیا 1630 رج و نسخه ی کتاب خانه ی ملی پاریس 560 بیت است .
 افزون بر آن ، شاه نامه ای در موزه ی بریتانیا هست که بعضی از قطعه ها و داستان های 

حماسی و از جمله فرامرزنامه را هم دارد که دارای 1540 بیت می باشد . 
در سال 1382 ، دکتر مجید سرمدی با برابر نهادن نسخه ی کتاب خانه ی موزه بریتانیا 
و موزه ی پاریس دست اندر کار انتشار فرامرزنامه شد . این اثر که 1596 رج را در بر 
می گیرد ، از سوی انجمن آثار مفاخر فرهنگی ، انتشار یافت . فرامرزنامه با این رج 

آغاز می گردد : 
    به نــام خداود روزی دهان              یکی قصه آرم برون از نهان  

فرجامین رج آن چنین است : 
   تمّت ، تمام شد              کارمن ، نظام شد   

براي آگاهي بیش تر ، نگ : 
فرامرزنامه ـ مولف سراینده  ناشناس ـ  به اهتمام دکتر مجید سرمدی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

ـ تهران 1382
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چهارم ـ کوش نامه

کوش نامه ، سروده اي است حماسي که در سده ي پنجم هجري با برداشت از داستان هاي 
شاه نامه ، تنظیم گردیده. از این حماسه نیز در مجمل التواریخ و القصص در کنار سروده هاي 
حماسي ، چونان گرشاسب نامه ، فرامرزنامه و اخبار بهمن ، به نام » قصه ي کوشِ پیل دندان « 
نام برده شده است. از این رو ، این اثر نیز مي بایست پیش از سال 520 ق ) 505 خ ( 

سروده شده باشد .
از این سروده ، نسخه اي در کتاب خانه ي موزه ي بریتانیا وجود دارد. هم چنین  کنت دو گوبینو 

نیز در کتاب خود به نام تاریخ ایرانیان ، به آن اشاره  هایي دارد. 15
کوش نامــه ، منــظـومــه ای اسـت از صـاحـب منظومه ی بهمن نامه ]حکیم ایران شاه 

بن ابی الخیر[ و دو ) بیت (  رج  آغازین آن چنین است : 16

ترا ، اي خــردمنــد روشــن روان           زبان کرد یزدان ، از این سـان روان

خرد داد و ، جان داد و ، پاکیزه هوش          دل روشــن و ، چشـم بینا و ، گوش

کوتاه  شده ي داستان این گونه است : 
کوش پیل دندان ، فرزند کنعان پسر کوش یا کوش پیل دندان پسر کوش و برادرزاده ي 
ضحاک است که چندي پیش از دوران فریدون و نیز در دوران او فرمان روایي داشت 
و با خاندان جمشید و فریدون ، دشمن بود. هنگامي که فریدون ، ضحاک را به بند 
کشید ، قارن فرزند کاوه را به چین گسیل داشت و او کوش را گرفتار کرد و دست 
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بسته ، نزد فریدون آورد . فریدون ، کوش را به زندان افکند ؛ اما پس از چندي او را 
در جنوب و مغرب پادشاه کرد . کوش  دگر باره سرکشي آغاز کرد و جنگ هایي میان 

آن دو ، در گرفت.
سراینده ي داستان ، در پیش گفتار از نبردي سخن مي گوید که میان ممدوح او و یک 

امیرعرب درگرفت و به شکست و کشته شدن دشمن انجامید.
ممدوحِ سراینده  ، محمدبن ملک شاه سلجوقي است که در سال 501 ق )486 خ ( 

ملک الغرب سیف الدوله را شکست داد و کشت .
سراینده ي داستان ، پس از شرح این جنگ ، از منظومه اي که پیش تر سروده بود یعني 

بهمن نامه یاد مي کند و در باب ابیات خود ، مي سراید :
در این داســتان ، ژرف بنــگر کنـون       چو برخوانـد از پــیش تو ، رهنــمون
چنین تا به گیتي ، چه کرده ست کوش        سـر مـرزبــانــانِ فـــولاد پــوش
دو چشم ، آسمان گون و ، چهره چوخون         بـه بالا و پیـــکر، ز پیــلي فـــزون 

با  است که  داده  کارهاي کوش  از  ، شرحي  ایرانیان  تاریخ  کتاب  در  دوگوبینو  کنت 
نسخه اي که از آن یاد شد ، اختلاف هایي دارد . در این سروده ، بنیاد شهر » کوشان « 

به کوش نسبت داده شده است و ... 
 کوش نامه منظومه ای حماسی است که اشاره های زیادی به چین ) ایغورستان ( و 

ماچین ) سرزمین های اصلی چین ( دارد . 

برای آگاهی بیش تر ، نگ : 
 کوش نامه سروده ی ایران شاه ابی الخیر ـ به کوشش جلال متینی ـ نشر علمی ـ تهران 1377 

هم چنین : ژاپن در کوش نامه ـ رجب هاشم زاده ـ کتاب تاریخ و جغرافیا ـ خرداد و تیر 1381
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 ـ بانوگُشسب ) گُشن اسب ( نامه پنجم 

بر پایه ي داستان هاي پهلواني ، گُشسب از دختران رستم است که در پهلواني  حتا در 
میان مردان ، کم مانند بود ؛ از این رو رستم از میان خواستگاران بسیار ، گیو پسر گودرز 
کشوادگان را براي دخترش برگزید . گیو به دامادي رستم چنان سرفراز بود که به پیران 

ویسه وزیر و سپه سالار افراسیاب مي گوید : 
دو دیــگر ، بــزرگان روي زمیـن          چه فعفور ، قیصر ، چه خاقان چین

بزرگان و ، خویـــشان کاوس شاه          دلـیــران و گــردان زریــن کلاه

همــه دخت رستم ، همي خواستند           همــه بر دلش ، خواهش آراستند

به دامادیـش ، کس فرستاد توس           تهمتن بدو کرد چندین فسـوس...

به گیتــي نگـه کـرد رستـم بسي          ز گردان  نیــامد پـسندش کـسي

به مــردي و دانـش ، به فر و نژاد          به خورد و به بخشش ، مرا کرد یاد

به من داد رسـتم ، گزین دخترش           که بودي ، گــرامي تر از افسـرش

مهین دخــت ، بانـوگُشسب سوار           به مــن داد ، گــردن کش نام دار

ز چندیــن بـزرگان ، مرا برگـزید           سرم را به چــرخ بریـن برکشید

بیژن ، میوه ی این پیوند است که پهلواني است نام دار ، با ویژگي هاي برجسته.
این منظومه از آثار سده ی پنجم خورشیدی  است و : 17

بانو گشسب نامه منظومه ی کوچکی اســت بی مقدمه و متشکل از نهصد شــعر 

] رج [ به بحر متقارب . 

از این داستان ، نسخه ای در کتاب خانه ی سلطنتی پاریس وجود دارد :  
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هم چنین : 18 
در برزونامه و بهمن نامه روایات فراوانی راجع به بانو گشسب نامه آمده که در این 
منظومه اثری از آن نیست . بنابراین می توان گفت این کتاب منتخبی است از یک 

بزرگ تر . 

رستم ، دخت دیگري داشت به نام » زربانو « که او نیز پهلواني دلیر بود. در مجمل التواریخ 
و القصص از هر دو دختر رستم یاد شده است و به گفته ي کتاب یاد شده ، مادر آنان 

خاله ي کي قباد بوده که رستم وي را به زني گرفته بود .
آن دو ، در نبرد با بهمن پوراسفندیار ، دلیري ها کردند و سرانجام هم راه با زال زر ، آذر 

برزین ، تخوار و فرهاد اسیر شدند که سپس دو دختر رستم ، آزاد شدند .
ژول مول بر پایه ي نسخه اي از بانو گُشسب نامه که در کتاب خانه ي سلطنتی پاریس 

وجود دارد ، درباره ي این سروده نوشته است :19
این منظومه متعلق است به قرن پنجم هجري و از شرح چهار واقعه ي جداگانه 

تشکیل یافته است که با یکدیگر ارتباط بسیاري ندارند .
بانو گشسب دختر رستم و یکي از زنان پهلوان و نام بردار حماسه ي ایران است. 
پهلواني وي چندان بود که به جنگ شیران مي رفت و مبارزان را به یک زخم دو 

نیم مي کرد و شاهان و امیران را اسیر و مطاع فرمان خود مي ساخت .
بر سر این دختر زیباي پهلوان ، مناقشه ي سختي میان بزرگان ایران و درباریان 
کاوس در گرفت و رستم و کاوس براي ختم این غائله او را به گیو پسر گودرز که 
میان ایرانیان از همه دلیرتر بود دادند تا مناقشات فرو نشیند و نزاع از میان برخیزد .

اما بانو گشسب پهلوان نخست با گیو درآویخت و او را به بند افکند تا رستم به 
سرزنش وي رفت و کارها را به صلاح بازآورد. از این زن ، بیژن که فردوسي آن 

همه از او به بزرگي نام برده است بزاد . 
در برزونامه و بهمن نامه روایات فراواني راجع به بانو گشسب آمده که در این 
منظومه اثري از آن نیست و بنابراین مي توان گفت این کتاب ، منتخبي است از 

یک منظومه ي بزرگ تر.
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این نسخه ، چهار حکایت را در برمي گیرد. در پایان چهارمین حکایت ،  آمده است :

 بگفتم من این داستان را تمام      ابر مصطفي و آلش ، از ما سلام

یکي از این چهار حکایت ، نبرد میان فرامرز و گُشسب با رستم است. در این نبرد ، پس 
از زخمي شدن رستم ، گُشسب او را مي شناسد.

نسخه اي نیز از گُشسب نامه در کتاب خانه ي موزه ي بریتانیا هست که این گونه آغاز مي شود :

چنــین خوانـدم ، این دفـتر دل نواز         ز گفـــتار ، فــرزانه ي ســـرفـراز

ز کیـــن خواهــي ، شهـریار گزین        سیاوخــش ، فرخـنده ي پــاك دین

 سروده  با این بیت به پایان مي رسد : 

            سه دایــه ، به نازش همـي داد شیر       ز شیـر ســه دایـه ، نمي گشت سیر

گُشسب نامه ی موجود در کتاب خانه ی ملی فرانسه ، سروده ای است بدون مقدمه که 
نهصد بیت را در برمی گیرد .

هم چنین افزون بر نسخه های یاد شده ، پنج نسخه ی دیگر نیز وجود دارد که عبارتند 
از : سه نسخه ی نوشتاری و به شعر در کتاب خانه ی بادِلیان انگلیس ، یک نسخه در 
کتاب خانه استراسبورگ ) فرانسه ( و یک نسخه ی چاپ سنگی فرامرزنامه که بخش 

نخست آن به سرگذشت بانو گشسب اختصاص دارد .
 حماسه ملی بانو گشسب نامه به کوشش بانو دکتر روح انگیز کراچی بر پایه ی نسخه ی 
پاریس و با برابر نهادن پنج نسخه ی دیگر ، در سال 1382 روانه ی بازار نشر گردید . 

برای آگاهی بیش تر نگ : 
بانو گشسب نامه ـ تصحیح و توضیح بانو دکتر روح انگیز کراچی ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

ـ چاپ یکم ـ تهران 1382 
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ششم ـ برزونامه

برزونامه ، از بزرگ سروده هایي است که با الگو قرار دادن شاه نامه ي فردوسي ، به نظم 
درآمده است. این حماسه درباره ي نبردها و هنرنمایي هاي » برزو « فرزند سهراب و 

نوه ی رستم مي باشد : 20 
بخش نخست آن ، حدود قرن هشتم و بخش دیگري ، حدود قرن دهم به وجود 
آمده است. بخش نخست ، منظومه اي به تمام معني حماسي است و در قدیم ، 

بسیار مورد اقبال و توجه مردم بوده است.

استاد دکتر ذبیح الله صفا ، جایگاه بخش نخست ) کهن ( برزونامه را از نظر شعری ، پس از 
گرشاسب نامه ی اسدی توسی می داند و آن را گذشته از متانت ، استحکام و دقت بسیار اسدی 

توسی در سخن ، با در نظر گرفتن موازین حماسه سرایی ، بهتر و زیباتر از گرشاسب نامه می داند .
 استاد دکتر  صفا ، بر این باور است که عطایی رازی ، روشِ فردوسی را بهتر از اسدی 

پی گرفته است و در پاره  ای از موارد به فردوسی نیز رسیده است . 21 
هم چنین : 22 

باید   ، انگاریم  نادیده  اندکی  را  اسدی  دقت شدید  و  متانت  و  استحکام  اگر  
بگوییم که این داستان بنابر موازین حماسه سرایی و از لحاظ ترتیب میدان های 
جنگ و تسلسل وقایع و وصف پهلوانان و استعمال کلمات و ترکیبات حماسی از 

گرشاسب نامه ی اسدی بهتر و زیباتر است . 

متن کامل برزونامه ) بخش کهن و تازه ( ، وجود دارد ؛ اما چند حکایت آن از سال ها پیش 
در ایران به چاپ رسیده است که عبارتند از : 



203

 ـکه دست نوشته های آن در کتاب خانه ی مجلس و کتابخانه ی ملی پاریس  یکم ـ رستم نامه 
وجود دارد که در سالهای 1330  ـ1320 توسط کتاب فروشی علمی منتشر شده است . 

دوم ـ کوتاه شده ی بخش کهن برزونامه در کتاب احیا الملوک ) 1028 / 1998 خ  ( 
نوشته ی شاه حسین بن ملک غیاث الدین سیستانی ، نقل گردیده است . 

سوم ـ  آقای انجوی شیرازی در » فردوسی نامه « هفت روایت برزونامه ) شش روایت از 
بخش کهن و یک روایت از بخش نو ( را بازتاب داده است . هم چنین : 23 

در توماری نقالی موسوم به هفت لشکر ، روایتی از هر دو بخش برزونامه بعد از 
داستان بیژن و منیژه آمده است . 

هم چنین در تاریخ دلگشا ) نوشته توکل بیک در سال 1063 / 1032 خ( نیز بخش کهن 
برزونامه پس از داستان بیژن و منیژه آورده شده است . 24  چنان که گفته شد : 25 

نام  به  را شاعری  یکی  که  است  بوده  گانه  جدا  منظومه ی  دو  اصل  در  برزو نامه 
شمس الدین محمد در حدود قرن هشتم و دیگری را شاعری با تخلص » عطایی « در 
قرن دهم سروده اند ؛ شخصی در این قرن یا اوایل قرن یازدهم این دو منظومه 
را ... به یکدیگر پیوند داده و منظومه ی بزگ مشتمل بر حدود 33000 بیت فراهم 

آورده است . 

اما برزونامه ی تازه ، سروده ای است پیش پا افتاده ، از شاعری بسیار متوسط : 26 
وقایع برزونامه جدید را قصه هایی عوام پسند تشکیل می دهد که بر گرد هسته ی 
اصلی داستان که عشق ورزی ها و پهلوانی های برزو است ، تنیده شده است . 
حتی نام عده ای از قهرمامان این بخش مانند مهراس ، عقیلا ، قطران ، حورلقا 
... ، قهرمانان داستان های عامیانه را به ذهن متبادر می کند ... و می نماید که نه 
همه ، دست کم بخش عظیمی از حوادث این قسمت از برزونامه ، داستان های 
عامیانه ای باشد که وجه اشتراك آن ها با داستان های حماسی تنها در اسامی 

برخی از قهرمانان است . 

باور پژوهندگان بر این است که بخش دوم این سروده ، از عطایی رازی است : 27 
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زیرا وي منظومه ي دیگري به نام بیژن نامه دارد که بسیاري از بیت هاي آن ، از 
بیژن و منیژه ي شاه نامه ]  فردوسي [ انتحال کرده و با افزودن ابیاتي به آن ها ، به 

زعم خود ، منظومه ي جدید به وجود آورده است.

چنان که گفته شد ، داستان های بخش تازه ی برزونامه از نسخ داستان هایی است که 
عطایی در بیتی ] رجی [ درباره ی خود ، به آن ها اشاره می کند :  : 28 

که با دیـو و جادو بـود کار او             ز افسانه گرم است ، بـازار او 

در این که بخش دوم سروده از شاعری با تخلص عطایی است ، جای دودلی وجود ندارد ؛ اما این 
عطایی ، عطابن یعقوب غزنوی نیست که دست کم ، پنج سده پس از وی می زیسته است . 

عطابن یعقوب را با مسعود سعد سلمان دوستی بود و وی پیش از مسعود سعد سلمان در 
سال 515 ق / 500 خ در گذشته است ؛ زیرا مسعود سعد سلمان بر مرگ او مرثیه خوانی 

کرده است : 29 
از وفــات عطــای یــعقــوبـم       تازه تــر شــد وقـاحـت عالم ... 
بر سخـن بود ، نیـک چیره سوار        در هنــر بــود ، بس بلند عَلمَ ... 
پس او ، حال و روزَ دانش و فضل       نبود هیــچ روشــن و خــرم ... 
خشک شد خـشک ، مرغزار ادب       تیره شــد تیـره ، جویـبار حکـم 
تغریــت کـرد کـی توانــد صبر       مرثیــت گفــت کی توانـد غـم 
که نشسته است و ایستاده به جد       نثر در ســوك و نظــم در ماتـم 

بدون تردید کسی که مسعود سعد سلمان در مرگ او می سـراید که : » نثر به سوک نشسته « و 
» نظم به ماتم ایستاده است « نمی تواند سراینده ی بخش دوم برزونامه با آن رج های سست 
و بی پایه باشد . از سوی دیگر ، عطابن یعقوب در سال 491 ق / 477 خ در گذشته است . 

محمد عوفی در لباب الالباب که کمابیش در سال 618 ق / 600خ در لاهور تالیف 
کرده است ، از عطابن یعقوب یاد کرده است . هم چنین یاقوت نیز در معجم الادبا ، 

آگاهی های زیادی از وی به دست می دهد . 
بر پایه  ی آگاهی های یاقوت ، ابوالاعطابن یعقوب غزنوی ملقب به ناکوک ، از نویسندگان 
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و شاعران دوران غزنوی ، نزد سلطان ابراهیم غزنوی ) 492 ـ 450 ق / خ ( صاحب مقام 
والایی بوده است و در سال 491 ق / 477 خ در گذشته است ...  

سرخط هاي برزونامه ) بخش  کهن ( این گونه اند .
ـ پیوند سهراب با شهرو در شنگان

ـ زایش برزو
ـ برآمدن گرسیوز و بردن برزو بیش افراسیاب 

ـ آموختن برزوی رزم از دلیران افراسیاب 
ـ لشکر کشیدن برزو به سوی ایران 

ـ آمدن بیژن و آوردن برزوی رستم زال را 
ـ آشنایی دادن شهرو میان رستم و برزوی 

ـ آمدن سوسن جادو به ایران و گرفتار شدن پهلوانان ایران به مکر سوسن 
ـ گرفتار شدن توس به دست سوسن رامشگر

ـ گرفتار شدن گودرز به دست سوسن 
ـ گرفتار شدن گستهم به دست سوسن رامشگر 

ـ گرفتار شدن گیو گودرز به دست سوسن به صحرای ایران 
ـ رزم پیلسم با بیژن و گرفتار شدن بیژن به دست او 

ـ مناظره کردن فرامرز دستان با پیلسم 
ـ جنگ کردن دستان سام با پیلسم و آمدن رستم در آن رزمگاه

ـ رزم رستم با پیلسم و رسیدن فرامرز به لشگر 
ـ آمدن فرامرز و لشگر آوردن از سیستان رزم رستم و پیلسم سقلابی 

ـ گفتار در رزم برزو و دستان و رسیدن افراسیاب در آن رزمگاه 
ـ جنگ رستم زال و پیلسم سقلابی 

ـ آرزوی خواستن برزوی از کی خسروبن سیاوش 
ـ بیرون آوردن پهلوانان ایران از بند پیلسم 
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با توجه به قدیمی ترین دست نویس منظومه ي برزونامه که مربوط به سال 829 قمري 
محمد  منظومه شمس الدین  این  کهن  بخش  سراینده ي   ، است   ) خورشیدي   805(

کوسج مي باشد .30 و با توجه به فرجامین رج این منظومه : 
چــو از رزم بـرزو بپـرداخـتم         ز گـودرز و بیژن سخن ساختم 

می توان نتیجه گیری کرد که وی از حماسه سرایانی بوده است که افزون بر برزونامه ، 
داستان های حماسی دیگری نیز سروده است . 

چنان که گفته شد ، بخش کهن برزونامه در میان منظومه هاي حماسي که پس از شاه نامه ي 
فردوسي سروده شده اند از همه موفق تر بوده است ، به گونه اي که بخش هایي از آن به 

نسخه هایي از شاه نامه ، راه یافته است.31
برزونامه اي که به تحقیق و تصحیح اکبر نحوي در تهران به چاپ رسیده است ، تنها 
بخش کهن آن را دربر مي گیرد و داراي 4241 رج ) بیت ( مي باشد و چنان که گفته 

شد برزونامه ) بخش  کهن ( ، سروده ي شمس الدین کوسج است .

هم چنین ، نگ :
 برزونامه ـ منسوب به خواجه عطابن یعقوب معروف به : عطایی رازی و داستان کُک کوه زاد ـ به 

اهتمام استاد دکتر سید محمد دبیر سیاقی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ـ تهران 1382 
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هفتم ـ شهریار نامه

شهریارنامه که در پایان سده ي پنجم سروده شده است ، بن نبشت ارزنده اي است در 
باره ي خاندان رستم . این سروده تا پشت سوم بعد از رستم را دربرمي گیرد. 

پهلوان  آخرین   ، است  سروده  او  یاد  به  را  منظومه  این   ، سراینده   که  شهریار«   «
سرشناس از خاندان گرشاسب است. شهریار ، پسر برزو فرزند سهراب پسر رستم  است. 
او نیز بدون این که نیاکان خود را بشناسد ، به جنگ فرامرز پسر رستم مي رود ؛ اما پس 

از آگاهي ، کارشان به آشتي و دوستي مي کشد.
سراینده ي شهریارنامه ، سراج الدین عثمان بن محمد مختاري غزنوي است که به سال 544 
یا 554 ) 528 یا 538 خ ( در گذشته است. مختاري غزنوي از شاعران بزرگ پایان سده ي 
پنجم و نیمه ي نخست سده ي ششم است. شاعر در پایان شهریارنامه اشاره مي کند که 
شهریارنامه ، به خواست مسعود بن  ابراهیم غزنوي )508 ـ 492 ق / 493 ـ 478 خ ( سروده 

شده و در سه سال به پایان رفته است. ر ج هاي پایاني این اثر ، چنین اند :
  بســر شـد کنـون نامه  شهریار            به توفیــق یـــزدان پــروردگار 

شها شــهریارا ، ســرا سـرورا           نگــهدار تــختـا ، جهـان داورا

چو فــرمـودیم داسـتاني بگوي            بگفــتم به اقـبال فرهـنگ جوي

سه ســال اندرین رنج برداشتم           سخـن آن چـه بدُ هیچ نگذاشتم 

به نظــم آوریـدم به اقبـال شاه           شـه شـهــریـاران و ، ظـل اله 
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که تاجـت فروزنده چون هور باد            ز تیـغت جهـان ، جمله پر نور باد

گل بــاغ و بـستان ، محمودشاه            جهانجوي بخشنده ، مسعود شاه

چو مخـتاري آن نامور  داســتان           به نام تو گفــت اي شه  راستان

گرم هـدیه بخشي در این بارگاه            به پیــش بـزرگان بـا عـز وجاه

شوم شــاد و افزون شود جاه تو           همان مــدح گــویم به درگاه تو

و گر هــدیه نـدهي ایا شـهریار           نرنـجم که هـسـتي خـداونـدگار

زبــان مـن ، از هـجو کوتـاه باد           همیــشه ثــناگوي ایـن شاه باد 

ز فـردوسي اکنـون سخن یاددار           که شد بر سرم ]سر[ رزم اسفندیار

استاد همایی ، هنگام به چاپ رسانیدن دیوان عثمان مختاری در سال 1341 بر این باور 
بودند که سراینده ی شهریار نامه نیز عثمان مختاری می باشد . ایشان حتا عنوان کرده بودند 
که شهریار نامه برای تصحیح رستم و اسفندیار ، مفید است ؛ اما سپس ایشان این نظریه خود 

را نادرست دانستند و در کتاب مختاری نامه نوشتند : 32 
گوینده ی استاد پرمایه ای همچو حکیم مختاری که در شاعری ممدوح و مقتدای 
را  او  قدرت شاعری  و تصدیق  استادی  تسلمّ  با  و  بوده  غزنوی  حکیم سنایی 
افتخار می داده و چنان قصاید غرای بی نظیر از فکر و طبع او تراوش کرده است، 
که  باشد  داشته  را  بی مزه  و  خنک  و  منظومه ی سخیف  چنین  می تواند  چگونه 
آمیخته ای از افسانه های کهن ملی ایران با داستان های اساطیر هند و قصص 
مذهبی یهود و اسلام و متضمن وقایع ممتنع و نامعقول و اکثر ابیاتش سست و 
ناتندرست و مشحون به اغلاط لفظی و معنوی و متضمن کلمات و ترکیباتی است 

که در نظم و نثر زمان مختاری ابدا معمول و متداول نبوده است . 

شهریارنامه داراي سه بخش است. بخش نخست که گسترده ترین بخش آن است ، دو نبرد 
از فرامرز فرزند رستم را در بر مي گیرد که نبرد دوم با شهریار است که آن دو ، یک دیگر را 
نمي شناختند ؛ اما سرانجام یک دیگر را شناخته و جنگ میانشان به آشتي و یگانگي 

مي انجامد ...
در این میان ارجاسپ توراني که لهراسب را کشته بود ، ارهنگِ دیو فرزند پولادوند را 
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به سیستان گسیل مي دارد .
زال در نبود رستم که به خاوران رفته بود ، زواره فرزند خود ) برادر رستم (  را به نبرد 
ارهنگ مي فرستد و خود نیز به یاري وي مي رود . در نتیجه ، ارهنگ فراري مي شود.

بخش دوم ، مربوط است به رفتن زال به دربار سلیمان و رخ دادهاي آن و نیز نبرد با 
دیوي به نام » اهریمن « . بخش سوم ، فرجام داستان است که ر ج هاي پایاني آن ، 

در پیش آورده شد.
 استاد ذبیح الله صفا می نویسد : 33

از شهریارنامه اکنون نسخه ای در پیش نداریم . نسخه ای از آن در کتاب خانه ی 
موزه ی بریتانیا جزو نسخ خطی فارسی موجود است . چند سال پیش نسخه ای 
از این کتاب را استاد چایکین خاورشناس معروف روسی در تهران خرید و با 

خود به روسیه برد . 

نسخه ی  از  نفیسی  سعید  استاد  که  را  شهریارنامه  از  رج هایی   ، صفا  ذبیح الله  استاد 
شهریارنامه ای که چایکین در تهران خریداری کرده بود ، نسخه برداری کرده بود ، در 

رویه های 314 ـ 313 کتاب حماسه سرایی در ایران ، آورده اند . 



210

هشتم ـ آذربرزین نامه

آذربرزین ، فرزند فرامرز از دختر پادشاه کشمیر است.
داستان این گونه آغاز مي شود که وي هنگام یورش بهمن به سیستان در هندوستان 
بود و چون از کار پدر آگاه شد ، به یاري وي برخاست؛ اما لشگر بهمن را لشگر پدر 
خود دانست و گرفتار بهمن شد. بهمن وي را با خود از سیستان به بلخ برد ؛ اما در میان راه ، 
رستم تورگیلي که از پهلوانان روزگار بود. وي را از بند بهمن رهانید. سپس آذربرزین 
به نبرد با بهمن برخاست و بهمن به دژي پناه برد و سرانجام با وي آشتي کرد و آذربرزین ، 

جهان پهلوان بهمن شد. 34  سراینده ی منظومه ی آذر برزین ناشناخته است . 
نخستین رج )بیت( آذربرزین نامه که در کتاب خانه ي موزه ي بریتانیا وجود دارد ، چنین 

است :
 بــه زال ستـم دیده ، رفت آگـهي        که گشـت از فـرامرز ، گیتـي تهي

این نسخه به نظر مي رسد که کامل نیست و :35 
اصولا چنین به نظر مي رسد که اصل داستان آذربرزین در این منظومه ، خلاصه 
شده باشد ... آن چه که در نسخه ي موجود بهمن نامه در باب آذربرزین مي یابیم ، 

مفصل تر و کامل تر است از داستان آذربرزین در نسخه ي آذربرزین .

شایان توجه است که : 36 
و  مفصل تر   ، می یابیم  برزین  آذر  درباب  بهمن نامه  موجود  نسخه ی  در  آن چه 

کامل تر از داستان آذر برزین در نسخه ی موجود آدر برزین نامه  

فرجامین رخداد داستانی این نسخه ، بازگشت آذر برزین به سیستان و مرگ زال است ؛ در حالی که 
در پاره ای نسخه ها ، فرجامین رخداد ، نشستن همای بر تخت شاهنشاهی ایران است . 
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نهم ـ بیژن نامه

بیژن نامه ، چنان که از نام آن پیداست ، سروده اي است درباره  بیژن پهلوان نام آور ایران 
) فرزند گیو و نوه ی دختري رستم ( . بیژن نامه ، با این بیت آغاز مي گردد :

کنـون ، کار بیـــژن بگـویم ترا             بدیـن آب حـکمت ، بشـویم ترا

 . است  تا 1900رج    1400 میان   ، گوناگون  نسخه هاي  در  مجموعه  این  بیت هاي 
بخش هایي از آن ، با شاه نامه ي فردوسي درباره ي رزم بیژن با گرازها ، هم سان است ؛ 

اما در جاهایي نیز با متن شاه نامه یک سان نیست.
پنجاه بیت پایان داستان ، در دیدار بیژن و منیژه با فرنگیس مادر کي خسرو است. با 

توجه به فرجامین بیت این سروده :
چو زین داستــان ، دل بپـرداختم         سـوي رزم بـــرزو ، همي تاختـم

بیژن نامه دارای 1400 تا 1900 رج است و بخش بزرگی از آن بر گرفته از رزم بیژن با 
گرازها از شاهنامه می باشد ؛ در حالی که قسمت هایی از آن با شاه نامه ، اختلاف های 
زیادی دارد . مي توان گفت که بیژن نامه سروده ي خواجه عمیدبن عطا ناکوک ) عطایي 

رازي ( شاعر برزونامه است.
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دهم ـ سوسن نامه

سوسن نامه ، بخشي از برزو نامه می باشد که از آن جدا کرده شده است . سوسن ، زني 
بود توراني که رامش گري و افسون گري مي دانست. افراسیاب وي را براي فریب و به 
دام کشیدن پهلوانان ایران ، همراه پیلسم پهلوان توراني ، به ایران فرستاد. او ، تني 
چند از پهلوانان ایراني را به افسون فریفت ؛ اما فرامرز بر کار او آگاه شد و رستم را بر 

آن آگاهي داد .
از این رو ، رستم به نبرد پیلسم لشگر آراست. افراسیاب از این کار آگاه شد و به یاري 
با سپاهیان  . همراه  برزو  و  فرامرز   ، میان رستم  بزرگ  آمد. جنگي  رامشگر  سوسن 

سیستان ، با افراسیاب و تورانیان در گرفت .
کي خسرو که بر این کار آگاهي یافت ، به یاري رستم آمد . در نبردي که درگرفت ، پهلوانان 
ایراني آزاد شدند و افراسیاب از میدان جنگ گریخت. پس از پایان نبرد ، کي خسرو به 

سیستان مي رود و فرمان روایي غور و هرات را به برزو  مي دهد.
این داستان ، برگزیده اي از بهترین بخش هاي برزونامه ي کهن است که به گونه ي 
عنوان  به  نیز  شاه نامه  نسخه هاي  از  پاره اي  در  حتا  و  است  گردیده  تنظیم  جداگانه 

ملحقات  راه یافته است.
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یازدهم ـ داستان کُک کوه زاد

باید دانسته شود که داستان هاي مربوط به رستم و خاندان او ، همان هایي نیستند که 
در شاه نامه آمده اند ؛ بلکه داستان هاي دیگري از این پهلوان نام دار ایران به ویژه در 
سیستان و خراسان بزرگ ، بر سر زبان ها بوده است . سراینده مي گوید ، این داستان را 

از گفته ي دهقانان یا آزادگان ، به شعر درآورده است :
چنین گفـت دهـقـان دانــش پژوه              مر این داستان را ، ز پیشین  گـروه

 داستان کک کوه زاد ، از شاعري است که نام و نشانی از او به جاي نمانده است. به 

نظر مي رسد که این داستان ، پاره اي از یک منظومه ي چند بخشي است که تنها این 
قسمت آن ، به جا مانده است. 

گرچه ملک الشعرای بهار آن را از آثار دوران مغول می داند ) فردوسی ـ مقاله ـ مجله باختر ـ 
سال اول ـ شماره 11 و 12 ( ؛ اما به حق استاد دکتر ذبیح الله صفا آن را به دلیل : 37 

اولا نزدیکی نسبتا زیادی که در سبک سخن سرایی این داستان به داستان های 
حماسی قرن پنجم می بینیم و ثانیا قلت نسبی استعمال کلمات عربی در آن و ثانیا 
نزدیکی زیاد منظومه به سبک شعرای خراسانی پیش از مغول و حتی سبک معمول 
منظومه های حماسی قرن پنجم و عدم تجانس آن با سبک شعر در عهد مغول و ... 
خامسا وجود داشتن نام های عربی که در منظومه های متاخر زیادی می بینیم ، همه 

دلیل تعلق نداشتن این منظومه به قرن هفتم یعنی ] مغول [ است . 

استاد دکتر سید محمد دبیر سیاقی در پیش گفتار کک  کوه زاد ، می نویسند : 38
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داستان کک کوه زاد یا سرگذشت رستم با کک کوه زاد ، دومین داستانی است که 
به عنوان ملحقات به پایان شاه نامه ی چاپ کلکته افزوده شده است و ما آن را 
پس از مقابله با منتخباتی از شاه نامه ... با تهیه ی کشف الابیات ، جداگانه چاپ 
کرده و هم برزونامه در مجله ی  قرار دادیم ، تا یک جا منتشر شود ... سراینده ی 

این داستان معلوم نیست ... 

باید دانست که داستان کک کوه زاد ، داستان جداگانه ی نبوده است ؛ بلکه بخشی از 
چند داستان بوده است که از سوی شاعر ، در پی هم به شعر درآورده شده است . در 
آغاز فرجام داستان کک کوه زاد ، رج هایی وجود دارد که نشان دهنده ی پیوستگی چند 

داستان به یک دیگر بوده است . رج ) بیت (  نخست این داستان ، چنین است : 
               کنــون داستــان کـک کــوه زاد           بگویم، بدان سـان که دارم به یاد 

از سوی دیگر : 39 
آثار تقلید از شاه نامه ی فردوسی در این داستان نیز مانند برزونامه آشکار است؛ 
گاه مصرایی و مضامینی هم از شاه نامه نقل شده و گاه مضمون بیتی با تغییر 
کلمات از آن جا آورده شده است و تعدادی از ابیات شاه نامه را نیز شاعر عینا در 
دو فصل پایانی داستان نقل کرده است که می تواند افزوده ی ناسخ به داستان 
کک کوه زاد باشد و یا کسی برای تایید نسبت نظم آن به فردوسی آورده باشد . 

رج های  کاستن  با  و  ( می باشد  بیت   ( رج  دارای 710  کوه زاد  داستان حماسی کک 
برگرفته از شاه نامه ی فردوسی در دو فصل پایانی ، این منظومه 661  رج است . 

در پایان داستان که نشان دهنده ي دنباله دار بودن آن مي باشد ، سراینده ی داستانِ کک 
کوه زاد مي سراید :

گذشتــیم ، از رزم و پیــکار کک           که این رزم و کین در برم ، بد سبک

دل شـهریار جــهان ، شــاد بـاد         ز هــر بــد ، تـن پاکـش آزاد باد

با توجه به سبک شعر و واژه هاي به کار برده شده در این سروده ، مي بایست سرایش 
آن در سده ي ششم در خراسان بوده باشد. درون مایه ي این حماسه چنین است :40 
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نزدیک زابل به سه روز راه کوهي بلند بود که در آن از افغان و لاچین و بلوچ ، 
قوم بسیار گرد آمده بودند و در قلعه اي بر بالاي آن کوه به نام قلعه ي » مرباد «  

مي زیستند.

به دژ در یکي بد کنش جاي داشت          که در رزم ، بــا اژدهـا پاي داشت

نـژادش ز اوغـان ، سپاهش هزار           همــه ناوك انــداز و ، ژوبین گذار

دو رانـش ، هـماننـده ي ران پـیل          گه رزم ، جــوشـان تر از رود نیــل 

ورا نـام بــودي ، کـک کوهــزاد           به گیـتي بسي ، رزم بودش به یـاد

هـزار و صـد و هژده اش ، سال بود          بسـي بیـــم او ، در دل زال بــود 

چنـان بد که هر سال ، ده چرم گاو         پر از زر گـرفـتي ، همـي باژ و ساو  

زال تا دوازده سالگي ، رستم را از داستان کک کوه زاد بي خبر گذاشت . سرانجام رستم روزي 
در بازارگاه ، از حدیث کک آگهي یافت و نهاني با کشواد و میلاد به جنگ کوه زاد رفت و او و 
برادر زاده اش بهزاد را از پاي درآورد و این پهلواني مایه ي شهرت رستم و اعجاب زال و سام و 
منوچهر گردید. این پهلواني رستم در داستان کک کوه زاد ، همانند گشودن دژ سپند از سوي 
رستم در شاه نامه ي فردوسي است. داستان کک کوه زاد ، از جمله داستان هایی است که در 

پاره ای از شاه نامه ها ، به عنوان ملحقات به چاپ رسیده است .
به این داستان در احیا الملوک ، به گونه ي دیگري اشاره شده است. در این جا نیز رستم ، کک 
کوه زاد را که » پتیاره اي بود به عظمتِ جثه مشهور « 41 از پاي درمي آورد و » چون زال از 

این معني آگاه شد ، با لشگر و اعیان سیستان به تهنیت رستم آمدند « .42 
   

 
     برای آگاهی بیش تر ، نگ : 

کک کوه زاد ، همراه با برزونامه ـ منسوب به خواجه عمید عطابن یعقوب معروف به : عطایی رازی ـ 
 ـ تهران1382 به اهتمام دکتر سید محمد دبیرسیاقی  ـ انجمن آثار و مفاخر ملی  
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دوازدهم  ـ داستان جم شید

داستان جم شید نیز از داستان هایی است که جز ملحقاتِ پاره ای از شاه نامه ها می باشد. 
این داستان ، با نامه ی ضحاک به جم شید آغاز می گردد :43

چو نـزدیک شد ، نزد جم شید شاه          یــکی نامــه بنوشــت بیور بگاه

فرســتاد و  آگــه کـردش ز کـار         که گــویی منم در جهان ، کردگار

ز من هست روزی و ، جان از منست           همه آشــکار و ، نـهان از منـست

نــدارم، من ایــن گفتنـت اعتبار          همــانا که برگشت بختت به کار...

سپس با پاسخ جم شید به ضحاک ، نبرد جم شید با ضحاک ، زخم خوردن و گریختن 
جم شید از ضحاک ، رفتن ضحاک به سیستان ، به زنی گرفتن دختر کورنگ شاه ، 
زاده شدن » تور « پسر جم شید شاه ، پیدا شدن شیدسب از تور و » تورگ « ) تورج(  
از شیدسب و سپس پیدا شدن » شم « از تورگ و اترت از شم و گرشاسب از اترت و 

نریمان از گرشاسب و سام از نریمان ، پی گرفته می شود .
بخش بزرگی از این داستان یعنی از رفتنِ جم شید به زابلستان و پس از آن ، بدونِ کم 

و کاست از گرشاسب نامه ی اسدی توسی ، برداشته شده است .
و  واژگان عربی  از  انباشته  داستان که  این  آغاز  از  بیت(   ( رج  دانست که 276  باید 
داستان   ، است که خواسته  ناشناسی  از   ، بی پایه می باشند  و  بسیار سست  بیت های 

جم شید را به گونه ای جداگانه به  نام خود » سرهم بندی « کند .
به نظر استاد دکتر ذبیح الله صفا ، می بایست تنظیم این داستان مربوط به دوران پس از 
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یورش مغولان به ایران باشد و مساله ی شگفت انگیز در این  داستان : 44
مطلب تازه و ناسازگار آن با روایات ملی ایران ، خداپرست بودن ضحاك است 

که با خوی اهریمنی ضحاك اژدهافش در روایات ملی ، همساز نیست .

 

سیزدهم  ـ لهراسب نامه

لهراسب نامه ، سروده اي است که بخشي از شاه نامه تا پایان داستان رستم و شغاد را در 
بر مي گیرد و داراي مقدمه اي در چهار بیت است. سراینده ي آن شناخته شده نیست و 

نسخه اي از این سروده در کتاب  خانه ي ملي فرانسه موجود است .45   
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چهاردهم ـ جهان گیر نامه

جنگ پدر با پسر یعني نبرد رستم و سهراب ، اوج  » داستان پر آب چشم« ) تراژدي ( در 
ایران است که اثر ژرفي بر روي مردم داشــته است .46  به گونه اي که این » داستان 
پر آب چشم « در دیگر سروده ها و داستان های حماسی مانند جهان گیر نامه و برزونامه  

نیز بازگو شده است.
داستانِ نبرد پدر با پسر ،  به میان دیگر مردمان جهان نیز رفته است. در میان آلمانی ها ، داستان 
» هیلدبراند و هادوبراند « ) Hildebrand und Hadubrand ( داراي همین درون مایه است 
و هم چنین داستان کوکولین )Cuculin ( ایرلندي ها ، در راستاي داستان رستم و سهراب 
است. در نزد روسیان نیز داستان یروسلان لازایرویچ ) Yeruslan Lazarewitch ( با داستان 

سهراب و رستم ، رستم و جهان گیر ، همانندي دارد .
برخلاف داستان رستم و سهراب که رستم پس از کشتن سهراب آگاه مي گردد که 
سهراب فرزند اوست ، در داستان جهان گیر ، فرجام کار غم انگیز نیست ، زیرا جهان گیر 

و رستم یک دیگر را مي شناسند.
از جهان گیرنامه ، نسخه اي در کتاب خانه ي ملي پاریس هست که داراي 6300 رج ) بیت( 

است. 47
هم چنین نسخه اي نیز در سال 1261 یزدگردي ) 1309 قمري / 1271 خ / 1892 م ( در 

مطبعه ی ناصری بمبئي به چاپ رسیده که همین شمار بیت را در بردارد.
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سراینده ي داستان ، شاعر گم نامي است به نام قاسم که » مادح « تخلص مي کرد. در 
نسخه چاپي بمبئي ، نام وي به ابوالقاسم گردانده شده ؛ اما در پایان منظومه  نام وي 

به همان گونه ي قاسم مادح ، به چشم مي خورد :

بیــا ، قـاســم مــادح دردمـــند          مگو بیش از این قصه ي چون و چند 

از زمان زندگي قاسم مادح و یا سرایش این اثر ، نشاني در داستان نیست ؛ اما او در 
فرجامین بیت این سروده مي گوید که آن را در »  هرات « به نظم درآورده است :

به نظـم آمـد این دفتر ، اندر هرات          به تــوفیق جبــار مـوت و حیـات 

سراینده ي این داستان نیز اشاره مي کند که آن را از » دهقان بسیار هوش« شنیده است :
       ز دانــنده دهــقان بسـیار هوش          مر این داستان کهــن را ، نیـوش

     چنین راند ، داناي پیـشین سـخن          که چـون نــامور ، رســتم پیلتن 

اما چیز تازه در این داستان ، دگردیسي از مفاهیم کهن به باورهاي روز است. به گونه اي 
که رستم به قالب کسي درآمده است که در راه توحید جهاد مي کند و براي در هم 

کوبیدن » لات « و » عزي « مي جنگد . 
این اندیشه به گونه ی کم رنگ تر ، در فرامرزنامه و بخش هایي از شهریارنامه نیز به چشم 

مي خورد ؛ اما این مساله در جهان گیرنامه ، ژرفاي بیش تري پیدا کرده است :
چو رســتم ازو ، لات و عــزي شنود          بگفــتا بدیـن سال ، حکایت چه بود؟
سخن  دیگر ، از لات و عــزي مـگوي         نگهــدار در پیــش مــن ، آبــروي
به عــزي و لات ، اعتــقاد تو چیست          نگــه کــن که انـدر نهاد تو چیسـت
خداي جهــان را ، بخــوان اي پـسر          که جــز او نباشــد ، خــداي دگــر
مـــدار فلـک ها ، به فـرمان اوسـت          جهان سربه سر ، سفره ي خوان اوست

در جهان گیرنامه ، برخلاف دیگر داستان هاي پهلواني و حتا شاه نامه ، سرایندگان و 
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یا نسخه برداران ، تور را با ترک و توران را با ترکان یکي ننوشته اند  . در این داستان ، 
ترکان ) غزها و قپچاق ها (  را آن گونه که هستند یعني برخلاف تورانیان : 48 

به کوتاهي قامت ، تنگ چشمي ، سفاکي و خون ریزي و پهن رویي و تُنکُ مویي و 
درازي بیني و هیات کریه و تندخویي و غارت گري و توحش  ] وصف شده اند [

در جهان گیرنامه در این باره می خوانیم :
سپاهـي ز ترکان ، چو کوه گران        ببستند ، خـون ریختن را ، میان

همــه  ، پهــن رویـان کوتاه قد        همه رویـشان بود بي خـط و خد

 همه ، تنـگ چشمان ، بیني دراز        همه ، بــد نمایـان ، دندان گراز

همه ، تنـدخویان با کیـن و خشم        ز مال یتیـمان ، سیه کرده چشم

همه تیـره راي و ، همـه بدگمان        کمر بستــه در غـارت مردمـان

همه پوســت پوشان دون و دغل        همه زفــت خویـان ، گـنده بغل

همه بي نمــک مــردم بدنـهاد        همه معدن ظلم و ، جور و ، فساد 

درباره ی این اثر ، استاد ذبیح الله صفا میان بخش نخست و بخش دوم آن ، تفاوت های 
اساسی می بیند و می نویسند : 49

زنی  به  و  به خدمت مسیحا  رفتن رستم   ...  ( کتاب  این  اول  از قسمت  وقتی   
گرفتن دختر او دل نواز و رفتن به کنار دریای قلزم و جنگ با غواصِ دیو و سفر 
در دریای مغرب ( بگذریم و به قسمت دوم ) یعنی ظهور جهان گیر و لشکر کشی 
افراسیاب به ایران و جنگ کاووس با او تا قسمت آخر کتاب ( برسیم ، فرق بینّ و 
آشکاری از لحاظ افکار حماسی بین آن ها می یابیم ... قسمت دوم از حیث سبک 
گفتار حماسی به مراتب بهتر از قسمت اول به نظر می رسد و در این جاست که 
... و گاه زبان شیوای  ابیات زیبا و کلمات فصیح فارسی بسیار می توان یافت 

حماسه سرایان تجدید می شود و ابیاتی نسبتا بلند و محکم ملحوظ می افتد . 

به  که  است  خورشیدی  سده ی ششم  پایانی  سال های  به  مربوط  اثر  این  بدین سان 
احتمال زیاد در سده ی نهم ، در آن دست برده اند : 50 

، همه  نارسایی که در آن می بینیم  ابیات سست و  و  افزوده اند  به آن  ابیاتی  و 
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مربوط به این الحاق کننده است . 

این رج ها آغاز  با   ) نسخه ی چاپی جهانگیرنامه ) مطبعه / چاپ خانه ناصری بمبئی 
می شود . 

به نام جـهان آفـرین پـرورگار             که پذرفت از نامش عالم قرار ... 
پس از نــام دادار جـان آفرین             بگویــم تـرا داسـتانی گزین ... 
زداننده دهـقان بـسـیار هـوش            مراین داسـتان کهـن رانیـوش 
چنین داند دانای پیـشین سخن            که چون نامور رســتم پیلـتن ... 

نسخه ي چاپي جهان گیرنامه ، با این بیت ها به پایان مي رود :
برِ دخمــه ی پیــر ، بردنــدشـان          به پــهلوي او ، دخمـه کردنـدشان

پس آن گه از آن جاي گشــتند باز          نشستـند ، با سـوگ و ، رنج و گداز

جهان را ، مـداري نباشـد جـز این         که ورزد به پـرورده ي خویش ، کین

 بیــا قاســم مــادح دردمــنــد          مگو بیش از این ، قصه ي چون و چند

غم از بهــر دنــیاي فـاني ، مخور          به دنیــا که غــم ، تا تـواني مخور  

به پایـان رسـان ، این حدیث کهن        که نیکــوست در نامه ، ختم سخن

به نظــم آمـد این دفتـر انـدرهرات            بـه توفـیــق جبـار مـوت و  حیـات
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پانزدهم ـ سام نامه

از دیگر سروده هاي حماسي درباره ی ایران کهن که تا امروز بدان آگاهي داریم ، سام نامه 
است . این اثر مربوط به سال هاي پایاني سده ي هفتم یا آغازین سده ي هشتم مي باشد. 
خوش بختانه از این کتاب ، چندین نسخه در کتاب خانه هاي ایران ، بریتانیا و فرانسه وجود 
دارد. هم چنین ، نسخه ي کاملي به تصحیح و مقابله ي اردشیربن شاهی فرزند خدارحم 
مرزبان  الله آبادي متخلص به » خاضع« از روي دو نسخه ي قدیمي در سال هاي 1319 
و 1320 خورشیدی در دو جلد در  بمبئي به چاپ  رسید . این نسخه کامل ترین نسخه ي 

سام نامه است و داراي 14500رج ) بیت  ( مي باشد .
   در مقدمه ي چاپي این اثر ، بخشي از شاه نامه ، یعني از آغاز تا میانه هاي پادشاهي فریدون 

نیز به چشم مي خورد. البته شمار این بیت ها ، مربوط به 14500 بیتِ سام نامه نیست .
دلدادگي  با  سپس  و  مي گردد  آغاز  بلخ  شاه  دختر  از  نریمان  سام  زادن  با   ، داستان 
سام به دختر فغفور چین ، نبردهاي او در خاور و پادشاهي او در خاور ، مهرورزي با 
عالم افروزپري و شمسه ي خاوري ، جنگ با اژدها و جادوان. هم چنین رفتن به دربار 
فغفور چین و فریفته شدن سام و دختر فغفور به یکدیگر. در خشم شدن فغفور و بند 
کردن سام. رهایي سام از بند و گفت وگوهاي سام با پري دخت دختر فغفور. آواره شدن 

سام در کوه و بیابان و رفتن پري دخت در جامه ي رزم به دنبال او ... 
هم چنین ، بازگشت سام به ایران و آوردن » ابرهاي « دیو نزد منوچهر شاه و کشتن 

او در کنار تخت منوچهر و ... 
استاد دکتر ذبیح الله صفا درباره ی زمان سرایش این حماسه می نویسند : 51
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سام نامه ... متعلق به اواخر قرن هفتم و هشتم است و کسانی که آن را متعلق 
به روزگار پیش از قرن هفتم می پندارند ، به خطا می روند ... 

چنان که در سام نامه دیده مي شود ، ] این اثر [ با عناصر ابداعي تازه اي آمیخته 
شده است که برخي از آن ها متعلق به بعد از رواج داستان هاي نظامي است ... 
و سر نهادن سام به کوه و بیابان و رفتن او با شتر و ساربان به جست وجوي 
وي که ماخوذ از داستان لیلي و مجنون است و این نخستین باري است که در 

حماسه  هاي ملي ایران ، دخالت ساربان ملاحظه مي شود ...

از سوی دیگر باید به یاد داشته باشیم که نام سراینده در رج های پایانی منظومه آمده است : 
که خواجو چو عیسی روان بخش باش       جهانگـیر گرد ، جـهان بخــش باش 

می بایست به ظاهر همان خواجوی کرمانی شاعر نام آور سده هفتم و هشتم خورشیدی 
باشد که دیوان او معروفست و مثنوی های گوهرنامه ، کمال نامه ، گل و نوروز، همای 

و همایون و روضه الانوار از اوست . 
در تنها منبعی که از انتساب سام نامه به خواجوی کرمانی سخن رفته است » در حله 
حیدری « اثر میرزا محمد رفیع خان باذل است که به روشنی ضمن آوردن نام گروهی 

از حماسه سرایان می سراید : 
به ســوی دگــر خواجو آراسته          ز سام نریمــان ، مدد خواسـته 

استاد ذبیح الله صفا در انتساب سام نامه به خواجوی کرمانی می نویسد : 52 
من در انتساب سام  نامه به خواجوی کرمانی تردید ندارم ؛ زیرا ... سیاق سخن 
و سبک بیان این منظومه به سخن خواجوی کرمانی که خوش بختانه همه ی آثار 
دیگرش در دست است، بی شباهت نیست و علاوه بر این ، در پایان این کتاب ... 

خواجو از خود نام می برد . 

هم چنین نگ : 
سام نامه ی خواجوی کرمانی ـ چاپ خاضع ـ2 جلد ـ بمبئی 1319 و 1320 با مقدمه ی استاد سعید 

نفیسی 
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شانزدهم ـ داستان شبرنگ

درون مایه ي این داستان ، نبرد رستم جهان پهلوان با شبرنگ فرزند دیو سپید و همه ي 
دیوان مازندران و بر کندن بیخ آنان است .

این داستان ، از » آزاد سرو « است که فردوسي در آغاز داستان کشته شدن رستم به 
دست شغاد از وی نام مي برد . داستان ، این گونه آغاز مي گردد :

کنون ، بشــنو از گفـته ي زاد سرو          چراغ صف صدر ماهــان ، به مـرو

که چون شد ، به مازندران پور زال           هـمه دیـــو را کرد ، او پــاي مال 

نسخه ي شبرنگ نامه ي کتاب  خانه ي موزه ي بریتانیا ، داستان دیگري از پهلواني هاي 
رستم را دربردارد. این داستان دربردارنده ي نبرد رستم با ببر در سرزمین هند و زایش 
فرامرز و نبرد رستم با پهلواني به نام » پتیاره « که از دریا برآمد ؛ اما رستم او را کشت. 

رج نخست آن ، این گونه است :
یکي روز ، ایــام فصــل بهــار           منوچهر ، بر تخـت بد شهــریار 

به نظر می رسد که به شعر درآوردن هر دو داستان مربوط به سده ی ششم خورشیدی 
می باشد . 
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گفتارنهم 

داستان هاي پهلواني تاریخي

یکم ـ شاه نامه پایيزي نسوي

شاه نامه یا شاهنشاه نامه پاییزي ، نخستین شاه نامه درباره ي یکي از پادشاهان دورانِ 
تاریخ نو ) اسلامي ( است . گوینده ي این شاه نامه یا شاهنشاه نامه، مجدالدین محمد 
پاییزي نسوي است . این شاه نامه درباره ي جنگ ها و پیروزي هاي علاالدین محمد 

خوارزم شاه )617- 596 ق / 599- 579 خ( می باشد .
عوفي در لباب البلاب ) نوشته شده در سال 618 ق / 600 خ / 1221 م( مي نویسد :1

و در شهور سنه ست  [  است  ] محمدخوارزم شاه  از شعر سلطان اســکندر 
مایه ] ماه  هاي  سال600 قمري / 582 خ [ او را در نسا دیدم که شاهنشاه نامه 

مي ساخته و وقایع ] پادشاهي [ سلطان خوارزم شاه را نقل مي کرد.

سرایش این شاه نامه مربوط به سال هاي پایاني سده ي ششم و آغازین سده ي هفتم 
هجري ) 13 میلادي ( است . 

1 - لباب البلاب ـ ج 2 ـ ر 345 / حماسه سرایی در ایران ـ ر 354
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دوم ـ شهنشاه نامه ي تبریزي

این شاه نامه نیز مربوط به تــاریخ و شرح حال چنگیز مغول و جانشینان او تا سال 738 مهی  
) 716 خ ( است . سراینده ي این شاه نامه ،  احمد تبریزي است که در دوران سلطان ابوسعید 
مي زیسته. وي سرایش شهنشاه نامه ي تبریزي را سه سال پس از » ظفرنامه « به پایان برده 

است . نخستین بیت این منظومه چنین است : 
           به نــام خــداوند جــان آفــرین          نگـارنـــده ی آســمان و زمیــن

احمد تبریزي برای سرایش این شاه نامه ، هشت سال وقت گذاشته است که در پایان 
کتاب، به این مساله اشاره دارد :

در این گفـت وگو شذ مرا هشت سال         گــر احــمد بنــالد کی گــوید منال 

جو از سال شذ، هفت صد وسي و هشت         ستــم دیــذه، این نامه را در نوشت

سرایش این شاه نامه به دستور سلطان ابوسعید در سال 738 مهی )716 خ ( پایان 
گرفته است . از آن جا که به گفته ی سراینده ی آن ، کار سرایش آن هشت سال به 

درازا کشیده است ، تاریخ آغاز آن سال 730 مهی ) 708 خ ( بوده است. 
 نسخه ای از این کتاب در کتاب خانه ی موزه ی بریتانیا موجود است که تاریخ آن سال 
800 هجری و عنوان آن » چنگیزنامه منظومات احدی « است ؛ در حالی که احدی 

تبریزی آن را شهنشاه نامه می نامد . 1

1 - نگ : فهرست ریو ـ ر 135 
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سوم ـ کرت نامه ی ربيعي پوشنگي

سراینده ي این منظومه، صدرالدین ربیعي پوشنگي )زایش 671 ق / 651 خ( است.
وي در سلک ندیمان ملک فخرالدین محمدبن ملک شمس الدین کهین از فرمان روایان 
وزن  بر  را  کرت نامه  ملک فخرالدین،  خواسته  به  ربیعي  صدرالدین   . درآمد  آل کرت 

شاه نامه سرود.
از کرت نامه ي ربیعي، نسخه اي در دست نیست ؛ اما سیف بن محمدبن یعقوب ال هروي 
در تاریخ هرات  کمابیش 250 رج از بیت های آن را در جای جای کتاب خود آورده است . 
بیت های باقي مانده از وي، نشان دهنده ي تسلط او بر شاعري است . سیف هروی در 

این باره می گوید : 1    
پدران  و  جدان  سرگذشت  و  حکایات  که  بود  فرموده  را  او   ، فخرالدین  ملک 
بزرگوار مرا و سیرو خصال و قتل و نهب و تسلط و قبض هر یک را و قصص در 
بند افتادن و ماندن در آن هفت سال و حرب ها که برای اعاده ی ملک کرده ام 
و تمرد و تکبر من که هیچ پادشاهی را منقاد نگشتم، از جزویات و کلیات علی 

النقص ، بر نهج شاه نامه در نظم آر. 
ربیعی ، شش سال در ساختن و پرداختن آن کتاب به سر برد و آن کتاب را به 

کرت نامه موسوم گردانیده بودند .

نظر  به  و  کرده  پیروی  فردوسی  شاه نامه ی  از  کرت نامه  در سرودن  پوشنگی  ربیعی 
می رسد که بارها و بارها ، این کتاب را از نظر گذرانیده است . 

1 - تاریخ ادبی ایران ) از فردوسی تا سعدی ( ادوارد براون ـ برگردان علی اصغر حکمت ـ تهران 2537 ـ ر 515
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پاره ای از واژگان و ترکیب ها که در شاه نامه به کار برده شده است ، در کرت نامه نیز 
به چشم می خورند مانند : گندآور ، گرزگران ، که ایدون کنم ، پوست ببریدن ، کیانی کمند، 

کران تا کران ، بدسگالان ، پیل مست و ... 
از سوی دیگر ، ربیعی از پاره ای مصرع ها و بیت های شاه نامه نیز بدون دست خوردگی 

یا دگرگون سازی اندک ، بهره گرفته است .
برای سرودن  اسکندرنامه ی وی  ویژه  به  و  گنجه ای  نظامی  آثار  از  ربیعی  هم چنین 

کرت نامه ، بهره مند بوده است .
سرانجام ربیعی پوشنگی ، به دستور ملک فخرالدین به زندان افکنده شد و در زندان به 

گونه ی نامعلومی کشته شد .1
 

چهارم ـ  شاه نامه ی موید الدین نسفی ] نخشبی [ 

هم چنین در لباب البلاب و مجمع الفصحا ، سخن از شاه نامه ي دیگري از شاعري به نام 
موید الدین نسفي ) نخشبي ( است که آگاهي هاي بیش تري ، از او در دست نیست .2

1 -حبیب السیر ـ ج 3 ـ رر 73 - 70 / مقدمه تاریخ نامه ی هرات ـ چاپ کلکته ) 1362 ( 

2 - لباب الباب ـ ج 2 / رر 362 - 359 / مجمع الفصی ـ ج 1 ـ ر 509 ـ تاریخ ادبیات در ایران ـ ج 2 ـ رر 769 ـ 767
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پنجم ـ سام نامه ي سيفی ) سيف الدین هروي (

هرات  تاریخ  نویسنده ي  ال هروي،  یعقوب  محمدبن  سیف الدین  سام نامه  سراینده ي 
است. وی در سال 681  مهی ) 661 خ ( در هرات زاده شد . سیف الدین هروي نیز به 

دربار ملک فخرالدین کرت راه یافت و قصیده ها و قطعه هاي زیادي در مدح او سرود.
به دنبال یورش الجایتو به شهر هرات، ملک فخر الدین از شهر بیرون شد ؛ اما سردار 
دلیر او به نام جمال الدین محمد سام پدآفند شهر را به دست گرفت. سیفي در دوران 
در شرح  را  سام نامه  حماسي  منظومه ي  هرات،  ماهه ي  پانزده   ) محاصره   ( شهربند 
دلیري هاي جمال الدین محمد سام در بیست هزار رج سرود، آن را به خط خوش نوشت 

و بر آن تصویرها کشید.
به دنبال فرو افتادن هرات، سیف الدین هروي نیز دست گیر شد ؛ اما از مرگ در امان ماند.

پس از سال ها گوشه گیري ، در سال 717 مهی ) 696 خ ( به دربار ملک غیاث الدین 
کرت جانشین ملک فخرالدین راه یافت و به فرمان او، تاریخ هرات را به رشته ي نوشتار 
درآورد. سیف الدین هروي، داراي نوشتارهاي دیگري هم هست که هیچ کدام به جز 

تاریخ هرات بر جاي نمانده اند. 
از سام نامه نیز، ابیات پراکنده اي در جاي جاي تاریخ هرات، برجاست. تاریخ هرات در 

سال 1362مهی ) 1322خ ( در کلکته به چاپ رسیده است .  
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ششم ـ بهمن نامه ی آذري توسي

آذري توسي از شاعران و عارفان سده ي نهم هجري است که چندي نیز در دربار امیران 
در شرح سلطنت  منظومه اي  توسي  آذري  است.  برده  به سر  پادشاهان هند  از  بهمني 

فرمان روایان بهمني، به نظم درآورد. 
پس از آذري توسي، شاعراني مانند » نظیري « و دیگران، بخش هایي بر آن افزودند.

آذري توسي آثار دیگري نیز مانند » جواهرالسرار و عجایب الدنیا « ، » طغراي همایون « و 
»  سعي الصفا « نیز داشت.

هفتم ـ تَمرنامه یا تيمورنامه  ي هاتفي

سراینده ي این منظومه مولانا هاتفي خواهرزاده » جامي « شاعر نام آور سده ي نهم و 
دهم است. هاتفي نیز به مانند بسیاري از شاعران دوران مغول و تیموري به پیروي از 
نظامي گنجه اي، خمسه اي ترتیب داد که دربرگیرنده ي داستان هاي لیلي و مجنون، 
شیرین و خسرو، هفت منظر و تیمورنامه مي باشد. تمرنامه یا تیمورنامه ي هاتفي، با این 

رج ) بیت  (ها آغاز مي گردد : 
  به نام خـــدایـي که فــکـر خــرد            همین دیــد ،  از عقل  چـون  بنگریست

نیــارد که تـا کنـــه او، پــي بــرد            که  هست  او ،  ولیکن  نداند که چیست 

هم چنین از رج های تمرنامه  می توان به بیت های زیر اشاره کرد : 
زخون دلــیران و گـــرد سپــاه            زمین گشت سرخ و هوا شد سیاه 

تبرزین به خون یلان غرقه گشت            چو تاج خروسان جنگی به فــرق 
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و فرجامین رج آن چنین است :
اللهـي، چو ایــن نقــش فـرخ نــهاد         به آخــر رســید ، آخــرش خیــر باد

نسخه هایی از این کتاب ، در کتاب خانه های ایران و نیز کتاب خانه های شهرهای مونیخ ، 
پاریــس ، لندن و پتـرزبورگ ، نگاهداری می شوند . با وجودی که سراینده ، این اثر را 
» تمرنامه « می نامد ، از آن به نام » ظفرنامه « نیز یاد شده ایت . از جمله ، نسخه ای 
از این کتاب به نام » ظفرنامه  هاتفی « در شهر لکنواز هندوستان به چاپ رسیده است . 

هشتم ـ شاه نامه ي هاتفي

این شاه نامه در شرح پیروزي هاي شاه  اسماعیل صفوي است.
 سام میرزا در تحفه ی سامی می نویسد که در سال 917 مهی ) 890 خ ( شاه اسماعیل 
پس از وارد کردن خراسان در دایره ی دولت فراگیر ملی ، متوجه عراق شد . وی در 
نزدیکي هاي قصبه ي خرجردِ جام ، به زیارت آرام گاه شاه قاسم انوار رفت. بر سر راه به 
در باغ  هاتفي رسید. هاتفي به پیشباز شاه رفت و مورد مرحمت وي قرار گرفت. شاه 
اسماعیل چند بیت از شعرهاي او را خواستار شد و آن ها را نیکو یافت . از این رو، شاه 

اسماعیل از وي خواست تا شرح پیروزي هایش را به شعر درآورد.
هاتفي، هزار بیت یا هزار و دویست بیت آن را سروده بود که درگذشت و نتوانست آن 

را به پایان برد. پاره اي از بیت هاي شاه نامه ي هاتفي چنین اند :
ز خــون دلــیران و، گــرد سپـاه             زمین گشت سرخ و، هور شد سیاه

سپـــرها، فـــتاده همـه، واژگون             چو کشـتي که افتد، به دریاي خون

کله خــودها، گــشته ، وارون همه              چو دل هاي عاشـق، پرخــون همه

سرنیــزه، در سـینه کاوش گرفت              ز چشــم زره، خون تراوش گرفت

تبرزیـن، به خون یلان گشته غرق              چو تــاج خروسان جنگي، به فرق



236

نه از قتــل کس، نیـزه هاي منفعل              چو بالا بلــنــدان بــي رحــم دل

ز صــف هاي مــردان آهــن قبـا              یکــي کوچــه پیــدا ، ز شهر فنا

کار ناتمام هاتفی را قاسمی گنابادی در شاه اسماعیل نامه پی گرفت . 

 
نهم ـ شاهرخ نامه ي ) قاسمي گنابادي (

از میرزا قاسم قاسمي گونابادی ) گنابادي(  سه تاریخ منظوم به جاي مانده است که 
عبارتند از : شاهرخ نامه، شه نامه ي ماضي و شه نامه ي نواب عالي .

کلانتري شهر گناباد، در خاندان قاسمی گنابادی موروثي بود ؛ اما وي این کار را به 
برادرش واگذاشت و خود به عرفان گرایید و به شاعري روي آورد.

در کتاب » نفایس المعاصر « از قاسمي چند منظومه یاد شده است که عبارتند از : 1     
شاه نامه ي ماضي در شرح سلطنت شاه اسماعیل شامل 4500 بیت. 

شاه نامه ی نواب عالی در تاریخ سلطنت شاه تهماسب در 450 رج . شاهرخ نامه در 
5000 بیت. 

گوي و چوگان، معروف به کارنامه در 2500 رج .
قاسمي درباره ي شاهرخ نامه گفته است :

کتابــم که شــد ز آسـمان کامیـاب        فلــک، شــاهرخ نامه کردش خطاب

این کتاب که با مدح شاه تهماسب صفوي آغاز مي شود ، در سال 950 مهی ) 922 خورشیدي ( 
به پایان رفته است.

از شاه نامه ی نواب عالی نسخه ای در کتاب خانه ی موزه ی بریتانیا هست که با این رج 
آغاز می گردد .  

                  جهان داورا ، کبریایی تر است         خدایی تـرا ، پادشـاهی تر است 

1 - حماسه سرایی در ایران ـ ر 363
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دهم ـ شاه اسماعيل نامه ) شاه نامه ی قاسمي گنابادي( 

این شاه نامه، داراي دو بخش است. بخش نخست درباره ي شاه اسماعیل صفوي و بخش 
دوم درباره ي شاه تهماسب است . مي توان گفت که بخشِ نخست این شاه نامه ، دنباله ي 

شاه نامه ي ناتمام هاتفي در شرح کارها و پیروزي هاي شاه اسماعیل صفوي است.
بخشِ نخست این شه نامه داراي 4300 رج است و این چنین آغاز مي گردد :

از او یــافته، منــشي چــرخ پیـــر           ز خورشــید و مـه، عیـنـک دل پـذیر 
ورق هــاي این صــفحه ي لاجــورد            ز قـوس قــزح ، جـمله شـیرازه کرد 

وي سپس مي سراید :
شهـــا ، کامکـارا، کــرم گـستــرا          سپـــهـر اقتـــدارا، بلنــد اختــرا 

بر آنــم که بــر صفـحـه ي روزگـار          کنم بعــد از ایــن، نـام نیکـت نگار

در این منظومه براي نخستین بار از کاربرد تفنگ در جنگ، به گونه » تفک« یاد شده است : 
تفــک، زنـده فیـلان جنگي به دست          به خــرطوم در جلــوه، فیـلان مست 
به دســت هــژبران، تفک هاي جنگ          گرفــته به کـف، اژدران چون نهنـگ 

این منظومه در سال 940 قمری ) 912 خورشیدی ( به پایان رفته است که ده سال  
پس از درگذشت شاه اسماعیل صفوی می بوده است .  

برابر  در  و  بودند  گنجه ای  نظامی  پیرو   ، شعری  سبک  در  دو  هر  قاسمی  و  هاتفی 
اسکندرنامه وی ، دست به تدوین تمرنامه و شاه اسماعیل نامه زده اند . 

برای آگاهی بیش تر ، نگ : شاه اسماعیل نامه ـ قاسمی حسینی گنابادی ـ مقدمه ، تصحیح و تحشیه جعفر 
شجاع کیهانی ـ ناشر فرهنگستان زبان و ادب فارسی ـ اندازه  وزیری ـ 12 رویه ـ تهران 1394 
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یازدهم ـ شاه نامه ي حيرتي

حیرتي هم عصر شاه تهماسب اول صفوي بود و شاه نامه ي وي داراي چندین هزار بیت 
است. بیش تر ابیات شاه نامه ي حیرتي، شرح غزوات پیامبر و بخشي نیز در ستایش شاه 

تهماسب و شرح جنگ ها و دلاوري هاي اوست.

دوازدهم ـ جنگ نامه ي کشم ) قشم (

این جنگ نامه، سروده اي است در 263 بیت درباره ي دست اندازي پرتغالیان به جزیره ی 
کشم ) قشم ( و هرمز. گفته مي شود که سراینده ي آن » قدري « است. از قدري ، 

جرون نامه ) هرمزنامه (  نیز به جا مانده است. دو رج نخستین این منظومه چنین اند :
به نام خـــدا ، ایــزد ذوالـجــلال          خدایــي که وي را ، نبــاشـد زوال 

خدایي که لیــل و نهــار، آفــریـد          خــزان بــرد و ، فصـل بهار آفرید 

وي درباره ي آمدن پرتغالي ها به خلیج فارس مي سراید :
چــو الف و ثلاتین  بد از هجر، سال            بیامــد یــکي لشــگر از پرتــگال 

ســپاهي بیــامد ، چـو مور و ، ملخ             به گرمي چو آتش، به سردي،چو یخ 

با انگلیسی ها در جنگ علیه پرتغالي ها، به  رخ دادهاي این نبرد ،  غیر از هم داستاني 
گستردگی آمده است . 

در پایان منظومه ، به فرمان امام قلی خان در پی گیری جنگ اشاره شده است : 
چــو مــژده به نــواب عالی رسید            دو رخســار او ، هـم چو گل بشکفید 
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مسخــر بکــن، بنـکسار و جـرون           بکن دشــمن شــاه را ســرنگون 

تاریخ پایان این منظومه نهم محرم الحرام 1032 ) 23 آبان 1001 ( می باشد . 
» پیتر دولاواله « ایتالیایی که سال ها در ایران بود ، از این منظومه و نیز جرون نامه ) 

هرمز نامه ( نسخه ای با خود به ایتالیا برد .
 Louigi Bonelli این اثر در سال 1890 میلادی ) 1269 خ ( از سوی لوئیجی بونلی

در ایتالیا به چاپ رسیده است .  

سيزدهم ـ جرون نامه ) هرمز نامه (

پس از گشوده شدن دژ قشم، نبرد اصلي براي بیرون راندن پرتغالي ها از خلیج فارس بر 
سر آزادسازي جزیره ي هرمز، آغاز مي شود.

نبردهاي  از اوست، شرح  به نظر مي رسد که جنگ نامه ي کشم هم  » قدري « که 
ایرانیان با نیروهاي اشغال گر پرتغالي را به شعر درآورد و نام آن را جرون نامه گذارد. 

جرون نامه این گونه آغاز مي گردد :
از اول بــه نــام بـــزرگ خــدا          سر دفتــر نطــق را، بــرگـــشا 

سخــن را ، بــه نـام خدا بازگوي         مراد خــود ، از نــام نـامي بجوي 

جرون نامه از جنگ نامه ي کشم، مفصل تر است و در آن از سبب بناي قشم و نبردهاي 
قشم و هرمز ) جرون ( ، سخن گفته شده است .

از جرون نامه یک نسخه ی عکسی از روی نسخه ی کتاب خانه ی موزه بریتانیا، متعلق 
به آقای عباس اقبال آشتیانی وجود دارد . 
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چهاردهم ـ عباس نامه یا شاه نامه عباسی 

این شاه نامه سروده ی کمال سبزواری ) کمال افصح ( درباره ی شاه عباس ) شاه عباس 
بزرگ ( صفوی است . کمال سبزواری در سال 1083 ق / خ در گذشته است . 

پانزدهم ـ شاه نامه ی صادق 

آقا صادق تفرشی که در سده ی دهم هجری می زیسته ، فشرده ی تاریخ ایران از گاه 
کیومرث تا خلافت بنی امیه و آغاز نهضت های ملی ایرانیان را به نظم کشیده است . 

شاه نامه ی صادق دارای ده هزار بیت است .

شانزدهم ـ شاه نامه ي نادري 

این شاه نامه، شرح پیروزي هاي نادرشاه افشار در هندوستان است که از سوي نظام الدین 
عشرت در سال 1162 قمري ) 1128 خورشیدي ( در سه هزار بیت سروده شده است.

فرجامین رج آن چنین است : 
چو بلبــل ز تاریـخ آن دم مزن           اگر چشم داری ، بینــی باغ من 
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هفدهم   ـ شاه نامه ي احمدی

این شاه نامه نیز سروده ی نظام الدین عشرت است درباره ی احوال احمد درانی از مرگ 
نادر تا نبرد و پیروزی او بر نصرالله رییس ایل بلوچ در سال 1137 ق / خ 1103 

هژدهم   ـ شاه نامه ي نادري

بازماندگان فردوسي  از  را  . توسي خود  این شاه نامه محمدعلي توسي است  سراینده ي 
مي دانست. با توجه به این مساله، او خود را » فردوسي ثاني « مي نامید.

محمدعلي توسي شاه نامه ي نادري را که درباره ي زندگي و نبردهاي نادرشاه تا پایان 
کار او مي باشد در عرض دو سال ) 1164 ـ 1162 ق / 1130 ـ 1128 خورشیدي ( و 

در پنج هزار و سیصد و بیست بیت، سروده است.

نوزدهم ـ ظفرنامه نادری
سراینده  ی ظفرنامه نادری ، شاهزاده محمد حسین میرزا امیر الشعرای نادری ) زایش 1299 
ق /   1261 خ ( است . ظفرنامه دارای 26 هزار رج ) بیت ( است که در سال 1346 به چاپ 

رسیده است . از ظفرنامه، نسخه ای در کتاب خانه ی ملک هست . 
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بيستم  ـ علی مردان نامه 

این حماسه از میرزا عبدالله شهاب فرزند میرزا حبیب الله ترشیزی از شاعران سده ی 
دوازدهم و سیزدهم درباره ی علی مردان خان زند بود که امروزه در دست رس نیست . 

علی مردان نامه ، این گونه آغاز می گردد : 1
    ســرنامه حمد جهان آفرین            کزو شد پدید آسمان و زمین 

1 - فهرست کتاب های خطی در موزه بریتانیا ـ مولف چارلز ریو )Charles Rieu(پیوست فهرست ریو 22000 
حماسه سرایی در ایران ـ ر 375
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بيست و یکم  ـ شاهنشاه نامه ي صبا 

این منظومه، از آن فتح علي خان صبا ملک الشعراي دربار فتح علي شاه است. 
شاهنشاه نامه ي صبا که 6 هزار بیت را در بر مي گیرد، درباره ي جنگ هاي ایران و روس مي باشد . 
به گفته ي پاره اي از ادیبان، شاهنشاه نامه ي صبا یکي از حماسه هاي زیباي تاریخ ایران 
است . سراینده ي این شاه نامه ، فتح علي خان صبا کاشاني ملک الشعراي دربار فتح علي 

شاه است. شهنشاه نامه صبا این گونه آغاز مي گردد :
به نـــام خـــداوند آمــوزگــار          نگـــارنــده ي نامـه ي روزگــار 

وي درباره ي نام این منظومه مي گوید :

به نامش ، چو این نامه کردم تمام           شهنــشاه نــامه ، شهش کرد نام

کنــون، نامــه آرایــم از راستـي           گشایــم زبــان، بي کـژ و کاستي 

صبا این منظومه را در سه سال به پایان برد. این منظومه چهل هزار بیت دارد و یک 
بار در بمبئي ) هندوستان( ، به چاپ رسیده است.

به باور بسیاري از پژوهندگان ، صبا تنها کسي است که در میان سرایندگان شاه نامه از 
سده ي هفتم به بعد ، توانسته بهتر از دیگران از فردوسي پیروي کند . 

صبا درباره ی رج های این شاه نامه و خشنودی فتح علی شاه از سرایش آن می سراید : 
یکــی نامــورنـامه بر نــام شــاه         بــرآراســتم ، پایــه برتــر ز مـاه 
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در آن چــل هزار از گهـرهـای نـاب        پراگنــده ، روشــن تر از آفـتاب ...
چو لــختی ، هـنرمـند شاه شگــرف        در آن نامـه ی پهلــوی ، دیــد ژرف
به من گفـت و خـوانـد آفـرینـم فره         که ای تـو ، گـــشاینـده ی این گره 
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گفتار دهم

شاه نامه سرایی ، پس از پایان شاه نامه 

یکم ـ ظفــرنامـه

مهم ترین اثري که بعد از بخشِ تاریخي شاه نامه ي فردوسي در دست داریم ، » ظفرنامه « مي باشد. 
این دفتر را مي توان، در حقیقت دنباله ي شاه نامه ي فردوسي یعني از فروپاشي ساسانیان 
تا زمان سراینده ي آن دانست . سراینده ی ظفرنامه ، حمدالله مستوفي قزویني است . 
وي که در سال 750 قمري ) 728 خ ( درگذشته است از هم عصران خواجه رشید الدین 
ایلخانان و پسرش غیاث الدین محمد، وزیر اولجایتو و ابوسعید  فضل الله وزیر نام آور 

بهادر بود .
حمدالله مستوفي افزون بر ظفرنامه، دو کتاب نیز در تاریخ و بوم نگاري )جغرافیا ( دارد. 
ظفرنامه  حمدالله مستوفي داراي 75000 رج ) بیت ( است و این گونه آغاز مي شود : 

به نام خدایي که هست و یکیست           جز او، در دو گیتي، خداوند نیست

حمدالله مستوفي در مقدمه ي تاریخ گزیده ي خود، مي گوید :1    

1 - تاریخ گزیده حماسه سرایی در ایران ـ ر 355
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نظمي  هوس  علم  این  در  مي افتد،  اتفاق  بسته  احیانا شعري شکسته  چون  و 
مي شود که از اول عهد مصطفي ) ص ( تا این زمان مبارك، تاریخ منظوم مرتب 
گرداند و از آن ، پنجاه و چند هزار بیت گفته شد و اگر توفیق رفیق گردد، به هفتاد 

و پنج هزار خواهد رسانید.

سال  چند  و  هفت صد  درباره ي  بیت  هزار  پنج  و  هفتاد  از  سخن   ، هم  ظفرنامه  در 
گستره ي آن است : 

در این نامـه، از هفتصد و چند سال         سخن شد، بهر صـد ده انـدر هزار
بگفتـم حکـایت، ز هـر گـونه حال         به هفتــاد پنـج آیــد آن را شمـار

در جاي دیگر، حمدالله مستوفی درباره ي نام کتاب مي گوید :
ظفرنامـه کن ، نام ایـن نامه را             بدین تازه کن، رسم شه نامه را

ظفرنامه داراي سه » کتاب « است. کتاب نخست در تاریخ عرب است. کتاب دوم، در 
تاریخ عجم ] ایران [ مي باشد و کتاب سوم در تاریخ مغول است.

کتاب نخســتین، ز کـار عـرب          بدیــذ آمـذه نکتـه هاي عجـب

به اسلامي آن را لقــب آمـــذه        چو اســلام، از اهـل عرب آمذه

کتاب دوم، شـرح حال عــجـم         در او گـشته پیدا، ز بیش و ز کم

                 کتاب ســیوم، آمـذه از مغــول          ... 

از هفتاد و پنج هزار رج ظفرنامه، بیست و پنج هزار بیت از آن مربوط به  بخش اسلامي ، 
بیست هزار رج در تاریخ ایران و سي هزار بیت آن در تاریخ مغول است :

کشیــدم دریــن، بانــزده سـال رنج         بگفتــم، سخــن بانــزده بــار بنـج

عرب، بیست و بنج  و ،  عجم، بیست هزار          مغــول سي هــزار آمــذ انـدر شمار

بر پایه ي گفتار حمدالله مستوفي، ظفرنامه در سال 735 قمري و 644 اسکندري و 702 
یزدگردي ] 713 خورشیدي [ به پایان رفته است.

تنها نسخه ی این کتاب در کتاب خانه ی موزه ی بریتانیا نگاهداری می شود . 
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دوم ـ شاه نامه ی ادیب کرمانی
 ) جلد دوم سالارنامه ( 

شاه نامه ی ادیــب کرمانی یا جلد دوم » سالارنامه« نخستین کوشش در راه پیوستن 
) به نظم درآوردن ( تاریخ ایران ، پس از شاه نامه یا فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان در 

دوران معاصر  است . 
سالارنامه دارای دو جلد است که جلد یکم آن سروده ی میرزا اقاخان کرمانی است 
و جلد دوم آن یا شاه نامه ی ادیب کرمانی ، سروده ی شیخ احمد ادیب کرمای است . 

سرایندگان سالارنامه بر آن بودند که تاریخ ایران را از آغاز تا دوران خود ) پادشاهی 
مظفرالدین شاه به نظم درآورده اند ( 

سالارنامه که از سوي میرزا آقاخان کرماني و شیخ احمد ادیب کرماني سروده شده 
است و داراي 1742 رج ) بیت ( مي باشد . منظومه چنین آغاز می گردد :

سرنامـه ، بر نـام زروان پـــاك          که رخشـید از او، گــوهر تابناك 

خداونـد زاوش و، کیــوان پیــر          فروزنــده ي ماه و، ناهـید و ، تیر 

میرزا آقا خان کرماني، بخش نخست این منظومه را در یک ماه و در سال 1313 ق / 1274 خ  
سروده است و  خود به هنگامِ پایانِ آن اشاره مي کند : 

ز تـاریخ هجـرت ، ز بعـد هـزار          همي سیصد و سیـزده ، بر شـمار 

که پایان شد ، این نام بردار گنج          به یک ماه بردم ، در این کار رنج 

اما باید گفت که جلد یکم ، دارای ارزش تاریخی نیست و میرزا آقاخان کرمانی با ادعای این 
که تاریخِ گذشته ی ایران بر اثر اشتباه های تاریخ نویسان پیشین ، به گونه ی نادرست گردآوری 
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شده است » پندار گرایانه « بدون اشاره به هیچ بن نبشت ) منبع / سند ( در بیان » ملت اریانا« 
زنجیره های پادشاهی ساخته ی ذهن خود مانند آبادیان و آجامیان سخن به میان آورده است 
و هم چنین کی قباد را در » سلاله ی مدی « قرارداده است . فریبرز و کی آرش را به پادشاهی 
نشانیده و آن گاه از شاهنشاهی سیروس اعظم ] کوروش بزرگ [ و دل برداشتن سیروس از 

جهان و گوشه گزیدن سخن به میان آورده است . 
جالب این که پس از کوروش بزرگ ، کی کاووس و سپس اسفندیار به پادشاهی می رسند 
و آن گاه میرزا آقاخان کرمانی به جنگ های داریوش ] هخامنش [ و فتوحات او می پردازد . 

شگفتا که پس از داریوش هخامنشی ، وی زریر فرزند گشتاسب و برادر اسفندیار را به 
شاهنشاهی می رساند و سپس به شاهنشاهی اردشیر دراز دست ملقب به بهمن اشاره 
دارد تا نوبت به شاهنشاهی زریر ثانی و شغاد بردارش می رسد و » سرکشی مصریان و جنگ 
داراب با یونانیان « » شاهنشاهی اخواست « ، آمدن اسکندر به ایران و » سلاله ی سکفکیان 
به ساسانیان یا ـ سلاله ی ساسانیان « می رسد . از این جا ، تاریخ کمابیش رنگ راستین  

به خود می گیرد . 
اما چنان که گفته شد ، جلد دوم سالارنامه یا شاه نامه ی ادیب کرمانی ، نخستین کوشش 
برای به شعر درآوردن تاریخ ایران پس از پایان شاه نامه ی فردوسی و یا فروپاشی ساسانیان 
است . ادیب کرمانی سرایش شاه نامه را در سال 1315 ق ) 1276 خ ( در دوران مظفر الدین 

شاه آغاز کرد : 
ز تـاریخ هجری پس از یک هزار           چـو بر سیصد و پانزده شد شمار 

به فیــروز عهــد مظفـــر شهی           که زیــور از یافــت تخـت مهی 

ادیب کرمانی جلد دوم سالارنامه را در همان سال 1316 ق ) 1277 خ ( به پایان برده 
است و در سه رجِ  فرجامین به سال 1316 ق / اشاره دارد . 

به تاریخــش آسـوده گفـت از انام          شد این سبک سالارنامه تمام ] 1316[ 



249

یکی پس برون رفــت و گفتا به کام         شهان را ز سالار شد زنده نام ] 1316[ 
ـر بـود          به سالار نامه ، سخن دُر بـود ] 1316[   ُـ توهم کو چو ساغـر زمـی پ

تمت بالخیروالسعاده نیمه 1316 ] ق / 1277 خ [

ادیب کرمانی چنان که گفته شد ، تاریخ ایران نو ) دوران اسلامی ( را تا » ابتدای 

سلطنت اعلی حضرت مظفرالدین شاه خلد الله ملکه « به شعر درآورده است . جلد دوم 

سالارنامه دارای 5043 رج می باشد . سالارنامه، به نام سالار لشگر عبدالحسین میرزا 

فرمان فرما ، نام گذاری گردیده است . 

این کتاب در سال 1316 ق ) 1277 خ ( از سوی مطبع ] چاپ خانه [ محمدی در شهر 

شیراز چاپ سنگی شده است . 

هم چنین ، نگ : 

سالارنامه ـ چاپ سنگی ـ مطبع محمدی ـ شیراز 1316 ق ) 1277خ ( 
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سوم ـ شاه نامه ی نوبخت 

شاه نامه ی نوبخت ) سروده ی  استاد حبیب الله نوبخت (  یکی از بزرگ ترین منظومه ها ی 
زبان فارسی است که کمابیش سی هزار رج را در بر می گیرد .

ویرایش نخست بخش هایی از این منظومه در سال 1307 در تهران به چاپ رسید 
که جلد  یکم : هرمزان ، جلد دوم : اسپهبدان و جلد سوم :  ابومسلم را دربر می گرفت . 
در سال 1321 این منــظومه با افزوده شــدن جلد چهارم :  برمکیان ،  در مطبعه 
مجلس ) چاپ خانه ی مجلس شورای ملی ( باز چاپ شد که جلد چهارم یعنی برمکیان 

ناتمام بود .   
در سال های بعد ، استاد نوبخت با ویرایش بخش های چاپ شده ، این شاه نامه یا 
تاریخ منظوم ایران را از فروپاشی ساسانیان یا برشی از تاریخ ایران که شاه نامه ی 
فردوسی پایان گرفته است تا آغاز کار قاجاریان به شعر در آورده اند . استاد آن را با 
خط خوشِ خود نوشته اند ، تزیین و برخی رویه ها را تذهیب کرده اند و هامش نویسی 

نیز نموده اند . 
بدین سان استاد شاه نامه را در هشت جلد ) 7 مجلد ( میان سال های پایانی دهه ی 
20 و40 خورشیدی سده ی کنونی ، به پایان برده اند . استاد در پایان جلد ها ، واژه ی 

دفتر را نیز به کاربرده اند .  
نگاره های این شاه نامه ) بخش های چاپ شده و نشده ( از استاد رسام ارژنگی نقاش 

و تندیس ساز نام آور سرزمین مان می باشند .
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این اثر پس از درگذشت استاد ، گم شد و با وجود پی گیری های بسیار » ردّی « از آن 
به دست نیامد تا در میانه های سال 1394 آقای محمدرضا فولادخواه آگاهی دادند که 

ردّ این اثر را در بیرون ازکشور به دست آورده اند . 
 با پی گیری های ایشان و پس از بازبینی چند رویه از اثر و مطمئن شدن از درستی آن ، یک 

نسخه ی فتوکپی آن خریداری گردید و به کشور آورده شد .
ویژگی شاهنامه ی نوبخت در آن است که استاد خود از پژوهندگان طراز یکمِ تاریخ 
است و در نتیجه در سُرایش این شاهنامه ، بررسی ها و پژوهش های تاریخی خود را 
نیز بدان افزوده اند . بدین سان ، این شاه نامه دارای نکات بسیار جالب تاریخی است 
که در جای دیگر به چشم نمی خورد . به ویژه پژوهش های ایشان در دوران گذار ) از 
ایران باستان به ایران نو یا از دوران ساسانیان به دوره ی اسلامی ( بسیار نو و بدیع اند .

در سال های  1348 – 1347 از روی این اثر با سرپرستی آقای امیرحیدر بیگدلی از 
سوی دوشیزگان عالم تاج بیگدلی و پروانه بیگدلی ، در خانه ی استاد ،  در 4 نسخه 

حروف نگاری شد که آن ها نیز در دست رس نمی باشند .
چنان که خود استاد نیز اشاره کرده بودند ، قرار بود این شاه نامه ، از فرجام کار ساسانیان 
تا پایان کار قاجاریان را در برگیرد و استاد پیش بینی کرده بودند که این شاه نامه، 
یک صد هزار رج خواهد بود . استاد نوبخت در این باره ، در پایان کتاب » دیوان دین « که 
در سال 1334 در تهران به چاپ رسید ) چاپ دوم 1353 ( خود را این گونه شناسانده 
بودند : » نگــارنده ی فلسفــه ی فازلیسم و فیلزوفی نوین اراده و نژاد ؛ سراینده ی 
شاه نامه ی نوبخت : تاریخ چهارمیــن عصر فــرمان روایی ایران با صد هزار بیت 

) دویست هزار ورس ( و زبان بازیافته .
اما شاه نامه ای را که امروز ما در دست داریم ، کمابیش 30 هزار رج ) 29511 رج ( 
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می باشد و دوران قاجاریان را نیز در بر نمی گیرد و با فرجام کار زندیان ، پایان می گیرد. 
این اثر در هشت جلد است و هفت مجلد ) البته جلد نهمی نیز به خط استاد وجود 
دارد که هم راه با خط خوردگی ها و رج های نه چندان استوار تا پادشاهی محمدعلی شاه 
را نیز در بر می گیرد و سخنی از پایان کار در آن به چشم نمی خورد ( شمار رج های 

جلدهای موجود شاه نامه ی نوبخت عبارتند از :  

جلد یکم : 4910 رج را در بر می گیرد که ویرایش و گسترش داده  شده ی جلد یکم 
منتشره در سال 1307 و بازچاپ در سال 1321 است .

جلد دوم : در بردارنده ی 2619 رج که به نوشته ی استاد » در سال یک هزار و سیصد 
وسی در شهر وتسلر ] وتسلار WETZLAR [ ) آلمان غربی ( فرجام یافت « . این 
جلد نیز ویرایش گسترش داده ی جلد دوم شاه نامه ی منتشره در سال 1307و بازچاپ 

آن در سال 1321 می باشد .

جلد سوم : با 6135  رج . این جلد نیز ویرایش گسترش داده شده ی جلد سوم 
پیشین می باشد .

جلد چهارم : 4233 رج را در بر می گیرد . این جلد نیز ویرایش و گسترش داده 
شده ی جلد چهارم پیشین می باشد .

جلد پنجم : این جلد تنها 959 رج را در بر می گیرد .

جلد ششم : با 2570 رج ) حزب خرمی و حزب قرمتی ( » خرمیان و کرمتییان ـ 
بابک خرم دین و سلیمان کرندی . 

» نوشته شده سال هزار و سیصد و چهل و هفت هجری خورشیدی در شهر تهران « .
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جلد هفتم :  با 1918 رج :  از » روی گران تا پادشاه سوفی «

جلد هشتم : 6167  رج که » به سال هزار و سیصد و چهل و هفت این نسخه 
نوشته شد با خط گوینده شاه نامه « . 

در آغاز این جلد ، استاد اشاره کرده اند : » از دودمان شاهنشاهان سوفی تا شاهنشاه 
پهلوی «

 اما چنان که گفته شد ، این جلد از فرجام کار زندیان فراتر نرفته است و خود استاد هم 
نوشته اند : » فرجام یافت جلد هشتم « . استاد جلد هشتم را با این رج به پایان برده اند :

     امیــد آن که دادار پـروردگـار            کند فّــر این نامــه را آشکار

 که شاید اشاره ای به پایان گرفتن شاه نامه باشد ؛ اما به گونه ی سرراست اشاره به 
فرجام شاه نامه نیست . شاید  دلیل کوتاه شدن رج ها از دفتر چهارم و فاصله ی ژرف 
میان رج های سروده شده با یک صد هزار رجِ هدف گذاری شده و نیز نا تمام ماندن 

آن را بتوان در یک رج مانده به پایان یافت :
        ز ایرانیان گـرچه خـون شـد دلم          ببخشم ، دل از مهرشان نگـسلم

راستی را ، جز هواداران و دوستدارن استاد ، دستگاه حاکمه ، فراماسونری ، پیروان 
اندیشه های جهان وطنی ، چپ ها و راست های وابسته به انیران ، » خون بر دل « 
استاد کرده بودند و با وی و اندیشه های وی که مالامال از عشق به این سرزمین و این 

فرهنگ رخشا و دیرپا ی بود ، سر ستیز و ناسازگاری داشتند . 
البته جلد نهمی نیز از شاه نامه نوبخت ، به گونه ی » چرک نویس « یا » پیش نویس « ، وجود 
دارد که پر از خط خوردگی ها و قلم گرفتگی های بسیار است . این جلد با رج های اندک 

از آغاز قاجاریان  تا مشروطیت را در بر می گیرد .                
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حبیب الله نوبخت روز 22 خرداد 1274 در شهر شیراز زاده شد و در نیمه ی فروردین 
1356 در تهران درگذشت و در شیراز به خاک سپرده شد .

حبیب الله نوبخت در پانزده سالگی برای دانش اندوزی روانه ی بغداد ، کربلا و نجف 
گردید و نزد شیخ داود شیرازی ،   شیخ ابوالقاسم اصفهانی ، شیخ محمدتقی ازجانی 
و نیز شیخ عبدالرحمن کویتی به آموختین علوم قدیمه پرداخت و پس از آموزش 
دانش های نوین و به ویژه روزنامه نگاری نزد جرجی زیدان ، به ایران بازگشت . در 
این دوران ، نوشتارها و سروده های بسیاری از سوی حبیب الله نوبخت در روزنامه ها و 

مجله های بغداد ،  قاهره ، بیروت و اسلام بول به چاپ رسیده اند . 
حبیب الله نوبخت پس از بازگشت به ایران در مدسه ی شریعت و نیز دارالمعلمین شیراز 

به تدریس پرداخت .
نماینده ی مجلس  تا دوره ی سیزدهم مشروطیت  از دوره ی ششم  نوبخت  استاد 

شورای ملی بودند و چندی نیز ریاست کتاب خانه ی سلطنتی را به عهده داشتند .
پــس از اشغال ایران از سوی متفقین در دوران نــبرد دوم جهانی ، استاد حبیب الله 
نوبخت » حزب کبود « را با محوریت اندیشه ی ناسیونالیسم ) ملی گرایی ( بنیان گذرادند . 
حزب کبود توانست در اندک زمان ، گروه زیادی از عناصر میهن پرستِ کشوری و 

لشگری را به خود جذب کند .
 در سال 1322 ، انگلیسی ها در هم آهنگی تنگاتنگ با روسیان ، به بهانه ی » مبارزه با 
فاشیسم و ستون پنجم آلمان « دست به بازداشت بیش تر اندامان حزب کبود و گروهی 

از ایران دوستان و مخالفان اشغال  کشور زدند . 
این گروه از سوی ارتش اشغال گر انگلیس به بازداشتگاهی در اراک فرستاده شد .  
این گروه ، در بازداشتگاه اراک ، از سوی ماموران اطلاعاتی بریتانیا مورد بازجویی قرار 
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گرفت و تنی چند از آنان ازجمله حبیب الله نوبخت برای بازجویی از سوی نیروهای اشغال گر 
روس ، به رشت گسیل شدند . سپس انگلیسیان ، استاد جبیب الله نوبخت را از کشور 
تبعید کردند و تا پایان جنگ در فلسطین که در آن زمان از مستعمره ها ی بریتانیا به 

شمار می رفت ، در زندان نگاه داشتند .
از استاد حبیب الله نوبخت ، اثرهای چاپ شده و چاپ نشده زیر برجای مانده اند :

اثرهای چاپ شده ی استاد عبارتند از : 
بخش هایی از شاه نامه ی نوبخت : چاپ یکم 1307 و چاپ دوم 1321

دیوان دین در تقسیر قرآن مبین ) 2 جلد (  : این کتاب در سال 1334دریک مجلد به 
چاپ رسید و در سال 1353 باز چاپ گردید . 

میتولوژی ] اسطوره شناسی [  مصور . این کتاب در سال 1332 با سرمایه کتابخانه 
مهدیه تهران به چاپ رسیده است .

فازلیسم یا فلسفه ی نوبخت : در7 جلد که 2 جلد آن به کوشش امیرحیدر بیگدلی 
به چاپ رسیده اند :

جلدیکم : در فلسفه ی نژادی ) قطع جیبی ( ـ چاپ خانه مَظاهری  ـ تهران 1333 
خورشیدی . 

جلد دوم : در فلسفه ی اللهی ) قطع جیبی ( ـ چاپ خانه مظاهری ـ تهران 1334  
خورشیدی

کتاب تاج ) آیین کشورداری در ایران و اسلام ( نوشته ی ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ ، 
ترجمه ی حبیب الله نوبخت  . این کتاب دو بار به چاپ رسیده است . 

چاپ دوم : آشیانه کتاب ـ تهران 1386
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رساله ی ماهسر در اثبات لغت افسر و شبهاتی که در خواندن اوستا ایجاد کرده اند . 
 ـ تهران ، زمستان  این رساله دو بار به چاپ رسیده است  .  بار دوم از سوی انتشارات آرمان خواه 

1386
رساله ی اهورامزدا و الله  .Ra. La. Da . این رساله در سال نامه ی کشور ایران ـ  سال 

سی وسوم ـ تهران 2536 به چاپ رسیده است .
کارنامه ی وحی . این رساله نیز در سال نامه ی کشور ایران ـ سال سی و دوم ـ تهران 

2536 چاپ شده است .
نیروی ایرانیان : ترجمه ی عصر مامون که به خواهش ارباب کی خسرو شاهرخ و 

مخارج او فراهم شده است .            

کارهای چاپ نشده :

فرشته و سوپروم : شرح فیلزفی ] فریدریش [ نیچه آلمانی و فیلزفی احمد مسکویه 
ایرانی

نقد تصوف و نقد بر تصوف ) 2 ( جلد
کتاب تربیت 

کتاب فُُنولوژی ] صداشناسی / صوت شناسی [
کتاب قانون فکر

ماورا مدرسه ) تالیف و تصنیف ( مصور
کتاب نژاد
کتاب العاد

کتاب کبود : شــرح بازداشــتگاه انگلیس و شوروی و تاریخ وقایع جنگ جهانی دوم 
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) 20 جلد (
دختر آفتاب : داستان مسیح و صلیب و ترسایان . استاد نوبخت بخشی از این کتاب را 
در بازداشتگاه انگلیس در اراک و بخشی را در بازداشتگاه شوروی در رشت نوشته اند.

زبان بازیافته ) 20 جلد ( : در فیلولوژی ] دانش پدید آمدن و دگردیسی روانی و ویژگی های 
ملی [ و تبارشناسی ) ایتمولوژی ( 
شرح کارنامه ی اردشیر بابکان 

رساله  هفتان بخت
رساله تربیت 

رساله فُنولوژی ] پدیدار شناسی [
پندنامه ی نوبخت ) شعر (

تاج مصور 
فردوسی ) نمایش نامه در 5 پرده (

نوکر و فیلسوف ) نمایش نامه در 3 پرده (
علم سینما

ایران و آمریکا ) مصور ( ـ جلد خطی آن در کتاب خانه محمد رضاشاه پهلوی موجود 
بود .

ترجمه ی کارنامه ی ولهوزن به نام سفرای محمد
ایرن و مصر ) 2 جلد فارسی و عربی ( ـ جلد فارسی آن با تصاویر رنگی و جدول طلا 
و جلد بسیار نفیس و مذهب در کتاب خانه محمدرضا شاه پهلوی بود و جلد عربی آن 

در دفتر کتاب خانه  سلطنتی .



258

دیوان مختلط : 1 ـ فــارسی 2 ـ عربی  3 ـ تــرکی  4 ـ آلمانی  5  ـگلستانِ عربی  
6 ـ مقولات عشر   7  ـ ترجمه ی فاوست گوته شاعر نامدار آلمانی

استاد نوبخت ، در زمینه ی روزنامه نگاری نیز کنش گر ) فعال ( بود . ایشان صاحب 
امتیاز روزنامه های » گل آتشین « و » یومیه سیاسی « و نیز مجله ی » دنیای ایران «،  
» فکرآزاد « و بهارستان بودند . استاد نوبخت هم چنین ، سردبیر مجله ی   » قشون « بودند .

استاد نوبخت ، در زبان های اوستایی ، پهلوی ، عربی ، انگلیسی ، ترکی ،  ارمنی ، اردو 
و پشتو ، دانا و توانا بودند و از زبان های روسی و فرانسه نیز آگاهی داشتند .

از استـاد نوبخت  در بیشینه ی نشــریات دوران زندگــی خود  ،  به  ویــژه  روزنامــه هــای 
» عصــرآزادی « و » پـارس « ) چاپ شیراز ( و نیز » سیاست ما « و » خاک و خون « 
) چاپ تهران ( نوشته های بسیاری برجای مانده اند . رشته مقاله های » شصت و پنج سال 
در بازداشتگاه سیاسی انگلیس «  در روزنامه پارس شیراز و » فرهنگ پان ایرانیسم « در 

روزنامه     ی خاک وخون ، از آن جمله اند .
شاه نامــه ی نوبخت ، به خط استاد نوبخت از سوی انتشارات آرامانخواه در تاریخ 21 

آذر ماه  1396 رونمایی شد .
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شاهکار ) تاریخ منظوم ایران ( 

چهارم  ـ شاه نامه ی رحيم معينی کرمانشاهی

پس از شاه نامه ی استاد حبیب الله نوبخت که از فروپاشی ساسانیان تا پایان کار قاجاریان را 
در بر می گیرد ، استاد رحیم معینی کرمانشاهی نیز تاریخ این دوره را از فروپاشی ساسانیان 

تا » پایان مشروطیت « به نظم کشیده اند . این منظومه در 10 جلد به چاپ رسیده است :
جلد یکم : از فروپاشی ساسانیان تا برآمدن سامانیان

جلد دوم :  از برآمدن سامانیان تا حمله ی مغول
جلد سوم :  از حمله ی چنگیز مغول تا آغاز جنبش سربداران

جلد چهارم :  از جنبش سربدارن و یورش تیمور تا چگونگی تشکیل سلسله صفوی
جلد پنجم : از چگونگی تشکیل سلسله ی صفوی تا سلطنت شاه عباس اول 

جلد ششم : از سلطنت شاه عباس تا سلطنت شاه صفی
جلد هفتم : از پایان صفویه تا سلطنت نادرشاه

جلد هشتم : از آغاز افشاریه تا پایان کریم خان زند 
جلد نهم :  از آغاز جانشینان کریم خان زند تا پایان زندگی فتح علی شاه

جلد دهم : از پایان زندگی فتح علی شاه تا پایان مشروطیت

استاد رحیم معینی کرمانشاهی در پانزدهم بهمن ماه 1301 در کرمانشاه زاده شدند و در 
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روز 26 آبان ماه 1394 در تهران دیده از جهان فرو بستند . استاد رحیم معینی کرمانشاهی ، 
روزنامه نگاری چیره دست بودند و ترانه سرایی کم نظیر . افزون بر » شاهکار « دیوان شعر او 

با تخلص های گوناگون ) عشقی ، شوقی و امید ( از اثرهای ماندگار است . 
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گفتاریازدهم

 حماسه هاي سروده شده به فارسي در عثماني و هند

یکم ـ در عثمانی 

با سرمشق قرار دادن حماسه سرایي ایرانیان، شاعران پارسي گو در امپراتوري عثماني و 
امپراتوري هند نیز دست اندر کار حماسه سرایي براي سلطان هاي عثماني و هند شدند.

1- غزاي سلیماني
منظومه اي است در زندگي و پیروزي هاي سلطان سلیمان عثماني که به تشویق وزیر 

وي ابراهیم پاشا در سال 933 ق ) 906 خورشیدي ( سروده شده است.

2- شاه نامه ي بهشتي 
سراینده ي این اثر، بهشتي مشکوکي است. این شاه نامه، درباره ي جنگ هاي سلطان مراد 
سوم با شاه محمدخدابنده مي باشد . این اثر در سال 985 مهی ) 956 خورشیدي ( به پایان 

رفته است.

3- فتوح العجم
درباره ي فتح تبریز از سوي عثمان پاشا در سال 993 ق ) 906 خورشیدي ( است. 

سراینده ي این اثر جمالي ابن حسن شوشتري است که آن را یک سال پس از آن رخ داد 
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) 994 ق / 907 خورشیدي ( به پایان برده است. 

4 - شهنشاه نامه یا مرآت عثماني 
این اثر داراي کمابیش سه هزار بیت است و از سوي شاعري به نام صدرالدین سروده 
تا  سلسله  این  بنیان گذار  عثمان  سلطان  از  آل عثمان  تاریخ  سروده،  این  است.  شده 

سلطان عبدالحمید ثاني را دربرمي گیرد. 
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دوم  ـ در هندوستان 

1- شاه جهان نامه یا ظفرنامه ي شاه جهان 
نامدار دوران صفوي است که داراي کمابیش  اثر کلیم کاشاني شاعر  سراینده ي این 
پانزده هزار بیت است. این اثر با نبردها و پیروزي هاي امیر تیمور آغاز مي گردد و با 
سرگذشت بازماندگان او یعني شاهرخ، عمرشیخ ، ایران شاه ، ابوسعید ، بابر و شاه جهان ، ادامه 

مي یابد .

2- وقایع الزمان یا فتح نامه ي نور جهان بیگلم 
سراینده ي این اثر ملا کافي شیرازي است. این اثر شرح سال هاي فرجامین فرمان  روایي 
نورالدین محمد جهانگیر پادشاه گورکاني هند و جنگ هاي وي را در بر مي گیرد ودر 

سال 1035 ق ) 1004 خورشیدي ( در کابل به پایان رفته است.

3- آشوب هندوستان 
این اثر دربرگیرنده ي جنگ ها و کشمکش هاي میان پسران شاه جهان را براي رسیدن 
به پادشاهي هندوستان یعني رخ دادهاي سال  هاي میان 1069 ـ 1067 قمري ) 1038 
ـ 1036 خورشیدي ( است که بهشتي آن را به شعر درآورده است. بهشتي ، به نام این 

اثر  به گونه سرراست اشاره مي کند : 
            شــد این نـامه، از همـت دوستان          مســمي به آشــوب هنــدوستان 
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4- فتح نامه ي صفدري
 این اثر از یک شاعر هندي است که در آن شرح جنگ هاي محمد شاه گورکاني پس 
از بازگشت نادرشاه افشار از هند، با پاره اي از امیران و مهاراجه ها مي باشد. این اثر به نام 
صفدر جنگ بهادر از سرداران به نام محمد شاه، فتح نامه ي صفدري، نامیده شده است .

5- جنگ نامه ي غلام محمد خان 
این سروده درباره ي جنگ ها و کشمکش هاي غلام محمد خان معروف به »  جنگ ذو خواه «  
از امیران محلي رام پور ) هندوستان ( با برادران خود مي باشد که در سده ي سیزدهم هجري 

سروده شده است. جنگ نامه غلام محمد خان، این گونه آغاز مي گردد :
           به نام شهنــشاه ، بي تـخت و تاج         که بخــشد زر مهـر و مـه را رواج 

6- جرجیس رزم آور 
سروده اي است از صفدر علي شاه متخلص به »  منصف « درباره ي نخستین گام هاي 

انگلیسیان براي فروگرفتن هندوستان.
 از وي دو منظومه ي دیگر نیز در همین راستا، به نام » تتمه ي واقعه ي هواگر « و 
» وقایع بهرت پور ... « به جاي مانده است . نخستین رج منظومه ی جرجیس نام آور 

چنین است :
        به نامــی که نامــش ، سر نامــه ها          ز سر تــا به پا ، زو زبــان خامـه ها 

7 - شاه نامه ی غالب دهلوی 

غالب دهلوی از شاعران پارسی گوی هندوستان وشاه نامه ی او ، تاریخ ایران و هند را از دوران 
امیر تیمورتا زمان همایون شاه و از عهد جلال الدین اکبر تا بهادر شاه در بر می گیرد . 
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از این کتاب پنج نسخه در کتاب خانه و موزه ملک ، سازمان کتاب خانه ها ، موزه ها و مرکز 
اسناد و آستان قدس رضوی ، کتاب خانه ی تخصصی اهل بیت ) مسجد گوهرشاد ( ، 

کتاب خانه ی آیت الله وزیری ) یزد ( و کتاب خانه ی دانشگاه مفید ) قم ( موجود است .
 این کتاب در سال 1325 ق ) 1286 خ ( در شهر کلکته )هندوستان ( در مطبع ] چاپ خانه[ 

جبل المتین چاپ شده است . 

8 - جارج نامه 
سراینده ی این اثر ملافیروزبن کاوس از زرتشتیان هندوستان است که جنگ های انگلیسیان 
در هندوستان و نیز نبردهای تیپوسلطان میسور به شعر درآورده است . این اثر در سال 1253 
ق ) 1216 خورشیدی / 1837 میلادی ( در شهر بمبئی ) هندوستان ( در مطبع ] چاپ خانه[ 

ریچارد در سه مجله به چاپ رسیده است . این اثر سه هزار رج ) بیت ( را در برمی گیرد . 

9- قیصر نامه  
این اثر که درباره ی کارهای امپراتور انگلیس و پاره ای از امیران هندوستان است ، در 
سال 1297 مهی ) 1259 خ / 1880 م ( از سوی » منشی بیشان لعل « یکی از شاعران 

پارسی گوی هند ، سروده شده است . 

9- میکادونامه 
این سروده اثر میرزا حسین تاجر علي شیرازي است در ستایش امپراتور ژاپن . انگیزه ي 
سرودن آن، شکست روسیه از ژاپن در سال 1905 م ) 1284 خ ( است. این منظومه 

در هندوستان سروده شده است .
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سوم ـ و دیگر ...  

قیصرنامه 
قیصرنامه سروده ي  سید احمد رضوی نامبردار به » ادیب پیشاوری« است . قیصر نامه 
دارای بیش از 14 هزار رج ) بیت ( است و درباره ی نیروهای ویلهلم دوم امپراتور آلمان 

در برابر انگلیسیان و هم پیمانان آنان سروده شده است . 
قیصرنامه از نظر استاد ذبیح الله صفا : 

از نظر استحکام ابیات و دقت مضامین و علوم معانی بعضی از ابیات مشهور 
است . )حماسه سرایی در ایران ـ ر 375 (

رزم نامه شاه اسماعیل با شیبک خان 

این رزم نامه اثر ملامحمد رفیع واعظ قزوینی است و در 670 رج ) بیت ( سروده شده است .

 
تاریخ ایران 

احمد وقار شیرازی ) در گذشته 1298 ق / 1260 خ ( فرزند وصال شیرازی ، بخشی 
از تاریخ ایران را به نظم درآورده است . این اثر به کوشش محمد طاووسی به چاپ 

رسیده است . 
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کنکاش نامه 
کنکاش نامه اثر رجب علی تجلی ) درگذشت دی ماه 1327 ( است . کنکاش نامه از سفر 

یکم ناصرالدین شاه به اروپا تا برکناری محمدعلی شاه را در بر می گیرد . 

گاه نامه 
گاه نامه اثری است که بر پایه ی تاریخ ایران باستان استاد پیرنیا ، از سوی سید مجتبی 

کیوان اصفهانی ) 1370 ـ 1291 خ ( به شعر درآمده است . 

شاه نامه پهلوی ) بانو یمینی اعظمی(  
سروده بانو یمینی اعــظمی . این اثر در سال 1344 از سوی سراینده ، به چاپ رسید 

) وزیری ـ 83 رویه ( 

شاه نامه  
اثر در سال 1351  این   . آتشکده  به  ( متخلص  ) گزی  ابوالحسن هادیان  سروده  ی 

خورشیدی در چاپ خانه ی خوشه به چاپ رسیده است . 

شاه نامه ارتش پهلوی  
سروده ی عبدالغفار غفاری . این اثر در سال 1337 چاپ شده است . 

شاه نامه پهلوی ) مرتضی ایل بیگی (   
سروده ای است از مرتضی هوشنگ ایل بیگی ) هما ( . این شاه نامه در سال 1344 

خورشیدی به چاپ رسیده است ) قطع رقعی ـ 155 رویه ( 



268



269

کتـاب نامـه

آثـار الباقیه ـ ابوریحان بیروني ـ تـرجمه ی اکبرداناسرشت ـ چـاپ سـوم ـ انتشارات امیرکبیر 
ـ تهـران 1363

آفرینش و تاریخ ) البدا و التاریخ ( ـ مطهر بن مقدسی ـ ترجمه ی دکتر محمدرضا شفیعی 
کدکنی ـ انتشارات آگه ـ تهران 1374

آثار نیاکان و گفته ی معاصران ـ بیژن غیبی ـ انتشارات نمودار ـ بیله فلد )آلمان( ، 1377 
یزدگردی 

اشکانیان ـ تاریخ ایـران باستان ) کتاب نهم دوره پارتي ( ـ حسن پیرنیا )مشیرالدوله( ـ سازمان 
کتاب هاي جیبي ـ چاپ سوم ـ تهـران 1342

امپراتـوري صحـرانشینان ـ رنـه گـروسه ـ تـرجمه عبدالحسین میکده ـ انتشارات علمي 
فرهنگي ـ چاپ دوم  ـ تهـران 1365

ـ  دوست خـواه  جلیل  پـژوهش  و  گـزارش  ـ  ایـرانیان  سروده هاي  کهن ترین  اوستا   ، 
انتشارات مروارید ـ جلد یک و دو ـ چاپ پنجم ـ تهـران 1379

احیاء الملوك ـ ملک شـاه حسین سیستاني ـ به اهتمام دکتر منوچهر ستوده ـ بنگاه تـرجمه و 
نشر کتاب ـ تهران 1344

 اخلاق ایـران باستان ـ دین شاه ایـراني ـ تـرجمه عبدالحسین سپنتا
 الفهرست ـ ابن الندیم  ـ تـرجمه م.  رضا  تجدد ـ انتشارات ابن سینا ـ تهـران 1343

ایـران ویج ـ دکتر بهرام فره وشي ـ انتشارات دانشگاه تهـران ـ 1356
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اسطوره زندگي زرتشت ـ ژاله آموزگار و احمد تفضلي ـ نشر چشمه و آویشن ـ چاپ نخست 
ـ تهـران 1372

 اساطیر ایـران ـ مهرداد بهار ـ بنیاد فرهنگ ایـران ـ تهـران 1352
بنگاه  ـ  پاینده  ابوالقاسم  تـرجمه  ابوالحسن علي  بن حسین مسعودي ـ  التنبیه و الاشراف ـ 

تـرجمه و نشر کتاب ـ تهـران 1349
البداء و التاریخ ـ مطهربن طاهر المقدسی ـ جزو ثالث ـ مکتب الثقاوه ـ الدینیه 

ترکه  صدر  افضل الدین  ترجمه  ـ  شهرستانی  عبدالکریم  بن  محمد  ابوالفتح  ـ  النحل  و  الملل 
اصفهانی ـ تصحیح و تحشیه سید محمدرضا جلالی نایینی ـ تهران 1355

البلدان ـ احمد بن ابی یعقوب ـ ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ 
تهران 1347 

اندیشه و دانش ملت گرایی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ تهران ، پاییز 1379 

بن دهش ـ فرن بغ دادگی ـ گزارش مهرداد بهار ـ انتشارات توس ـ چاپ دوم ـ تهران ، پاییز 
1380

بهمن نامه ـ ایران شاه بن ابی الخیر ـ ویراسته رحیم عفیفی ـ انتشارات علمی و فرهنگی ـ تهران 
1370

بیست مقاله قـزویني ـ  )دوره کـامل( بـا مقدمه عباس اقبال ـ ج 1و2 ـ چـاپ دوم ـ دي ماه 
1332

برزونامه ) بخش کهن (  ـ شمس الدین محمد کوسج ـ مقدمه ، تحقیق و تصحیح اکبر نحوی ـ 
مرکز پژوهشی میراث مکتوب ـ تهران 1387

برزونامه ـ منصوب به خواجه حمیدبن یعقوب معروف به عطایی رازی / داستان کُک کوهزاد ـ به 
اهتمام دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی ـ انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ـ تهران 1382 

پژوهشی در اساطیر ایـران ـ مهرداد بهار ـ انتشارات توس ـ تهـران 1362
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پژوهشي در تبار مشترك ایـرانیان و تورانیان ـ دکتر محمد علي سجادیه ـ بنیاد نیشابور 
ـ تهـران 1368

پیـرامون آب و هـواي باستاني فلات ایـران ـ محمد تقي سیاه پوش ـ انتشارات ابن سینا 
ـ تهـران 1352

انتشارات  ـ  مشکور  جواد  محمد  ـ  سیاسي  تـاریخ  قـدیمِ  پهلوانـان  یا  پـارتي ها 
دانش سراي عالي ـ تهران 1350

تاریخ ایران باستان ـ حسین پیر نیا ) مشیرالدوله ( دوره ی کامل ـ سازمان کتاب های جیبی 
ـ چاپ سوم ـ تهران 1342 

تقویم و تاریخ در ایران ـ )از رصد زرتشت تا رصد خیام ( ـ ذ. بهروز ـ انجمن ایران ویج ـ ایران 
کوده شماره ی 15 ـ تهـران 1331

تاریخ پیامبران و شاهان )سنی ملوک الارض و انبیا( ـ حمزه بن حسن اصفهانی ـ ترجمه ی 
دکتر جعفر شعار ـ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ـ شماره 21 ـ تهران 1346

تاریخ مطالعات دین هاي ایراني ـ هاشم رضي  ـ انتشارات بهجت ـ  چاپ دوم ـ تهران 1371
تاریخ مردم ایـران قبل از اسلام ـ دکتر عبدالحسین زرین کوب ـ انتشارات امیرکبیر  ـ 2 جلد ـ 

چاپ اول ـ تهـران 1346
تاریخ طبرستان ـ ابن اسفندیار ـ تصحیح عباس اقبال ـ نشر کلاله خاور ـ تهران 1366 

انساني   علوم  تدوین کتب  و  ـ سازمان مطالعه  آموزگار  ژاله  دکتر  ایـران ـ  تـاریخ اساطیر 
دانشگاه ها ـ چاپ نخست ـ تهـران 1374

تـاریخ سیستان  ـ نویسنده ناشناس ـ به تصحیح محمدتقي بهار ـ انتشارات زوار ـ تهـران 
1314

تاریخ هشت هزار سال شعر ایراني » پارسي« ـ دکتر رکن الدین همایون فرخ ـ 2 جلد ـ 
انتشارات علمي ـ چاپ نخست ـ تهـران ، تابستان1370
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تاریخ بلعمي ) ابوعلي محمد بن محمد ( ـ ترجمـه و تکمله تـاریخ طبـري ـ به تصحیح محمد 
تقـي بهـار و به کـوشش محمد پـروین گنابـادي ـ جلد اول ـ انتشارات وزارت فرهنگ ـ تهـران 

1341
تاریخ بلعمی ـ تصحیح محمدتقی بهار ـ نشر زوار ـ تهران 1353

تـاریخ ادبیات در ایـران ـ دکتر ذبیح الله صفا ـ انتشارات ابن سینا ـ تهـران 1336
تاج )آیین کشورداری در ایران و اسلام( ـ ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ ـ ترجمه ی استاد حبیب الله 

نوبخت ـ آشیانه کتاب ـ چاپ نخست ـ تهران 1386
تاریخ سیستان ـ تصحیح محمدتقی بهار ـ نشر کلاله خاور ـ تهران 1352

ترجمه تـاریخ طبري ـ ابوعلي محمد بلعمي ـ )قسمت مربوط به ایـران( با مقدمه و حواشي 
به اهتمام دکتر محمدجواد مشکور ـ ناشر کتاب فروشي خیام ـ تهـران 1337

تاریخ الامم و ملوك ـ محمدبن جریر طبری ـ ترجمه ابوعلی محمد بلعمی ـ مقدمه و حواشی 
از دکتر محمد جواد مشکور ـ تهران 1337

تاریخ الرسل و الملوك )بخش ایران( ـ ابوجعفر محمد بن جریر طبری ـ ترجمه سید محمد 
صادق نشات ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ شماره 383 ـ تهران  بی تا 

از قدیمي ترین عصر تاریخي تا عصر حاضر ( ـ جلال الدین همایي ـ  تاریخ ادبیات ایران ) 
انتشارات کتاب  فروشي فروغي ـ چاپ دوم ـ تهران 1340

تاریخ ادبیات ایران ) از فردوسی تا سعدی ( ـ ادوارد براون ـ ترجمه و حواشی به قلم فتح الله 
مجتبایی ـ سازمان کتاب های جیبی ـ چاپ دوم ـ تهران 1342

تاریخ ثعالبی ) ترجمه ی غرر اخبار ملوک الفرس ( ـ ابومنصور ثعالبی ـ ترجمه محمد فضایلی ـ 
نشر نقره ـ تهران 1368

تاریخ یعقوبی ـ احمد بن ابی یعقوب اصفهانی ـ مجلد اول ـ ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی ـ 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ چاپ دوم ـ تهران 1347

تاریخ کامل ـ ابن اثیر ـ به تصحیح دکتر سید حسین روحانی ـ انتشارات اساطیر ـ ج 1 ـ چاپ 
یکم ـ تهران 1370
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حماسه سرایي در  ایران ـ دکتر ذبیح الله صفا ـ انتشارات امیرکبیر  ـ چاپ هفتم ـ تهـران 1384
حدود العالم من المشرق و المغرب ـ  نویسنده ناشناس ـ به کوشش دکتر منوچهر ستوده 

ـ انتشارات طهوري ـ تهـران 1363
خرده اوستا ـ رشید شه مردان ـ انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی ـ چاپ اول ـ بمبئی ، 

شهریورماه 1308 یزدگردی باستانی 
خرده اوستا ـ برگردان از دین دبیره ـ به کوشش رشید شه مردان ـ گزارش فارسي از دکتر حسین 

وحیدي ـ تهـران 1372
خـرده اوستا ) بـا تـرجمه و تفسیـر ( ـ گـردآورنـده مـوبـد اردشیـر آذرگشسب ـ چاپ راستي 

ـ تهـران ، مهرماه 1343
خرده اوستا ـ گزارش ابراهیم پورداود ـ انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی ـ بمبئی 1310 

خط و فرهنگ ـ ذبیح بهروز ـ انتشارات فروهر ـ چاپ دوم ـ تهـران 1363

داراب نامه ـ طرطوسی ـ به کوشش ذبیح الله صفا ـ 2 ج ـ تهران 2356
داستان جم متن اوستا و زند ـ دکتر محمد مقدم ،  دکتر صادق کیا ـ جزوه شماره 6  ایـران کوده 

ـ تهـران 1314 یزدگردي
داستان جم ـ ترجمه دکتر محمد مقدم ـ انتشارات فروهر ـ تهـران 1363

دکتر   ) اسلام  اول  قرن  دو  در  ایران  تاریخی  اوضاع  و  حوادث  ) سرگذشت  دو قرن سکوت 
عبدالحسین زرین کوب ـ انتشارات سخن ـ چاپ دهم ـ تهـران 1378

بهمن  دکتر  ترجمه  ـ  بنونیست  امیل  ـ  یوناني  کهن  متن هاي  برپایه ي  ایراني،  دین 
سرکاراتي  ـ تبریز 1350   

دبیره ـ ذبیح بهروز ـ انتشارت ابن سینا ـ چاپ دوم ـ تهران ، خردادماه 1341
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راز بقاي ایـران ـ دکتر علي اکبرنیا ـ انتشارات شوراي مرکزي جشن هاي شاهنشاهي ایـران 
ـ تهـران تیرماه 1347

راهنماي قطغن و بدخشان ـ محمد نادرخان ـ تهذیب بـرهان الدین  کوشککي ـ با تصحیح و 
تحشیه دکتر منوچهر ستوده ـ ناشر موسسه فرهنگي جهانگیري ـ تهـران 1367

رزم نامه رستم و اسفندیارـ  انتخاب و شرح : دکتر جعفرشعار و دکترحسین انواري ـ نشر قطره 
ـ تهـران 1372

روح رخش ) گلچین اشعار استاد لایق شیرعلی ( ـ به کوشش میرزا شکورزاده ـ دبیرخانه 
گسترش زبان و ادبیات فارسی ـ چاپ نخست ـ تهران 1379

زمین شناسي و زمین ساختِ فلات ایـران ـ رمون فورون ـ یوهان اشتوکلین ـ تـرجمه 
صادق حداد کاوه و حسن حسن علي زاده ـ  انتشارات علمي و فرهنگي ـ چاپ نخست ـ تهـران 1368

 زال زر ـ عبدالله وزیري ـ انتشارات وزیري ـ چاپ نخست ـ تهـران 1370
زین الاخبار ـ عبدالحی بن ضحاک گردیزي ـ تهـران 1315

زند وهومن یسن ـ ترجمه صادق هدایت ـ انتشارات امیرکبیر ـ چاپ سوم ـ تهران 1343 
زند وهومن یسن و کارنامه اردشیر پاپکان ـ صادق هدایت ـ کتاب های پرستو ـ چاپ 

چهارم ـ تهران 1344

سوك سیاوش ـ شاهرخ مسکوب ـ انتشارات خوارزمي ـ تهـران 1350
سو و شون ـ سیمین دانشور ـ شرکت انتشارات خوارزمی ـ چاپ های گوناگون ـ تهران ، خرداد 

ماه 1352
سفرنامه ابن بطوطه ـ تـرجمه محمد علي موحد ـ بنگاه نشر کتاب ـ تهـران 1348

سه سال در میان ایرانیان ـ کنت دوگوبنیو ـ مترجم ذبیح الله منصوري ـ ناشر مطبوعاتي 
فرخي ـ تهران ، بدون تاریخ

هوشنگ  عبدالرضا  ترجمه  ـ  دوگوبینو 1858- 1855(  کنت  سفرنامه ی   ( آسیا  در  سه سال 
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مهدوی ـ انتشارات کتاب سرا ـ چاپ نخست ـ تهران ، زمستان 1367

شاه نامه فردوسي ـ چاپ هاي گوناگون
 ـ شیراز  شاه نامه  ، شاه کار اندیشه ـ دکتر سید ساعد حسیني ـ انتشارات نوید ـ چاپ نخست 

1374
شه نامه قاسمی ـ چاپ بمبئی

شهنشاه نامه ی فتح علی خان صبای کاشانی ـ چاپ بمبئی
شاه نامه، آبشخوار عارفان ـ دکتر علي قلي محمودي بختیاري ـ نشر علمي ـ تهـران 1377

شاهنشاهي ساسانیان ـ آرتورکریستین سن ـ تـرجمه مجتبي مینوي ـ انتشارات کمیسیون 
معارف 1314

شناسایي منابع و مآخذ تـاریخ ایـران ـ از آغاز تا سلسله پهلوي ـ دکتر عزت الله بیات ـ 
انتشارات امیرکبیر ـ ج 1 ـ چاپ نخست ـ تهـران 1363

شناخت شعر ـ عروض و قافیه ـ دکتر ناصرالدین شاه حسینی ـ نشر هما ـ تهران 1368
شعر در ایران پیش از اسلام ـ دکتر محسن ابوالقاسمی ـ انتشارات طهوری ـ چاپ دوم ـ 

تهران 1383
فضایل بلخ ـ ابوبکر واعظ بلخی ـ ترجمه عبدالله حسینی بلخی ـ به تصحیح عبدالحی حبیبی 

ـ تهران 1350
فرهنگ ایـران باستان ـ ابراهیم پورداود ـ انتشارات دانشگاه تهـران ـ چاپ دوم ـ تهـران 

2535 شاهنشاهي
فرهنگ نام هاي اوستا ـ هاشم رضي ـ انتشارات فروهر ـ 3 جلد ـ تهـران 1346

فرهنگ جامع نام های شاه نامه ـ محمدرضا عادل ـ نشر صندوق ـ چاپ نخست ـ تهران 
1372

فرهنگ ملی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ تهران 1379 
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قابوس نامه ـ عنصرالمعالی ـ به تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی ـ انتشارات علمی و فرهنگی 
ـ تهران 1366

قابوس نامه ـ عنصرالمعالی ـ کی کاووس قابوس بن وشم گیر زیاری ـ سازمان ترویج کتاب های 
جیبی ـ تهران ، مهرماه 1343

قیصرنامه ـ ادیب پیشاوری

کوش نامه ـ ایران شاه ابی الخیر ـ تصحیح جلال متینی ـ انتشارات علمی و فرهنگی ـ تهران 
1377

کیانیان  ـ آرتوکریستین سن  ـ تـرجمه ذبیح الله صفا ـ بنگاه تـرجمه و نشر کتاب ـ تهـران 1343
کارنامه اردشیر بابکان )متن پهلوي، آوانویسی، ترجمه فارسی و واژه نامه( ـ ترجمه، آوانویسی و 

واژه نامه : دکتر بهرام فره وشی ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ چاپ چهارم ـ تهران 1386
کتاب پنجم دین کرد ـ ترجمه ، تعلیقات ... ژاله آموزگار / احمد تفضلی ـ انتشارات معین ـ 

تهران 1386
کتاب سوم دین کرد ) درس نامه ی دین مزدایی ( ـ آراستاری ، آوا نویسی ... ـ فریدون فضیلت 

ـ انتشارات فرهنگ دهخدا ـ تهران 1381 

گل رنج های کهن ـ دکتر جلال  خالقی مطلق ـ به کوشش علی دهباشی ـ نشر مرکز ـ چاپ 
نخست ـ تهران 1372

گات ها ) بخش یکم، گزارش دوم( ـ  گزارش ابراهیم پور داود ـ انتشارات انجمن زرتشتیان ایـراني 
ـ بمبئي 1329

گات ها، سرودهاي مینوي زرتشت ـ گزارش دکتر حسین وحیدي ـ نشر آفتاب ـ تهـران 
1365

گنج سخن )شاعران بزرگ پارسي گوي و منتخب آثار آنان( ـ دکتر ذبیح الله صفا ـ جلد اول ـ از 
رودکي تا انوري ـ یونسکو و دانشگاه تهـران ـ 1339



277

گنجینه ی سخن )پارسی نویسان بزرگ و منتخب آثار آنان( ـ دکتر ذبیح الله صفا ـ جلد دوم ـ از 
ناصر خسرو تا منتخب الدین جوینی ـ انتشارات امیرکبیر ـ چاپ پنجم ـ تهران 1370

گزیده ي سرودهاي ریگ ودا ـ قدیمي ترین سند زنده مذهب و جامعه ي هندو ـ تحقیق و 
تـرجمه و مقدمه ـ دکتر سید محمدرضا جلالي ناییني ـ با پیش گفتار دکتر تاراچند مورخ و فیلسوف 

بزرگ هند ـ نشر نقره ـ چاپ سوم ـ تهـران تابستان 1372 خورشیدي
گاه شماری در ایران قدیم ـ سید حسن تقی زاده ـ تهران 1316

گفتاری بر دین کرد )مشتمل بر شرح بخش های دین کرد ، تاریخ اوستا و ادبیات دینی پهلوی( ـ 
دکتر محمد جواد مشکور ـ به یادبود شصتمین زادروز استاد  پورداود ـ تهران، شهریور 1325 

گرشاسب نامه  ـ اسدي  )ابونصر علي بن احمد طوسي ( ـ به تصحیح احمد یغمایي ـ تهـران 
1317

گفتاري درباره دین کرد ـ محمد جواد مشکور ـ تهـران 1325
و  مطالعات  موسسه  انتشارات  ـ  محصل  راشد  تقي  محمد  ترجمه  ـ  زاداسپرم  گزیده هاي 

تحقیقات فرهنگي ـ تهـران 1366

لباب الالباب ـ محمد عوفی ـ چاپ برون )لندن( ـ 2 جلد 

مجمل التواریخ و القصص ـ نویسنده ناشناس ـ به تصحیح ] استاد [ ملک الشعرای بهار ـ به 
همت محمد رمضانی ـ نشر کلاله خاور ـ تهران - 1318 

مزدیسنا و ادب پارسي ـ محمد معین ـ انتشارات دانشگاه تهـران 1363
حسین  تـرجمه  و  تالیف  و  تصحیح  ـ  الطوسي  محمدالعلوي  محمد بن الرضا  ـ  معجم شاه نامه 

خدیوجم  ـ انتشارات بنیاد فرهنگ ایـران ـ تهـران 1353
ـ  پاینده  ابوالقاسم  تـرجمه  ـ  مسعودي  حسین  علی بن  ـ  الجواهر  معادن  و  الذهب  مروج 

انتشارات علمی و فرهنگی ـ 2 جلد ـ چاپ هشتم ـ تهـران 1387
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مسالک و ممالک ـ ابواسحق ابراهیم محمد الفارسي الاصطخري ـ به اهتمام ایرج افشار ـ بنگاه 
تـرجمه و نشر کتاب ـ تهـران 1347

معجم البلدان ـ یاقوت حموی ـ 2 ج ـ چاپ لیدن
معجم البلدان ـ یاقوت حموی ـ انتشارات میراث فرهنگی ـ 2 ج ـ تهران 1380

مفرغ هاي قابل تـاریخ گذاري لرستان و کرمانشاه ـ پترکلمایر ـ تـرجمه دکتر محمد 
عاصمي ـ سازمان میراث فرهنگي کشور ـ چاپ اول ـ تهـران 1376

مرزبان نامه ـ به تصحیح علامه قزوینی و سید نصرالله تقوی ـ بریل
مینوی خرد ـ ترجمه احمد تفضلی ـ انتشارات توس ـ چاپ سوم ـ تهران 1380

مرزهای ایران و توران ) بر بنیاد شاهنامه  فردوسی ( ـ حسین شهیدی مازندرانی )بیژن( ـ 
انتشارات بلخ ـ چاپ نخست ـ تهران 1376

مقدمه ابن خلدون ـ ترجمه محمدپروین گنابادی ـ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ـ تهران 1336
مکتب علمی ملت گرایی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ چاپ نخست ـ تهران ، 

پاییز 1379

نیاکان سومری  ما ـ دکتر محمدعلی سجادیه ـ بنیاد نیشابور ـ چاپ نخست ـ تهران 1365
 ـآرتورکریستین سن  نمونـه نخستین انسان و نخستین شهریـار در تـاریخ افسانـه اي ایـران 

ـ تـرجمه و تحقیق احمد تفضلي و ژاله آموزگار )2 جلد( نشر نو ـ چاپ دوم ـ تهـران 1368
نقوش برجسته ایلامي ـ دکتر محمدرحیم صراف ـ انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهـران 

ـ چاپ نخست ـ تهـران 1372
نامه تنسر به گشن  اسب ـ به تصحیح مجتبي مینوي و هم کاري محمد اسماعیل رضواني ـ 

چاپ دوم ـ تهران 1354
ناسیونالیسم چون یک علم ـ دکتر محمدرضا عاملی تهرانی )آژیر( ـ انتشارات آرمان خواه ـ 

چاپ دوم ـ تهران 1373
ناسیونالیسم ایرانی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ تهران 1389 
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نوروزنامه ـ عمربن ابراهیم خیام نیشابوری ـ سازمان ترویج کتاب های جیبی ـ ناشر کتاب خانه 
طهوری ـ تهران ، مهرماه 1343

 ـ  الکساندر گواخاریار  و  تودوا  به تصحیح ماگالي  ـ  اسعد گرگاني  ویس و رامین ـ فخرالدین 
انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي ـ تهـران 1363

واژه نامه ی مینوی خرد ـ دکتر احمد تفضلی ـ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ـ تهران 1348 
واژه نامه ی بن دهش ـ مهرداد بهار ـ تهران 1345

ویسپرد ـ گزارش ابراهیم پورداود ـ به کوشش بهرام فره وشی ـ انتشارات ابن سینا ـ تهران 1343 

هـزار سال نثر پـارسي ـ کریم کشاورز ـ جلد 1 ـ سازمان کتاب هاي جیبي ـ چـاپ نخست 
 ـ تهـران 1345

یعقوب لیث ـ دکتر ابراهیم باستانی پاریزی ـ انتشارات نیلوفر ـ چاپ سوم ـ تهران 1363
یادگار زریران ) متن پهلوی با ترجمه ی فارسی و آوانویسی لاتین و سنجش آن با شاهنامه ( ـ 

دکتر یحیی ماهیار نوابی ـ انتشارات اساطیر ـ چاپ دوم ـ تهران 1387
یشت ها ـ ابراهیم پـورداود ـ به کـوشش بهرام فـره وشي ـ انتشارات دانشگاه تهـران ـ چـاپ 

سوم ـ تهـران 2536
یشت ها ـ به کوشش تهماسب شماجي ـ چاپ هندوستان 1976

 مقاله ها

اسطرلاب یا شمارش گرِ نجومی ـ سرفراز غزنی ـ نشریه شماره 16 ـ وزارت علوم ـ تهران 
1355
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تاشقورتان » مرز ایران و توران « ـ نادره بدیعی ـ ماهنامه ی در آستانه ی فردا )ویژه تاریخ، 
جامعه و فرهنگ( ـ دوره ی جدید ـ سال ششم )1380( ـ شماره 55

خسروانیون و حکمت خسروانی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ خواندنی ) ماهنامه ( شماره 39 ـ 
بهمن ماه 1385 ـ  رر 42- 41

دوگانگی سیمرغ در حماسه ـ محمد مختاری ـ شاه نامه شناسی 1 ـ انتشارات بنیاد شاه نامه 
فردوسی ـ تهران 1357

سوورای جمشید و سوورای ضحاك ـ دکتر احمد تفضلی ـ مجله دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه تهران ـ سال 23 ـ شماره 4

سوورا و اشتـرا در داستان جم ون دی داد ـ انجمن فرهنگ ایران باستان ـ پیوست نشریه 
شماره دو ـ سال هشتم ـ تهران 1349

ـ  یارشاطر  احسان  ـ   ) رستم  نقش  کتیبه ی   -2  ، مشهد  سر  کتیبه ی   -1( کریتر  کتیبه های 
ضمیمه ی مجله ی دانشکده ادبیات ـ تهران ، اسفندماه 1336

کی و کجا عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد ـ دکتر هوشنگ طالع ـ ایران زمین 
)گاه نامه ی مرکز پژوهش و گسترش فرهنگ و آیین باستان ایران ( ـ پوشینه شماره 3 ـ چاپ کانادا ـ 

خرداد ماه 3740 ـ ایران باستان ] 1381 خورشیدی [ / جون 2002 ـ رر 62- 45
ملاحظاتی درباره ی قدیم ترین عهد آیین زرتشتی ـ آرتور کریستین سن ـ ترجمه دکتر 

ذبیح الله صفا ـ مجله دانشکده ادبیات ـ سال دوم ـ شماره 3 ـ تهران ، فروردین 1334
یادگار زریر ـ دکتر ذبیح الله صفا ـ سخن ) مجله ( ـ سال اول ـ شماره های 6 تا 10 ـ رر 306- 

475 -480 / 377 -384 / 301
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Asiatique (JA), B 1939 , 210, pp. 293 -245


